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در این کتاب، مسائل مربوط بـه دردهـاي ملـّی و حقـوق بـشر دو آذربایجـان شـمالی و               
ار بـدیعی و ژانرهـاي      که در سـالهاي مختلـف، توسـط نویـسنده بـه صـورت آث ـ               جنوبی

 .، و دیالوگ خلق شده، جمع آوري گردیده است)اسسه(کوتاه حکایی، نثرهاي

 نویسنده که آرزوي خوانده شدن کتابش توسط همگان را دارد، خواندن ایـن کتـاب را    
 براي کودکان و جوانان واجب می داند؛ زیرا بدین وسـیله مـی خواهـد کـه کودکـان و          

 او. عال تـر باشـند  ـ هاي نجات فلاکت امروزه آذربایجـان ف ـ نوجوانان، در پیدا کردن راه  
) بوتـوو آذربایجـان  (می خواهد تا آنها فرامـوش نکننـد کـه آفـرینش آذربایجـان متحـد        

  .طرز تفکر و طرز زندگی آنها ارتباط نزدیک دارد امروزه با
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 شگفتار مترجميپ

. ربایجان جنـوبی نامیـد  حرکت ملی آذ »شرف اهل قلم «خانم ائلوجا آتالی را به حق می توان      
 وي با نوشته هاي کوتاه خـود، داسـتان طـولانی و غمگـین فعـالان حرکـت ملـی آذربایجـان                

همه  داستان هایی که فعالان، جوانان و مردم عادي آذربایجان،       . جنوبی را به تصویر می کشد     
 . می کنند »زندگی «روزه با آن سروکار دارند و از نزدیک با آن

و هـم اکنـون در     »تک صـدایی ملـی     «که با ترجمه فارسی آن با نام       »گمیللی مونولو  «کتاب
 دستان شماست، در واقع گوشه اي از ستمهایی است که توسط رژیم آپارتاید ایـران بـر همـه       

نویسنده بـا نثـر و   . ملل ساکن در ایران از جمله ترکهاي آذربایجان جنوبی روا داشته می شود      
مبارزان سیاسـی و     تی ساده، به بازتاب واقعیات زندگی     نظم هایی روان و بی تکلف و با کلما        

کتاب براي خواننده،  بطوري که مطالعه  . فعالان حرکت ملی آذربایجان جنوبی پرداخته است      
بیشتر افراد آن را ندیده و  ناگفته و ناشنیده ها و تجربیات فراوانی به همراه می آورد که شاید،

ایـن آب و خـاك ایـن     ا هـر روز و در هـر گوشـه   نشنیده باشند؛ ولی چه بـسا ایـن داسـتان ه ـ      
 .سرزمین آتش، براي هر فعال ملی تکرار می شود

جریـان   ائلوجا آتالی، آفریننده سبکی نوین در نوشتن اینگونه حکایات واقعی و سـمبلیک در  
مـی دارد تـا      حکایاتی که هر خواننده اي را به تفکر وا        . حرکت ملی آذربایجان جنوبی است    

. ایرانـی بیابـد    اي براي نجات ملت مظلوم خود از جور آپارتایـد و نژادپرسـتی           شاید راه چاره  
جغرافیـایی و    وبـه تـازگی   (ملتی که سالهاي سال شـلاق نژادپرسـتی و نـسل کـشی فرهنگـی                

چیـز دیگـري     ردمی که جز حقوق اولیـه خـود       ـم. را بر جسم خود تحمل کرده است      ) طبیعی
 از وطـن  ،خـواهی   بخاطر اعتـراض بـه ظلـم و حـق    داستان فعالینی است که تنها. نمی خواهند 

ناجوانمردانه به قتل رسیده اند    خود آواره شده و به دیار غربت رفته اند، روایت قهرمانانی که           
 . و یا در زندانها شکنجه شده اند

 سبکی که تاکنون در ادبیـات مبـارزه  . ائلوجا آتالی، راوي این حکایات با سبکی جدید است      
 سـبک . ان جنوبی به چشم نخورده و یـا اگـر بـوده، انـدك بـوده اسـت              حرکت ملی آذربایج  
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 نوشتار ائلوجا آتالی، هر خواننده اي را به خود جـذب مـی کنـد و نوشـته هـایش آنچنـان در              
 .روح انسان می نشیند که گویا خود، آن لحظات را زندگی و تجربه کرده است

 رگ و پیـر جـوان، مـرد و زن       نویسنده، خواندن این کتاب را به هر فـردي، از کوچـک و بـز              
مبـارزه   توصیه می کند و به این امید است که خواننده این کتاب، به فکر ایجاد راه هاي نوین 

بیگانـه پیـدا    مدنی و فرهنگی بوده و راه نجات ملت خود را با دستان خویش و نه با تکیـه بـر                   
 .کند

  .  و تشکر می نمایماز تمامی دوستانی که در ترجمه این کتاب مرا یاري کردند، تقدیر
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  یآزاد
 

 انسان کسی است که خودش بر خودش حاکم است و کسی که بر خودش حاکم باشد،
 را قبول نمی کنم، چرا که آزادي، »آزادي مطلق «گفته .راه خودش را نیز تعیین می کند

گفته شود، این همـان اسـارت     » مطلقآزادي   «اگر. خود به معنی مطلق و کامل می باشد       
  شکـستن نیـت قبل از حاکم شدن بر خود، جان دادن در راه آزادي، چیـزي مثـل        . است

 .زنجیرهاي واقعی و به حبس رفتن و ایستاده راه رفتن بر روي باتلاق می باشد

 سنجش آزادي با اسارت، قتل آزادي. دارد »اسارت «آزادي، دشمن و عصیانگري به نام
 مجموعـه  .دي، حقیقتی است که نه با نسبی بلکه بـا مطلـق سـنجیده مـی شـود                 آزا. است

هایی است که در هیچ معیار سنجشی جا نمی شوند و آنهایی که جـا شـده انـد،             » کامل«
 بـه همـین   . انسان کسی است که خودش بر خودش حـاکم اسـت           .آن هستند  خرده هاي 

حاکم باشـد، نمـی توانـد     زیرا، کسی که بر خودش .کسی حاکم نیست خاطر هم او، بر   
  . افراد دیگر را داشته باشد ادعاي حاکمیت بر

  
 

 15 ، روز قسمت، ماه باران، سال 26روز 
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  ...مان را شکستيد و خوشه هايمادرم، باد وز
 

ضمن عرض تسلیت به فرزند فداکار ملتم، مبارز احمـد اوبـالی در سـوگ وفـات مـادر                   
یت را به تمام دختران و پسران راه آذربایجـان متحـد تقـدیم مـی     شان، این حکا  محترمه

 .نمایم

 براي این حکایت و با همین نام، فیلمی توسط بابک آذري تدوین و در یوتیوب موجود    
 . است

حتی اگر بارها حبس شده و شکنجه هم می شدم، فکر این را هم نمی کردم که کاشانه             
لـیکن، ایـن آخـرین شـکنجه، خیلـی          . نمرا ترك کرده و در دوردستها مـسکن گـزی          ام

 نماینـدگان امنیـت ملـی ایـران مـرا تهدیـد             .شدیدتر از اولین شکنجه ها بود      سخت تر و  
ر چقـدر فکـر   ـ ه ـ.کنی، منتظر مرگت باشـرك نـور را ت ـر کش ـاگ هـتند ک ـرده و گف  ـک

  با توجه بـه وضـعیت سیاسـی و   .انتخاب به رویم بسته شده بودند می کردم، تمام درهاي 
 دهها فعال آذربایجانی کـه  .ترك آذربایجان جنوبی نداشتم اقتصادي، چاره دیگري جز 

می کردند، اکنون کشور را تـرك کـرده و بـه خـارج از کـشور          شانه به شانه من مبارزه    
 شاید بتـوان اینگونـه گفـت کـه       .که به دلخواه خودشان نبود      البته .مهاجرت کرده بودند  

خیابانها و در محل هاي پر رفت و آمد، جوخـه اعـدام    ررژیم ایران در کوچه و بازار، د    
و مادر و دیگر اعـضاي خـانواده اش، بـه صـورت            برپا کرده و در مقابل چشمان خواهر      

مثل سادیست هـا از آن صـحنه هـا لـذت      پرد وـدام می سـوخه اعـشیانه آنها را به ج ـوح
 ان سان را نبینند و بـا  جانبه جسم و روح  آنها براي اینکه صحنه هاي تحقیر همه       .می برد 

 .فرار کرده بودند کمی زرنگی، طناب دار را از گردنشان درآورده و

 زون، بر نوع و تعـداد شـکنجه هـا      ـور روز اف  ـه به ط  ـکومتی ک ـان هاي ح  ــادارات و ارگ  
می افزودنـد، از اهـالی آذربایجـان مـی خواسـتند کـه تـابع اصـول اداري آنهـا شـوند و                 

مین خاطر هم، کشور را به زندانی به اندازه خود کشور تبـدیل             به ه . هم نکنند  اعتراضی
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 شـاید اینگونـه بگـوییم    .اهالی را همانند اسیري درون آن نگه می داشـتند    کرده بودند و  
 اگـر  .سرزمینی به نام ایران، انسانها طالع یک گوسفند قربانی را داشتند          بهتر باشد که در   

طور قطع بایستی ریخته می شـد و چـون          می خواستند، خونشان به      حق و حقوق خود را    
 اگـر  .نبود، براي قاتل خونریز هم دادگاه قاطعی برپا نمـی شـد   در کشور، دادگاه عادلی  

بی عدالتی پابر جا شده باشد، آنوقت چه کـسی مـی توانـد           بناي ارگان هاي حکومتی با    
ستند همـین خـاطر هـم، هـزاران جـوان آذربایجـانی نتوان ـ             به! دادگاهی عادل برپا کند؟     

بهترین حالت، واقعی تـرین راه نجـات را جـلاي         حقانیت خود را به اثبات برسانند و در       
 .وطن دانستند

 علی، پـسري    .اگر اسامی شان را بگویم، حتماً شما هم خیلی هایشان را خواهید شناخت            
از کودکی در یک محلهّ بزرگ شده بودیم، پناهندگی کانادا را گرفـت و بـه آنجـا             که

 علـی  . او بود، صد سال سیاه هم نمی رفت و دلیلی هم بـراي رفـتن نداشـت    اگر با  .رفت
 کـار علـی جـز کاشـتن و درو کـردن و فـروش                .کـاري بـه کـار کـسی نداشـت          بیچاره

کشاورزي چیز دیگري نبود و با پول فروش محـصولات، خـرج و مخـارج                 محصولات
ز مـره زنـدگی   اش را پرداخت می کرد و بقیه را هم خـرج معـاش رو      وادهـانـود و خ  ـخ

او چه خللی در سیاسـت حکومـت ایجـاد مـی کـرد؟ امـا بـرادر                   مگر کارهاي . می کرد 
در اتـاق دانـشجویی خـود نشـسته بـود، مـورد هجـوم                بزرگترش مسعود، در حـالی کـه      

هیچ سؤال و جوابی وي را با خود می برند و     نیروهاي امنیتی قرار می گیرد و آنها بدون       
 پدرش آقا حمید، از این غصه به بستر .می کنند ندانیشبدون برگزاري هیچ دادگاهی، ز

خانواده و خود حمید آقا پسر دومش را و در          پس از این ماجرا بود که      .بیماري می افتد  
خـاطر بـرادرش هرگـاه و ناگـاه از طـرف       اصل همین تک پسر به جا مانده اش را که به   

ه کتـاب داشـت بـا خـود     کرده و هرچ لاعات بازداشت می شد، خانه را تفتیش     ـاداره اط 
  .می بردند، فرستادن وي به خارج را مصلحت دیدند
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  مگـر چـه کـار      .رسول هم دو روز مانده به عروسی خواهرش مجبور به جلاي وطن شد            
دیگري می توانست بکند؟ علیرضا هم بعـد از سـه بـار زنـدانی شـدن، بعـد از آزادي از             

س یاه و سفید، شب یا روز، هیجان     آنچه به ذهنش می رسید این بود که از میان            زندان،
سکون، مرگ یا زندگی، روشنایی یا تاریکی، راهی براي خودش انتخـاب           یا آرامش و  

 . کشور رفتنی است کرده و از این

  با این که وطنشان را ترك کردند، اما مهر.همسالانم در انتخاب خودشان اشتباه نکردند
  اما من نمـی توانـستم  .به دیار غربت بردندوطن را به همراه درد وطن و با غرور، با خود        

 !رها کرده و به خارج بروم، چرا که مادرم فقط یک فرزند داشتتنها مادرم را 

 در محلهّ ما، هر وقت می شنیدیم که از دوستانم کسی خانه اش را رها کرده و به خارج

 :رفته است، مادرم می گفت

 .ی توانم دوري ات را تحمل کنماگر تو یک لحظه از جلوي چشمانم دور شوي، نم - 

 بـه همـین     .سرانجام، روزي تصمیم گرفتم که با مادرم بدون رودر بایـستی حـرف بـزنم              
 :اینگونه سر صحبت را باز کردم خاطر،

 مادر، خودت می دانی که با افکار مخالف رژیمی که من دارم، بارها حبس شده و -

 .شکنجه شده ام

 .همه اش را می دانم. می دانم -

  وقتی دیدم حرفهایم را. به صورتم خیره شد و سرش را تکان داد.ت و سکوت کردگف

 :به همین خاطر ادامه دادم. تصدیق کرد، امکانش پیش آمد که افکارم را تمام کنم
  اگر به خارج نروم، هر لحظـه حادثـه اي غیرمنتظـره   .رگ شده ام  ـدید به م  ـاما الان ته   -

 ...می تواند روي دهد

 . چیزي نگفتم و صدایم را در گلویم فشردم.زدم و سکوت اختیار کردمحرف آخرم را 
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لرزیدن صورت مادرم و پریدن رنگش امکان نداد تا بـرایش بیـشتر فکـرم را بـاز کـنم،              
اما سکوتی را که بینمـان حـاکم شـده بـود، ایـن بـار           . دهم و حرفم را تمام کنم      توضیح

 :مادرم شکست

 .ی دانمهمه چیز را می دانم، نگویی هم م - 

مادرم چنان با آرامش حرف می زد که انگار تمام چیزهایی را که به سرم آمده بـود، او         
 :سؤال کردم. از من می دانست بهتر

 چه چیز را می دانی؟ -

 ...از ما دور باد. سنگ به دهانم بخورد -

این را گفت و این بار تمام اصطلاحات عامیانه اي را که مردم بـراي دور کـردن غـم و                  
 سپس، در ماه اخیر، اسامی تمام کسانی را که در .از خود می گویند، بر زبان آورد هغص
 .اعدام شده و یا به زندان هاي طولانی مدت محکوم شده بودند، بر زبان آورد شهر

 :آخرش هم گفت

  پسرم، باد وزیده و خوشه هایمان را.نه می توانم بگویم برو و نه می توانم بگویم بمان -

 ...شکسته است

حرفهاي مادرم که به اینجا رسید، بدون اینکه حرفی بزند، مات و مبهـوت بـه مـن نگـاه                  
 اما شاید هم با به زبـان آوردن آنچـه کـه در دلـش                .حس کردم که دلش پر است      .کرد
نمی دانم با آن همه دل پر، بـراي چـه سـاکت مانـده          . می ترسید که من اذیت شوم      بود،
 !بود

  چیزي نگذشت که دوباره بـه کنـارم آمـد و مقـابلم           .لی رفت سپس بلند شد و به اتاق بغ      
 :دست راستش را به طرفم دراز کرد و در حالی که گریه می کرد، گفت. ایستاد

 .جانت را بردار و برو. اینها را بگیر -
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 واقعیـت اسـت؟ اینهـا ر ا    .آنچه را که با گوشهایم شنیده بودم، نمی توانـستم بـاور کـنم        
شاید هم چون مات و مبهـوت       . مبهوت به صورتش خیره شدم    می گفت؟ مات و      مادرم

 :و از درك کاري که انجام داده بود، عاجز بودم، اضافه کرد مانده بودم

 می خواستم همیشه سـالم      .همیشه به تو می گفتم که می خواهم جلوي چشمانم باشی           -
 ...اما نمی خواهم که مزارت در جلوي چشمانم باشد. شاد باشی و

مادرم را متأثر کرد و سبب شد تا مادرم بغضش بترکد و بـا صـداي بلنـد          »تمزار «کلمه
گمان می کردم مادرم به خاطر اینکه با این کلمه آشنا بـود و بـا آن زنـدگی           . کندگریه  

 به آغوشش کشیدم، محکم بغلش کـردم و مـادر و فرزنـد بـه       .متأثر شده بود   کرده بود، 
 .اشک ریختیم طالع نحس خود

 ناگهان دیدم که مادرم در اتاق را یواشکی باز کرد و        .ن شب خوابم نبرد   یادم می آید آ   
 من هم به صداي باز شدن در عکس العملـی نـشان نـدادم و       .داخل اتاق سرك کشید    به

 با قدمهاي آهسته وارد اتاق شد و به کنار تختخوابم .گمان کرد که من خوابیده ام مادرم
ود، به طرف سینه ام کشید و من ناگهان دسـتش    لحافم را که تا شکمم پایین رفته ب        .آمد

 .گرفتم را

 .مادر، من بچه نیستم که میایی و لحاف را به رویم می کشی -

 این را با صدایی آرام و با لحنی نکوهش گر گفتم تا از ناراحتی اش در مورد خودم کم

 :مادرم هم رویش را به طرف من گرداند و گفت. کرده باشم

  مثل. باشد، باز در نظر من همان بچه قنداق شده در گهواره هستیاگر پنجاه سالت هم -

اینکه هیچ بزرگ نشده اي، هنوز هم مثل بچه در گهواره اي هستی که تکانت می دادم          
 ...برایت لالایی می خواندم و

هوا هنوز روشـن نـشده   . صبح خیلی زود از خانه آبا و اجدادیمان در اردبیل بیرون آمدم  
که بلبل چمن که در هواي نیمه تاریک صبح بیدار می شـود و بـا نغمـه         آنقدر زود    .بود

 تمام نشدن .ولوله در عالم می اندازد، هنوز نغمه هاي بهاري خود را در گلو داشتند خود
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 بـا خـودم فکـر مـی کـردم کـه       .باعث کوك نشدن و آواز نخواندن آنها شده بود  شب،
دانـی، آیـا شـنیدن آواز ایـن بلبلهـا      رفتن خیلی عجله کـرده ام؟ از کجـا مـی     شاید براي 

 ...خواهد شد؟ دوباره نصیبم

  من اینطور خیال می کردم که.طاقت گفتن اینجاي ماجرا را ندارم.. .از مادرم جدا شدم

  براي آخـرین بـار از مـادرم        .همه مادرها به همین ترتیب از فرزندان خود جدا می شوند          
 ه کمی راه رفتم، دوباره برگشتم و به عقب      بعد از اینک   .خداحافظی کردم و به راه افتادم     

  مادرم به داخل نرفته بود، او در چهارچوب در ایستاده بود و از پـشت سـرم                 .نگاه کردم 
  به جلو نه، این بار بـه عقـب قـدم   . از رفتن باز ایستادم. دلم طاقت نیاورد .نگاهم می کرد  

ش مـادرم انـداختم و      وسایلم را وسط راه گذاشتم، دویدم و خودم را بـه آغـو            . برداشتم
 :گفتم

 مادر، مگر آخر دنیاست؟ -

 ...به دلم افتاده که تو را براي آخرین بار است که می بینم -

وقتـی از وسـط راه   . و این جمله را بـا زمزمـه اي آرام و منحـصر بفـردي بـه زبـان آورد               
 امـا  .بر می داشتم، با خودم گفتم که این بار دیگر به عقب نگاه نخواهم کـرد      وسایلم را 

همسایه رد می شدم، بی اختیـار گـردنم را    »حسن دایی  «پیاده رو بغل خانه    وقتی از کنار  
مادرم در میان مه صبحگاهی همانند مجسمه اي گرانیتی، میخکـوب           . چرخاندمبه عقب   

 .بود شده و مانده

 بعد از اینکه از مادرم، از سرزمین و خانه مادر زادي م جـدا شـدم، بـا تحمـل سـختیها و              
 در  .میتهاي فراوان، سرانجام توانستم در یکی از کشورهاي اروپـایی سـاکن شـوم             محرو
 در اصل نوع دیگري از مبارزه .هم براي آزادي و اتحاد وطنم مبارزه را ادامه دادم  اینجا

 هماننـد نیروهـاي   .اما در اینجا هم نتوانستم زنـدگی آرامـی داشـته باشـم           . کردم را آغاز 
هر واسطه اي که توانسته بودند، مرا ترسانده و تهدید کردند ایران، آنها به  مخالف رژیم

ت تعقیب بودم و با انـواع تهدیـدها روبـرو        ـجا هم تح  ـ در این  .مبارزه بردارم  که دست از  
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 مـأموران امنیتـی   .کلام، براي رژیم تبدیل به یک درد سر شـده بـودم          در یک  .می شدم 
جـا دسـت از فعالیتهـایم بـردارم و یـا       تهدید کرده بودند کـه در این        رژیم بارها مادرم را   

 اما هم من و هم مادرم خوب می دانستیم که .به ایران نماید مادرم مرا راضی به بازگشت
 .طناب دار در پی نخواهد داشت بازگشتم به ایران، نتیجه اي جز

نه اینکه به فکر بازگشت به وطنم نبودم، برعکس، براي آوردن مادر به نزد خودم، مرتباً      
حتی آرزو می کردم که مادرم در قالب یک توریست حتی . نبال راههایی می گشتمد به

. یکبار هم که شده، به یکی از کشورهاي اروپایی بیاید تا همدیگر را ملاقات کنیم براي
خاطر، او هم تلاش زیادي مـی کـرد و بـراي اخـذ پاسـپورت بـه اداره مربوطـه         به همین 

 . وضعیت من، به او پاسپورت هم نمی دادندبدون شک، به خاطر. بود مراجعه کرده

 :گفتممادرم یادم می آید یکبار در یک تماس تلفنی به 

  چه دردي بزرگتر از درد جدایی از مادر می تواند.این جدایی خیلی عذابم می دهد -

 باشد؟

 :مادرم به من گفت

دریـت  اگر سـرزمین ما   ! پسرم، به جاي مادر مو سفیدت، به سرزمین مادریت فکر کن           -
 .نباشد، روي مادرها هرگز نخواهد خندید آزاد

 از .هر بار که با مادرم تلفنی صحبت می کردم، در مورد همه چیز از او سؤال می کردم                  
در مورد درختان سیب باغمان کـه آیـا         . کسی و هر چیزي می خواستم خبري بگیرم        هر

ینها جـزو سـؤالاتی   خود بودند یا نه؛ آیا خوب محصول می دهند یا خیر؛ همه ا     در جاي 
 در اینجـا،   .غربت در مورد سرزمین مادریم سلسله وار به ذهـنم مـی رسـید              بودند که در  

 این را فقط کـسانی مـی تواننـد درك کننـد کـه      .کسی بتواند درکم کند فکر نمی کنم  
 .ساك، راه کشوري دیگر و سرزمین غربت را در پیش گرفته اند مجبوراً با یک

یک شب تلفن بـه صـدا   .  سال آزگار مادرم را ندیدم 14نه زیاد،   به این ترتیب، نه کم و       
. بـود  »حسن دایی «ریش سفید محلهّ مان   .تلفن راه دور بود، اما صدا ناآشنا نبود        .آمد در
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 به خاطر تماسش از وي تشکر کـردم و  .غیرمنتظره خبر فوت مادرم را به من داد       به طور 
در مراسم خاکسپاري مادرم شرکت داشته گفتم که براي فردا بلیط می گیرم تا   در آخر 

کمی بعد، مثـل فـردي کـه از گفتـه اش            . دلش گرفت و ساکت شد    » حسن دایی  «.باشم
 :باشد، ادامه داد و گفتپشیمان شده 

 ما هم گمان نمی کـردیم  . اما یکدفعه حالش به هم خورد   .در اوایل، مادرت بیمار بود     -
ق افتاد، خواستیم به تو زنـگ بـزنیم و خبـر      وقتی این اتفا   .با همین بیماري فوت کند     که

اما وصیت مادرت این بود که بعد از به خاکسپاریش به تـو زنـگ بـزنیم و خبـر                      بدهیم،
 او، حتـی وصـیت   .مادرت نمی خواست که به خاطر او سختی ها را تحمل کنـی      .بدهیم

 .از مراسم خاکسپاري، بر سر مزارش هم حاضر نشوي کرد که بعد

  :گفت که »یحسن دای «آخر سر

 مادرت به هنگام مرگ، عکس تو را دست داشت و محکم به آغوش می فشرد و در -

 .دقیقه آخر، سه بار اسم تو را بر زبان آورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد

 »حـسن دایـی  «. به اینجا که رسید، حتی اگر هم می خواستم حرفی بزنم، به لکنت افتادم  
 :ود، سرانجام گفتسکوت سنگینم را حس کرده بکه 

 .نباید این را به تو می گفتم -

 کـدام تیـر از کمـان جـدا         .اگر هم از گفته اش پشیمان شده باشد، دیگر سودي نداشت          
 .هم برگردد، تا من آرام شـوم       »حسن دایی  «اي به مکان اولش بازگشته بود که تیر        شده

 را چندین بار در آخر زندگی مادرم و این که در آن لحظات به چه فکر می کرد           دقایق  
 نگو مادرم حتی در لحظات آخر حیاتش هم راضی نبود که من اذیت .مرور کردم ذهنم

 .سختی بکشم شوم و

به اتمام رسید، دستهایم شل و بـدنم سـست شـده       »حسن دایی  «بعد از اینکه صحبتمان با    
 از جـا بلنـد شـدم و بـه طـرف قـاب عکـس        .گوشی تلفن از دستم بر روي میز افتاد . بود

 روبرویش ایستادم و در حالی که ساکت بـودم،          .مادرم بر روي دیوار رفتم     آویزان شده 
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 . به چهارده سال پیش و آخرین دیـدارمان فکـر مـی کـردم              .نگاهش کردم  زمان زیادي 
را در آورد و سکه هایی را که براي روز مبادا جمع کرده بود، به من  مادرم روسري اش

 به همین خـاطر هـم      .ر، نمی دانم، ولی دستهایش لرزید     از چیز دیگ   از هیجان بود یا   . داد
 اسـکناس هـا هـم چـون        .نماندند و بر روي زمین پخش شـدند        سکه ها در میان روسري    

 ...در هوا پرواز می کردند سبک بودند، به زمین نرسیده و

 :مادرم گفت
 ...!فقط تو سالم بمان... برو! پا شو و برو! بردار و برو -

 هاي زیر پاهایمان انداختم و متأسف بودم کـه ایـن همـه پـول، حتـی            ـولـگاهی به پ  ـمن ن 
 ...نمی تواند پول مسافرت من باشد

حکایت طولانی اي بود، مگر نه؟ اما باور نمی کنم که حکایت فرزندان اسیر وطنم، غیر 
قـصه  .  حتی اگر کوتاه تر از راهی باشد که من نیز از آن گذشته ام      .این حکایت باشد   از

  ...همه شان به یک شکل و به یک رنگ نوشته می شوندغربت  هاي
  
  
  
 

 ماه روشنایی، سال سی ام، روز نهم، روز قسمت

  استکهلم 08/05/09
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 لايپنجره باز آت

 )داستان مستند(

 . تبریزي تقدیم می کنم »آتیلا مارالانلی «به دوست دوران دانشجویی ام
 .ین و در سایت یوتیوب موجود می باشدتله فیلمی به همین عنوان، توسط بابک آذري تدو

  به طور اتفاقی در میان دست نوشـته .این هم دفتري که در دوران دانشجویی ام نوشته ام 
دفتـر  « :جلدش ساده بود و فقط با خودکار مشکی نوشته شـده بـود             .هایم پیدایش کردم  

دان بعـد از اینکـه دختـر و پـسرش بـه زن ـ     «: در صفحه چهاردهم نوشته شـده بـود   .»ششم
 نویـسنده آذربایجـانی ایرانـی      رضـا فرمنـد   ایـن جملـه را از        ».افتادند، نماز را ترك کرد    

 که در  »مادرم زیبا نشد«  زندگی می کرد و کتابش تحت عنواندانماركکه در  الاصلی

  برادر. این را برادرش برایم می خواند.اسکاندیناوي چاپ شده بود، انتخاب کرده بودم

بود، سپس به آذربایجان شمالی رفته و در آنجـا ادامـه تحـصیل           کوچکش سالها زندانی    
کتاب به زبان دیگري نوشته شده بود، اگر فارسی بلـد نبـودي، نمـی توانـستی           . بود داده

یلا برادر کوچکتر رضا را نمی شنا خـت، بـه سـختی             ـسی که آت  ـی و ک  ـوانـبخ کتاب را 
 او اشاره شده بود، اکنون در  دختري که در آن جمله.دنیاي آنان شود  می توانست وارد  

 به زندان می رود و بعد از تحمل نه ماه مشقت حبس، آزاد شده               .می کند  کانادا زندگی 
دختـر دیگـر خـانواده نیـز اکنـون در      . خانواده، کشور را ترك می کند و بعد از تشکیل  

  خودش هم نـه .خواهر دیگر آتیلا هم زندان را تجربه کرده بود  .کانادا زندگی می کند   
 نه روزها و ماهها، بلکه سالها در حالی که به نور .چشیده بود کم و نه زیاد، مزه زندان را   
 در حـالی کـه   .در اتاق سنگی تاریک و مرطوب نشسته بود     خورشید حسرت مانده بود،   

شانه هاي خود تحمل می کرد، او هم مثل خواهرش، دیار  سنگینی سنگهاي زندان را در
ناآشنایش را ترك کرده و این بار سنگینی بار زنـدان را ایـن         نام آشنا ولی آب و هواي     

در دل خود تحمـل کـرده و آنهـا را بـا خـود بـه اروپـاي            بار نه در شانه هاي خود، بلکه      
 .دموکراتیک برده بود
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این داستان، نه حکایت یک کشور و نه حکاي ت یک خانواده اسـت، بلکـه در اصـل،               
 ...استملت پخش شده ام در سرتاسر گیتی  طالع

ــا پارچــه اي ســفید    - ــه گذاشــتیم و رویــش را ب ــاطی را در گوشــه اي از خان چــرخ خی
 ...پوشاندیم

 :سپس نمی دانم چه فکري کرد و ادامه داد

 ...بعد از مرگ مادرم -

  من اینطور فکر می کردم که گویی از دهانش کلمات.تصور نمی کردم که حرفی بزند

 دوسـتم وقتـی   .و به دست و پایم تازیانه مـی زد سنگینی به اندازه خودش بیرون می آید  
 صـورتش را بـه سـمتی دیگـر     .این حرفها را می زد، چشمانش پر از اشک شده بـود      که

چشمانش را از من مخفی کرد، شاید هم فکر می کرد کـه مردهـا گریـه نمـی          گرفت و 
  .کنند

 توانیم عمر کسی  نه اشتباه می کنم، ما نمی.ما باعث شدیم که مادرمان زود از دنیا برود        
ــیم را ــشتر کن ــه ســر برســاند،   .بی ــدگی اش را ب ــادرم زن ــا نگذاشــتیم کــه م   در اصــل، م

 وقتی که مادرم از دنیا رفت، دیگر نمی توانستم دست به آن چرخ خیاطی...شکستیمش

 یاطی براي همه اعضاي خـانواده مـان لبـاس       ـمادرم وقتی زنده بود ، با این چرخ خ        . بزنم
اطی، اکنون جزو وسایلی اسـت کـه کـسی نمـی توانـد بـه آن                  آن چرخ خی   .می دوخت 

در اصل، در خانه مان هر کسی از بازگشت احساسات گذشته مان، با دیـدن   . بزند دست
 تجدیـد خـاطره مـان و بازگـشت بـه روزهـایی کـه بـا            .دوزهاي مادر مـی ترسـید      دست

مه چیز زندگی  روح و نفس مادرم، در خانه و با ه  .زیاد هم آسان نیست    مادرمان بودیم، 
 وقتی مـادرم پـشت چـرخ خیـاطی     .چرخ خیاطی مخصوص خود او بود  اما آن.می کرد 

لباس می دوخـت، مـن اینطـور فکـر مـی کـردم کـه گـویی یـک               می نشست و برایمان   
 صداي ریتمیک تق تق چرخ خیـاطی، مـرا       .می آفریند  کار هنریش را  هخواننده دارد شا  

ادرم در چله زمـستان و گرمـاي تابـستان بـا             م .می داد  به طرف اینگونه فکر کردن سوق     



 ١٨ 

 نمی دانم از سرماي زمستان بود و یا از گرماي .می آمد پاي پیاده به دیدن من و خواهرم
 او در همین جاده .دستهایش همیشه ترك بر می داشت بی حد و حصر تابستان که روي
 .غصه هم جانش را به جان آفرین تسلیم کرد ها دلش غمگین شد و از همین

آتیلا از بچه هاي پایتخت قـدیم آذربایجـان و مهـد انقـلاب هـا، از خـود شـهر تبریـز و               
 من وقتی که در تبریز بودم، به هر کجا که می رفتم، بـه آنجـا   .از مرکز شهر بود    درست

اکنون فکر می کردم که دوستم بعد از این همه جدایی، . دوستم نگاه می کردم از چشم
  چون محـل خانـه شـان را    .حساساتی به وي دست خواهد داد     آنجاها را ببیند، چه ا     وقتی

نمی دانستم، وقتی که به تمام محلـه هـا و خانـه هـاي تبریـز سـرك مـی کـشیدم، تمـام                  
را که او زمانی در این جاها زندگی کرده و دوران سبکباري و کودکی خود را  خیالاتی

گذرانـد، بـه هـم      که با کودکان همسن و سالش بازي می کرد و روزگار می              الیـدر ح 
 اما اگر خانه شان .سپس اول و آخر کرده، تمام آن خیالات را به هم می بستم می زدم و

می شناختم، فقط تصویر آن خانه را در ذهنم زنده مـی کـردم و آلبـوم ز نـده مقابـل                را
 در همین سالهاي نه چندان    .را در بازگشت به باکو به خاطر آتیلا ورق می زدم           چشمانم

ي روزنامه نگار به نام المیرا که از باکو به تبریز عروس آمـده بـود، بـه طـور                    دختر دور،
 :از طرف تلویزیون تبریز از من سؤال کرد غیرمنتظره

 شهر تبریز در شما چه احساساتی را بر می انگیزاند؟ -

 :اولین جمله اي که به ذهنم رسید، این بود

 .تبریز، دنیاي داستان من است -

 یکـی از کـسانی آن را بـرایم    . براي من تبدیل به واقعیت شـده اسـت      امروز، این داستان  
 گفته هاي او در مورد این شهر، در دنیاي خیالاتم،  .کرده بودند، همین آتیلا بود     داستان

 خواسته دیدار من از شهر تبریز، رفتن من بـه دنبـال خـاطرات       .خلق کر ده بود    خاطراتی
یاس هاي کوچک نشان داده شده بر روي نقشه  وقتی قدم به مق.نشان می داد دوستانم را

ــر مــی شــدند  مــی گذاشــتی، ــی بزرگت ــار   .خیل  بعــضی وقتهــا هــم هزارهــا و میلیونهــا ب
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شناختم، فهمیدم که تبریز، بر روي نقـشه کاغـذي هـم جـا               ه تبریز را  ـتی ک ـوق...بزرگتر
 ....نمی شود

 د را هـم نـدانم،    حتی اگر فاصله خانه شان تا زندانی که خودش و خواهرش در آن بودن             
وقتی که عذابهایی را که مادرش کشیده اسـت، بـه گمـانم احـساس کـردم کـه آن زن                      

با دو زنبیل آذوقه که برایشان برده بود، وقتی به نزدیکی خانه رسیده بود، خـسته               بیچاره
 .زنبیل از دستش افتاده بود شده و

ترك خورده اش سرم وقتی به ما اجازه ملاقات حضوري می دادند، مادرم با دستهاي        -
ر لـب آواز  ـایم می کـشید، زی ـ  ـوهـش را به م   ـالی که دست  ــرد و در ح   ـوازش می ک  ـن را

من هم در هر ملاقات، وقتی لاغر و تکیـده شـدن مـادرم را مـی دیـدم، از                و .می خواند 
 .می شدم خجالت آب

 نـه سـؤالی مـی پرسـیدم و نـه بـا              .نمی خواستم در صـحبتهایش هـیچ مداخلـه اي بکـنم           
ردم و هیچ اشـاره اي بـه خـوردن چـایی اش             ـی ک ـأییدش م ـک شده و ت   ـشری کارشـفا

 بدون آن هم آرام حرف می     .روي میز مقابلش در حال سرد شدن بود        نمی کردم که بر   
 ...می کرد، همان دلی را در کنار مادرش جا گذاشته بود زد و دلش را خالی

  بـه صـفحه بیـستم کـه رسـید،     .ته بـود رضا، پرتره مادرش را به اندازه کتابی کشیده و رف     
 سـیگاري کـه در دسـت چـپش         .دستهاي آتیلا که بـر روي ورق بـود، لرزیـدن گرفـت            

حالی که دود زیادي به راه انداخته بـود و نـه تنهـا بـوي خوشـی بـه اطـراف                     ، در داشت
 در حـالی کـه   .بلکه خاکسترش نیز بر روي همان صفحه کتاب افتـاد  پراکنده نمی کرد،  

در آیینه اي به  «: صفحه کتاب پاك می کرد، به آرامی زمزمه کرد         ر را از  خاکستر سیگا 
او، واقعـاً حـضور مـن در اتـاق را فرامـوش              ».مادرم دیده نمی شـود    اسم قرآن، صورت    

زیادي براي تسلط بر خودش به خرج می داد، بلند شد و به          دوستم که تلاش  . کرده بود 
خـت، دسـتانش را زیـر بـازوانش         بـه شیـشه پنجـره دو       چـشمانش را  . طرف پنجره رفـت   

 :گذاشت و آهی کشید
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 .در حالی که فرزندانش ضربه می خوردند، خودش اعتقادش را از دست داد -

بـا اینکـه ایـن دفعـه     . سپس، نمی دانم چه فکري کرد، لبانش را به آرامی از هم باز کرد       
ود را  مـادر، بایـستی خ ـ    «: شاید می خواست بگوید   . نزد، حتی زمزمه اي هم نکرد      حرفی

مادر من براي دیـدن خـودش، بـه کـدامین آدرس بایـستی مـی                . تأیید کند  با فرزندانش 
 »!؟رفت

پنجره هاي اتاقهاي خوابگاه دانشجویی، با شیشه هاي بزرگی ساخته شـده بـود، درسـت        
 بنـابراین، بلنـد   . دود داخل اتاق اذیتم می کرد.امید بزرگ دانشجویان نسبت به دنیا      مثل

 سوز و سرماي زمستانی کـه بـه اتـاق وارد         .جره را کاملاً باز کردم    یک طرف پن   دم و ـش
 در یک لحظه گمان کردم کـه روح پخـش   .دود سیگار هم خارج می شد می شد، بو و 
 در یک محل جمـع شـده و از پنجـره    ،تبریز، از دانمارك و کانادا در باکو      شده مادر از  

تش رخـت بربـست، افکـارم     در آن موقعی که حسرت از صور      . آمد آتیلا به درون اتاق   
  .حاکم بر مغزم شد
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 ن هاي فردايبه افش
 ) بدیعی- حکایت فلسفی(

جوانی که به خاطر عشق بـه آزادي،   »افشین عرفان خسروشاهی  «تقدیم به جوان تبریزي   
 .هاي وحشیانه و با طناب دار به قتل رسیدطرف نیروهاي ژریم ایران با شکنجه از 

 توسط بابک آذري تدوین  »سماداکی شاهین لر «بر اساس این حکایت، تله فیلمی به نام

 .شده و در یوتیوب موجود است

١ 

 !تو، اي چاهی که با نام صدایت نمی کنند، اي چاه خشک شده، اي بی انتها و تاریک

  جرم رویش درخت آزادي در فکرش به قتلامروز من، افشین عرفان خسروشاهی را به

اما فردا، میلیونها افـشین خـسروشاهی کـه در افکارشـان تخـم درخـت آزادي             . رساندي
 و سنگها را به اعماقـت       گرفتهاست، در اطراف تو پیدا خواهند شد، اطرافت را           پراکنده
 فراموش نکن، چاه بی آبی که سنگ به سویش پرتاب می شـود، بـدون              . کوبید خواهند
 .عمق آن، روزي پر شده و با خاك یکسان خواهد شد توجه به

٢ 

 مثل یک پرنـده، در آسـمان بالهـایش را    .او، حرفش را تمام کرد و سرش را بالا گرفت 
 .باز کرد، سینه اش را سپر کرد و بدون خستگی به سرعت به جلو رفت تماماً

 افلاك و به بزرگی میدانیاو، فریاد می کشید در حالی که به آبی آسمان، به بی انتهایی 

 .که جولانگاهش بود، سیر نگاه کرد و در آبهاي بی انتها بدون بال زدن پرواز می کرد

او به یـاد نمـی آورد   . او قبل از اینکه چشم به این جهان بگشاید، طالعش نوشته شده بود    
چیزهایی را که برایش تعیین شده بود، در کنج نـازك و تنهـایی آهنیـنش همیـشه                   تمام

غذایش گذاشته می شد و قفسی را که براي سرانجامش ثبـت شـده بـود، بـه یـاد             آب و 
 .نمی آورد
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پرنده با پرواز خود فقط امکان طبیعت داده اش را واقعیت نمی بخشید، بلکـه وجـودش               
 او بـر روي طـالع خـود خـط بطـلان کـشید و خـود بـراي خویـشتن،                      .اثبات می کرد   را

 دلش به بالهایش و به جسم کوچکش حکـم          .ریدکه می خواست سرانجام آف     همانگونه
 دیگر کسی چیزي به او نمی گفـت،        .اکنون دیگر، خودش حاکم خودش بود      .می راند 

حتی اشاره اي نمی کرد که به کدامین سمت برود و به کدامین جهت پرواز  دیگر کسی
 .کند

 ، درونشافشین که پرنده را تماشا می کرد، فهمید که در میان هستی خود غرق می شود

  او عاشـق . شنید که درونش براي یک طوفان نوپدیـد آمـاده شـده اسـت    .غلیان می کند 
  .آزادي بود، روحش آزادي را فریاد می زد

پرنده اکنون از مقابل کسانی که به درون ش حضور و آرامـش داده بودنـد، پـرواز مـی          
 .دبراي افشین، در همان جایی که ایستاده بود، فرداها آفریده می ش .کرد

٣ 

اما تو، چاه بودن را در ماهیت خود حمل می کنی، تویی کـه تمـام امکاناتـت بـه پایـان                     
 .تو امروز بدون فردایی رسیده،

تو نمی دانی که افق هاي عاشق آزادي وسـیع، آسـما نـش گـسترده و بالهـایش اسـتوار                
 .لحاظ درجه با تو قابل قیاس نیست از. است

 اگر افشین هاي امروز هم نباشند، افـشین      ! هد کرد او، در گستره بالاي سرمان پرواز خوا      
 .هاي فردا، این گنجشکان کوچک، آرزوهاي او را به واقعیت پیوند خواهند زد

تو آنها را نخواهی دید، زیرا وقتی که آنها به دنیا بیایند، تو با خـاك یکـسان شـده و از                      
 .زمین محو خواهی شد روي

 .فردایی برایش متصور نیستیکسان شدن با خاك، فقط امروز را دارد، 

 تو جسم او را کشتی، اما عشق اش به آزادي، عشق اش به آسمان را نتوانستی در قفس

 .آهنین بافته ات اسیر کنی
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 .بذر روئیده در افکار عاشق آزادي، دلش را بسیار بیشتر از جسمش بزرگ کرده بود

٤ 

است و هـم وجـود او،   یک چاه عمیق و تاریک، لکه اي بر روي زمین و مایه روسیاهی        
 .منشأ خطر براي بشریت است دایم

چاهی که دهان باز کرده، جگرهاي تشنه را با وعده آب فریـب داده و همـه دوسـتان و               
 .نزدیکان خود را به قعر خود می کشاند حتی

 تو اینگونه می خواهی به همگان اثبات کنی که آنهایی که فریب وجود آب در تو را

 ی که خوردن آب تو را و علاوه بر آن، گوارا بودن آب تو راخوردند، حتی، می خواه
 .براي ما به اثبات برسانند

 حتـی اگـر تـلاش     .اما تو نمی دانی که با این روش، حتی خودت را هم فریـب داده اي               
که خودت را مغرور نشان دهی، بدان که اشتباه کرده اي، چرا که درب چاه را نیز            کنی

 بـا اینکـه   .، ماهیتت و هویتت براي همگـان آشـکار شـده اسـت    و با این کار ... اي بلعیده
خود را به صورت واقعـی بـه مـردم تلقـین مـی کـردي، عاقبـت خـودت هـم                  دروغهاي

تلقـین هایـت جـز چیزهـاي بـی ارزش، چیـز دیگـري        . باور کردي دروغهاي خودت را 
 .نیست

 .در این دنیا، بتی نیست که از بین نرفته و نابود نشده باشد

  اما وقتی در مخلوق خود، خودش را نمی بیند،. را خود انسان خلق کرده استهمه بتها

وقتی که به فریب بشریت مظنون می شود، دنیاي درونش بـه آفـرینش خـودش عـصیان      
 .و در یک موقعیت آن بت را می شکند کرده

 زیرا کـه در  .در این دنیا، قدرتی نیست که در مقابل عصیان درونی انسانها مقاومت کند           
 .موقعیت، انسان با خودش تنها می ماند و فقط صداي درون خود را می شنود ینا

  یک پوچی بی وجود و تهی هستی، اما پر دیده.اي چاه، تو بدون تلقینهایت هیچ هستی

 .چون که وجودت را با تلقین به انسانها باورانده اي. می شوي
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  پیش فراموش می شدي، ازاگر تو وجودت را به انسانها تلقین نمی کردي، خیلی وقتها

 چه کسی یادي از تو می کرد؟. حافظه ها پاك می شدي

 .انسانها، به جز به تاریکی تو، وجود نور را باور ندارند. تو به چشمها پرده کشیده اي

  به غیر از صداي تو، وجود نغمه.تو گوشها را پرکرده اي، انسانها صداها را نمی شنوند

 .ر جهان درك نمی کنندخوش و دل انگیز دیگري را د

  انسانها راه رفتن خود را نیز گم کرده اند، از بس کـه در یکجـا        .تو به پاها زنجیرزده اي    
 .پاها به خطی راست تبدیل گشته اند، در جاي خود اسیر و منجمد شده اند. ایستاده اند

 .تو دهانها را بسته اي و زبان در دهان نمی جنبد

 .ادش داده اي، حرف دیگري نمی تواند بزندبه آن زبان فقط نام خودت را ی

 . زندگی بخش به نظر می رسی، اما تو در اصل می میرانی،تو با تمام این اعمالت

 می که نمی بیند، گوشی که نمی شنود، پایی کـه راه نمـی رود، زبـانی کـه حـرف             ـچش
 .فکر نمی کند و قلبی که نمی تپد، مرده اندتنمی زند، مغزي که 

 .اییتو مالک مرده ه

 .هر کس که مالک چیزي است، او، خودش براي آن جسم نیز هست

 اما مثل زنده ها به نظر می رسی، چون که به زور انسانها را مجبور می کنی که تو را به

  در تأیید دیگران جاي داري، اما خودت در.حساب بیاورند، تو را به حساب می آورند

 .درون خودت جایی نداري

٥ 

 . ها را می بینند، باز می شوندچشمهایی که افشین

 .گوشهایی که افشین ها را می شنوند، صداها را از هم تشخیص می دهند

هـر کـسی کـه گامهـاي او را دیـده         . گامهاي افشین ها، به انسانها راه رفتن مـی آموزنـد          
 است،

 .در یک جا ساکن نمی ماند و به حرکت در می آید
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 .به آزادي افشین ها، سکوت را می شکنندزبانهاي ساکت، با کلمات داستان هاي عشق 

 . است »بودن «ذهن درك می کند که زندگی فقط با افکار افشین ها، خودش عین

 صاحب جسمی که می بیند، می شنود، راه می رود، حرف می زند و فکر می کند، قلبِ
 .آهنگ قلب افشین ها می تپد با

٦ 

 ن، بر بالاي سر جوانان تبریزي بهقلب تپنده عاشق آزادي، اکنون در میان پوششی آتشی

 همانند پرچم خونین رنگی کـه زمـانی بابـک خرمـدین در برفـراز           .اهتزاز درآمده است  
 سـنگینی اش  . اما، این به اهتزاز در نمی آمد، سنگین بود.بذ به اهتزاز در آورده بود   قلعه
 وجـودش  خاطر روحش و آرزویش، بلکه به خاطر فزونی سنگینی یکی از ده برابر   نه به 
   .بود

انگشتانی که از تفکرات افشین عرفان خسروشاهی تغذیه شده بودند، او را بـر روي سـر       
 چـون کـه اکنـون    . آنها سنگینی را حس نمـی کردنـد  .به جلو، فقط به جلو می برد      خود

 همـه او را مثـل پرنـده    .یک نفر اکنون بر دوش هزاران و میلیونها نفر افتاده بود           سنگینی
 .کردندحس می  اي سبک

  به خاطر سبکی.در آسمان آبی، وسیع و گسترده و روشن هم پرندگان پرواز می کردند

 .شان، در آسمان بدون مانع، از پشت ابرها عبور کرده و به سرعت به جلو می رفتند

اشک چـشمانش در گونـه هـایش خـشک شـده      . تبریز کهنسال گریه و زاري نمی کرد      
 .بود

ي پیچ در پیچش عبور می کرد، با فرزنـد رشـیدش کـه            تبریز، در حالی که از کوچه ها      
 اکنـون او  .ملت ملتش را به جان می خرید و به آنها درس مـی داد، وداع مـی کـرد     درد

خاسته و پاهایی را که از فـرط نشـستن کرخـت شـده بـود، مـالش داده و تمـام            هم به پا  
 و انگشت شـصتش   پنجره ها در مقابلش بالا رفته بودند.فراموش کرده بود  دردهایش را 
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او، با پسرش که بر بالاي سر جوانان تبریزي به اهتزاز درآمـده بـود،    .بود را به زمین زده 
 .را برایش آرزو می کردي »سفر خوش «وداع کرده و

 در آسمان، بالهاي خود را به تمامی باز کرده و بدون خستگی، به دستور دل خود، به

 یگر جلو می زدند، از وسعت بی انتهايپرندگانی که از یکد...سرعت پیش می رفتند

 .آسمان حظ کرده و الهام می گرفتند

بر روي زمین هم، افشین، کسی که آزادي را مرهم درد ملتش می دانست، بـی خبـر از                    
 .به پیش می رفت خود

 چشمان خواب آلودش را نه با دستمال در دسـتش، بلکـه بـا پـشت     ! تبریز بیدار شده بود   
  چشمانش از افق هاي خورشید تابستان که بر.اماً باز کرده بوددستانش مالش داده و تم

 به همین خاطر هم، دلـشان نمـی آمـد    .روي زمین آتش می پاشید، خیره و کُند نمی شد  
افشین عرفان خسروشاهی را به اعماق چاه بسپارند و او را بر بالاي سرشان بـه جلـو،                    که

 .جلو می بردند فقط به

  . هاي دیگري زاده خواهند شدفردا براي دیدن او، افشین
  
  
 

  ام، روز قسمت21روز 

 ماه ایشیق، سال سی ام

 استکهلم -08/05/26
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 سوخته در خون
 ) نسل کشی خوجالی- 1992 ام ماه فوریه 26شب (

١ 

انسان از مال دنیا هر چقدر هم که بیندوزد، لیکن به هنگامی که احساس خطر می کنـد،   
 این نه کشف جدیدي.  جان از هر چیزي شیرین استجان خود نمی گذرد، چون که از

 این مسئله، جزو اصول حیـات     .و حقیقتی است که کسی را یاراي انکار آن نیست          است
 !نیازي به اثبات آن نیست است که

 خانه ا ي را که طی سال هاي طولانی و با هزاران سختی ساخته بود و با صرفه جـویی و               
 داشتن چیزي از آن، هر آنچه می توانست باشد، به جزخریدآن را انباشته بود؛ اکنون بر

 .جان خویش و جان فرزندان عزیزتر از جان خویش، حتی به فکرش هم نمی رسید

 با سروصداي همسایه ها از خواب بیدار شد و بعد از اینکه کمی بـا دقـت گـوش کـرد،            
خـودش هـم نمـی دانـست کـه چـه موقـع        . صداي گلوله هـا او را بـه حرکـت واداشـت       

 فریاد زده یا صدایش کرده بود و کدامین حرف را زده .از خواب بیدار کرد هرش راشو
 »!بیدار شو، آمدند«: گوشش زمزمه کرده بود بود؟ شاید در

 مهـم ایـن   .آنچه را که گفته بود نمی دانست و دانستنش هم زیاد اهمیتی برایش نداشت         
 .که در لباس پوشیدن بچه ها کمکشان کند بود

 ایش برخاست و لباس هاي ضخیم زمستانی را که از سرشب کنده و درهراسناك از ج

در  »خوجـالی  «بیش از چهار ما ه بود که شهر آنها        . کنارش گذاشته بود، به تندي پوشید     
 براي دفاع از شهر، فرماندهی وجود نداشت و حتـی بـه علـت عـدم تـأمین      .محاصره بود 

وشت اهالی بی سلاح شهر وابـسته       و مایحتاج اولیه زندگی، سرنوشت شهر به سرن        ارزاق
همین خاطر، او هم همانند سایر ساکنین شهر، شباهنگام لباس هاي رویـی اش را             به .بود

 بـه نوبـت خـالی از سـکنه       .بیرون می آورد و آنها را زیر بالش اش می گذاشت           از تنش 
روستاهاي اطراف، به او و همشهریانش چنین تلقین کرده بود که در دسترس نگـه      شدن
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 دور نگه داشتن لباسها، می توانست بار سنگین دیگـري بـر         .لباسها، قباحت دارد   داشتنن
 علاوه بر آن، چه کسی می توانست تضمین کند کـه بـرق          .هیجان آنها بگذارد   روي بار 
بدون .  می شد، در روز سختی و مبادا قطع نخواهد شدقطعهروقت و بی بیوقت      آنها که 
ن خود را از دست داده و دو دستی از امید خود گرفتـه         در میان مردمانی که ایما     آن هم 

جوي چیـزي را  ـوس جـست ـد، ه ــم را نمـی دی ـ  ـشم چش ـه تاریکی که چ   ـخان د، در ـبودن
  .نمی کردند

طوري دست و پایش را گم کرده بود که حتی برداشتن پالتو از گنجه لباس بـه ذهـنش                  
می دانـست کـه بـراي چـه        اگر هم به دشت و صحرا رفتنش را می دانست، ن          . نرسید هم

 .روي برفها خواهند ماند مدت بر

 !زود باش، چکمه ات را بپوش -

او هم با قیافه .. .طوري به سر بچه فریاد زد که. روي سخنش این بار با دختر بزرگ بو د        
 .اخم کرده، صورتش را به طرف پدرش گرفت اي

 واب و بهتر است سیر نشدنش از خ.هنوز خواب آلود بود و کل بدنش کرخت شده بود

  چرا باید بیدار.بگوییم بیدار شدن از خواب توسط پدرش، بچه را کاملاً گیج کرده بود

 می شد، هنوز که صبح نشده بود؟ چرا باید لباس می پوشید؟ چرا باید می رفت؟ در این

نصف شب به کجا بایستی می رفـت؟ خـواب آلـود روي زیرانـداز نشـست و بـه زور و             
 .ی ساق بلندش را به پا می کردچکمه پلاستیک زحمت

 :مادر بار دیگر فریاد زد
 !خودت بپوش، خودت -

 :سپس رو به شوهرش کرد و گفت

اگر اینطوري حرکت کنی، همـه      ... کمی زود باش، طوري حرکت می کنی که انگار        -
محکـم بکـش و فـشار بـده بـاز      ! این را ببند  . زود باش . را در خانه قتل عام می کنند       مان

 !نشود
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دستوراتی که پیـاپی بـه شـوهرش مـی داد، فقـط بـراي بـستن کـودك شـیرخواره                     همه  
اگر هم نمی دانستند به کجا باید بروند، این را می دانستند کـه         . به کولش بود   چهارماهه

 تنهـا چیـزي کـه بـه         .خارج شدن از شهر و ملحق شـدن بـه جمعیـت بـود              اولین کارشان 
ه اندازه ذره اي براي آنهـا امیـدبخش   همین بود و چیز دیگري حتی ب ذهنشان می رسید، 

  .نبود

خـدایا،  . چون لباس بچه هـا را قلمبـه در دسـت داشـت، ناچـار در را بـا پـایش هـل داد                       
جا، ابرها به جاي برف و باران، آتـش بـه زمـین           ـکافته بود و از آن    ـمان از هم ش   ـآسگویا

ا آسمان را تکه پاره شاید هم از سوي زمین، ابرها را به رگبار بسته بودند ت        .می چلاندند 
رخی زده و منفجـر  ـمان چ ــایی کـه در آس ـ ـوله هـ گل.نندـکسانش کـی کرده و با خاك  

ذر مرگـی سـیاه   ـور و ب ـ  ـک، ن ـه شب تاری  ـود، ب ـرخ رنگ خ  ـسمراه با نور  ـدند، ه ـمی ش 
سـر هـم تـوپ، مسلـسل و گلولـه هـاي راکـت در هـوا           به دنبال نور، پشت   .می پاشیدند 

سر بر روي شهر می پاشید و با زبانه آتش سرخ    نند اژدهایی هفت  منفجر شده سپس هما   
 آن شب، حتی اگر کـسی جـواب       .می کشید  رنگش خانه ها را می لیسید و به آغوشش        
رخ می داد را پیدا نمی کـرد، امـا    » خوجالی «سؤال علت حوادثی که در زمین و آسمان       
عدها از کنار، حـوادث  بودند و یا کسانی که بخواه کسانی که در بطن حوادث آن شب      

خوجـالی در خـون    «: فقط یک نـام دارد     همیدند که آن شب   ـی ف ـردند، م ـاهده ک ـرا مش 
 ».می سوزد

 نوزادي که بر روي کول مادر با یک شال پشمی، محکم بسته شده بود، سعی می کرد با
 جیغ و داد خود، توجه والدینش را به خود جلب کند، اما در ایـن موقعیـت کـسی بـه او        

ی نمی کرد و همین کول گرفتن را اینگونه حساب می کردنـد کـه سـهمش را بـه          کمک
 از سه دختر دیگـر، بزرگترینـشان هـشت سـال، دومـی       .و حتی بیشتر گرفته است     تمامی

 اکنون آنها با کمک پدرشان و البته با تفکر      .سومی جمعاً چهار سال داشت     هفت سال و  
رونـه، لبـاس پوشـیده و سـرپا ایـستاده       هر طور که می شد درست و یا وا         کودکانه خود، 
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اکنون پالتوي ضخیم شان به تن شان و کلاه هاي گوشدارشان بر  مهم این بود که. بودند
می توانستند با این لباس مدتی در یخبندان راه برونـد، امـا مـی شـد                   اگرچه .سرشان بود 

 .سرما منجمد نخواهند شد تضمین کرد که از شدت

ودي شهر، بلکه از خیلی نزدیکی هـا، از اطـراف خانـه و از               دیگر صداي گلوله نه از ور     
هیاهوي آدمهـا، گریـه هایـشان، فریادهایـشان،         . قدمی به وضوح به گوش می رسید       پنج

صداهاي ناهمگون و دلخراش از خاك به . زاري هایشان به هم آمیخته بودند شیون ها و 
فته بـازار، اگـر هـم     در آن آش ـ.برمی خاست و مو را بر تن آدمی سیخ می کـرد          افلاك

را صدا می زد یا فریاد می کشید، اما فوراً این صدا در میـان زوزه گلولـه                کسی دیگري 
گلوله اول صداي انسانها و سپس خودشان را می برید و تکه پاره . می شد  ها گم و گور   
   .شان می کرد

، ثیر آتش سرخی که از دهانه اسـلحه بیـرون مـی جـست    أبعضی وقتها اگر کسی که از ت  
یـافتن عزیـزي    جانی داشت، به دنبال صدایی ضعیف و بی جان می رفت ، به امیـد     هنوز
دنبالش بود ، برف سفیدي را که از سرشب بدون وقفه می بارید، مـی شـکافت و                 که به 

باز می کرد، به این امید که صاحب صدایی را که به دنبالش بود، پیدا کند و            راه اندکی 
 در آن زمانی کـه آسـمان شـکافته بـود و از آن لایـه        .رون ببرد خود از آنجا به بی     او را با  

شدگان، مـردم را راحـت   ـ ـست، تلاش براي یـافتن گم     ـین می نش  ـبر زم  ه و دود  ـاي م ـه
مادر در جستجوي فرزند و صداي بچه در جستجوي مادرش کـه             صداي   .نمی گذاشت 

ادر بـه ایجـاد آن   می شد، در طول تاریخ بشر تا به امروز، نه کـسی ق ـ    از گلویشان خارج  
شـاید هـم خطـر، زبـان و     . از کسی دیگر آن صـدا شـنیده بـود        صدا شده بود و نه کسی     

 هم اینکه، .حالت عادي، طبیعت آن را پنهان می سازد صداي خاص خود را دارد که در
که هر کس نزدیکان و فرزندان خود را با خود همراه  یکی از عجایب این شب، آن بود     

هـیچ کـس نزدیکـان خـود را در مقابـل            . شـود  از آنجـا دور   کرده و مـی خواسـت کـه         
 .براي همیشه فرار نمی کرد چشمانش، به دست آتش جهنم نمی سپرد و و
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  به پایان رسیده بود؟ زیرا تاریخ، هر اثري را1چه کسی می گفت که آخرین روز پومپی

 شکلدوبار بر روي صحنه می آورد، یک بار به شکل فاجعه و تراژدیک و یک بار به 

 حتی اگر اثري که موضوع آن یکی شدن زمین و آسمان بود، براي بار دوم به. کمدي

 .صحنه می رفت، در هر دو صحنه، قهرمانان نمایش نقش تراژیک خود را بازي کردند

 مکانی دیگر، زمانی دیگر، اگر آفریننده حادثه اول طبیعت خشمگین بود، خالق صـحنه         
 بریده بود که طبیعتاً وحشی به دنیا آمده و دست از گوش» آندارنیک«نوه ، »آرتور «دوم

مؤسـسه   »قارابـاغ  «او در زمان آغـاز ادعـاي ارامنـه در مـورد            .بدویت خود برنداشته بود   
 سـپس در  .بازگـشته بـود  » خانکندي «سینمایی مسکو را رها کرده و به خانه خودشان در 

از خـود نـشان داده بـود،        نتیجه شجاعتی که در جریان اخراج و تبعید ترکهـا از ایـروان              
منازل ملوکانه مرکز شهر را مصادره کرده و خانواده اش را به آنجا منتقل کرده        یکی از 

 .بود

 نیمه کاره رها کردن هنر و در نهایت، به باد دادن تحصیل پنج ساله اش، در ابتدا پدرش         
 را که مدت زمان زیادي را در خـان کنـدي بـا کفـشدوزي گذرانـده بـود، از                   » آشوت«

او هم بعد از کلّی سبک و سنگین کردن، به پدرش فهمانـده بـود             . درکرده بود کوره به   
  :که

 تفاوتش با تئاتر در این است که در آن اثر فردي دیگر            .زندگی خودش نمایش است    -
 سناریو را خودت می نویسی، آنگونه ،به خاطر سپرده و بازي می کنی، اما در زندگی را

 ناراحـت نبـاش، مـن در خانکنـدي        گفته بود که تو اصلاً      سپس هم  .دلخواهت است  که
نمایشی بپا کنم تا اساتیدي که به من درس داده اند، ببیند که من حقیقتاً هنرمند به                 چنان

 .ام و آنوقت بدون هیچ آزمونی دیپلمم را برایم خواهند فرستاد دنیا آمده

 اینکه همچون قهرمانیپدرش نتوانسته بود حیرت خود را از دیدن استعداد فرزندش و 

  مادرش که چشمانی اشکبار.واقعی به سینه خود کوفته و سخن می گفت، پنهان سازد
                                                

  . م.شانی پنهان استفشهري در ایتالیا که زیر خاکسترهاي آتش  - ١
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 داشت، بعد از شنیدن این سخنان، آرتور را بغل کرده و به آغوش کشیده بـود، در ایـن                 
 هنگام پدرش نیز نزدیک شده و شانه هاي پسرش را با دو دستش فشار داده و از پیشانی

 .بوداش بوسیده 

 آن پاهایی را که تو به آنها چکمه بپوشانی، خودم خواهم شکست و فلج شان خواهم-

 .کرد

  این بار، تمام افرادي که در خانه.سپس قهقهه اي کشیده و با صداي بلندي خندیده بود
 :بعد از کلّی خندیدن، دوباره گفته بود.  با او همراه شده بودند،حضور داشتند

 !د؟آرتور جان، چه می شو-

 ایی، اکنون ببین آنها باز هم به دنبال تو هستند؟ -

چهار سال از این خنده گذشت، اما انعکاس صدایش چنان در دیوارهـاي خانـه رسـوخ                 
 آشـوت هـم واقعـاً دوخـتن کفـش و      .بود که با هیچ وسیله اي از بـین نمـی رفـت           کرده

ایـروان، چکمـه     چون که بدون او هم، اکثر ارمنی هاي سـاکن            .کرده بود  چکمه را رها  
هـر دو بـازار   ، »گؤیچه «بعد از تبعید ترکهاي محله    .دوز ماهري بودند   دوز و خیاط پرده   
 پینه هاي انگشتانی که آشوت به آنها انگشتانه خیاطی .تخته شده بود چکمه و پرده آنها

کم کم برطرف می شد، ولی صد حیف که پینه کینه ترکـان کـه      فرو می کرد، اگر چه    
 لیکن در طول این مدت، این تنها     .ذوب نشده و گم نمی شد      رگز نرم و  در دلش بود، ه   

 با گذر سالیان، از حافظـه نورچـشمی اش آرتـور،        .می شد  زخم دستهاي او نبود که نرم     
که به هر دو خانه آنها هـم در خـان کنـد ي و هـم در       همه پیاده روهاي تنگ و باریکی     

که بـه زور غـصب کـرده و وارد آن        »گؤي مسجد  «در کنار » حاجیلار «ایروان، در محله  
از خیلی وقتها پیش . پاك شده و از بین می رفتند     شده بودند، منتهی می شدند، نیزکاملاً     
 یـا بایـد   .نمی توانست دو کار را یکجا انجام دهد .پسرش راه خانه را فراموش کرده بود   
 بایـد  ،خودش، به مقصدي که در پیش گرفتـه بـود   خانه پدریش می نشست و یا به گفته  

آمیزي که در روسـتاهاي قارابـاغ بـه پـا      عهـاجـاي ف ـش ه ــایـر او نبود، نم   ـ اگ .می رسید 
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 .اینقدر زنده و دراماتیک نمـی نمـود        می شدند، براي ریشوهاي ارمنی غیرجذاب بود و       
گاهی هم براي خانه پدري . فرستاد بعضی وقتها هم براي پدرش پول و اشیاي قیمتی می  

هـستم، اردوي مـا در حـال         پـدر نگـران مـن نبـاش، مـن سـالم            «:اش نامه می نوشت که    
آنهـا، مقـداري پـول یـا      به همراه نامه کوتاهش، براي گـذران زنـدگی  » ...پیشروي است 

آشـوت  . می فرسـتاد   به آنها،آنچه به دستش می رسید و یا آنچه را که غارت کرده بود      
 :نیز می گفت

 !سرانجام من هم از حاصل دسترنج پسرم خوردم -

از دسـت ترکهـا رهـا     »مالی بیگلی «آخرین بار، وقتی روستاي. و نفس راحتی می کشید 
 پـدر و  .بود، با کامیونهاي باربر به مقصد خانه، تعداد زیادي گوسفند فرسـتاده بـود             شده  
آرتور به همراه شاگن بارسگیان و آرمو آبرامیان کـه گوسـفندان را آورده بودنـد،      مادر

در این لحظه، آمینا آکچا با گله مندي و در . صحبت کردندزیادي با هم نشسته و      مدت
 :پسرش را سرزنش می کرد، گفت حالی که

 حـالا اگـر گوشـت    .آرتور جان فراموش کرده که ما گوشـت گوسـفند نمـی خـوریم        -
 من چهل سال با آنها در یک حیاط زندگی کردم، اما براي .بود، مشکلی نداشت خوك

 حتی وقتی گوشت گوسفند به عنـوان  .ا نچشیده امرکه شده گوشت گوسفند     یکبار هم 
 .می فرستادند، آنرا به جلوي سگ و گربه هاي حیاط می گذاشتم هدیه

 مسایه هاي ترکـشان در خانکنـدي بـه نظـرش    ـها را می زد، هـعی که این حرف  ـوقـزن، م 
 .می رسید

 ، شایدآرمو آبرامیان راننده در حالی گوسفندان سرکوچک را از کامیون خالی می کرد

 به خاطر ندانم کاري و یا شاید هم به خاطر اینکه جوان بود و حس پدر و مادر بودن را

 :نمی فهمید، تا حرف مادر آرتور تمام شد، گفت

 خاله آمینا، الان در وجود آرتور چیزي به نام عقل مانده که به خاطر بیاورد شما چه -

 می خورید؟
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 :آمینا صدایش را بالا برد و گفت

 ! بچه جان؟چرا، -

 ور چیز دیگري جز قتل عام ترکهـا و خـشکاندن ریـشه آنهـا              ـن آرت ـون الان به ذه   ـچ -
 .نمی رسد

 :مادر با ناراحتی گفت

 .به آرتور بگو، لااقل یک بار بیاید تا رویش را ببینم -

 !فرصتش را ندارد -

 :این بار آشوت نیز وارد صحبت شد و گفت

 .بگو وقت کند، بیاید ببینیمش -

ما چه فکري می کنید؟ سر و صورت آرتور را چنان ریش و سبیل پر کرده که اگر       ش -
 .را ببینید، دیوانه می شوید او

 شـاگن هـم بـه او    .مو که حرفش تمام شد، با صداي بلند قهقهـه اي کـشید و خندیـد              رآ
 .و با حرفهاي خود، گفته هاي او را تأیید کرد پیوست

 : گفت،ود در کنارش ایستاده ب کهآمینا به شاگن

 چرا صورتش را اصلاح نمی کند؟ پسر، تو چرا در این روز و حال هستی؟ -

 :او هم گفت

 ما همگی عهد کرده ایم که بعد از تصرف قاراباغ، سر و صورتمان را اصلاح کنـیم و        -
 همه . الان دیگر آرتور را کسی به نام خودش صدا نمی زند.زندگی راحتی داشته باشیم  

 مـی گویـد مـن    . خودش هم از این نام خوشش می آیـد    .ا می زنند  صد» فرشته ریشو  «او
 . هستم» روسلان و لودمیلا «فرشته در داستان مشهور روسهاهمان 

 شاگن وقتی که حرف می زد، خنده هاي بی مزه اي می کرد و به همراه آرمو، با تکان

شـاگن  . دادن یکدیگر، اندیشه هاي خود را به پـدر و مـادر فرشـته ریـشو مـی رسـاندند                   
 :گفت
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 .اگر آرتور نبود، ما اکنون در این دنیا نبودیم-

 :این بار آرمو آبرامیان که صورتش را به طرف آشوت گرفته بود، گفت

 دایی جان، می دانی فرق آرتور با ملک الموت داستان در چیست؟ -

 آشوت که بین خنده هایش فاصله داده بود، سرش را به طرف او خم کرد تا نشانه هاي

 .پسرش را خوبتر بشنودخوب 

 لک الموت کسی را می کشت، روسـلان مـی رفـت و او را زنـده    ـر مـتان، اگـدر داس  -
بـر  مـی کـرد،      »خــوسونباي  «ا را «هـور آن ـه آرت ـانی ک ـسـک از ک  ـچ ی ـا هی ـرد، ام ـک می

 .ها...ها...ها...گشتند نمی

ار در گلـو یـش      را چند یـن ب ـ     »ملک الموت  «در حالی که می خندید، کلمه     ) آرمو(پسر
کرد، دهانش را به بالا گرفت و در حالی که می خندید، نفسش را در هواي پاك قرقره 

 را می گفت، یکی از کلمات مهم و اساسی زبان رزمی » خوسونباي «کلمه .می کرد رها

 سربازان ارمنی که بین خودشان ساخته و به کار می بردند و آن به معنی این بود که هـر                   
 او را  اینکهو یا بعد از »الان او را خواهم زد«: می گفتند نشانه می گرفتند،وقت ترکها را 

  ».کارش را تمام کردم«: زده و نقش بر زمین می کردند، می گفتند با تیر
آرتور چنـان عقلـش را از   «مادر اگر چه از حرفهاي شاگن، همرزم پسرش که گفته بود         

که ایـن حـالتش را بـه زبـان بیـاورد و در      ناراحت شده بود، اما نیازي ندید  » ...کف داده 
 هـم اینکـه بـا خـودش فکـر کـرد کـه خـوب، مـرد              .مورد آن با همسرش درد دل کنـد       

است، شاید توي خودش بریزد، بدون آن هم او از دست پسرش رنجیده خاطر           جماعت
براي اینکه به خودش تسلی بدهد، در دلش می گفت که کسی که ایـن حـرف      هم .بود

 .ت، دیوانه وار حرف می زند و مواظب حرف دهانش نیستاس را زده جوان

 طبیعت چرا این حساسیت را به این فراوانی در نهاد او قرار داده اسـت کـه    ! آه، دل مادر  
به دل می گیـرد  . به هر کلمه عادي که نابجا بر زبان آورده شده است، ناراحت می شود         

ي حل مـشکل فرزنـدش اسـتفاده    ر خود می کاهد و از آن به عنوان مایه اي برا        ـعم و از 
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این مایه را وارد زندگی فرزندش کرده و در اصلاح راه ناثواب وي و هموار            می کند و  
 .و جهد می کند کردن آن جد

 خود و همرزمان آنها نشان داده بودند، بسیار حـرف   کهشاگن و آرمو از شجاعت هایی    
ی مـزه   ـده و ب ـ  ـشیـ ـاه قاه ک  ـقاهم  ـان ب ـه ش ـمـایت ه ـهـد و در ن   ـرف زدن ـیار ح ـبس زدند،

که حرف می زدند، از سر و ر وي این جوانانی که بـوي عـرق مـی                 وقتی .می خندیدند 
 به طرزي متفاوت با آرمو، شاگن دسـتش را  .جلب نظر می کرد  دادند، چرك و کثافت   

 آمینـا  .می خارانید، نمی کشید تا دستش هم اسـتراحتی کـرده باشـد             از ریشش که مدام   
 :در میان حرفهایش گفت  را می دید،آکچا که این

 !حمام گرم است، تازه هیزمش گذاشته ایم، بروید کمی آب به سر و صورتتان بزنید -

 .خستگی راه از جانتان به در برود...راحت شوید

اما هر دوتایشان با هم و در یک زمان به فکر مادر آرتور کـه از سـر دلـسوزي پیـشنهاد                   
 :شاگن توضیح بیشتري هم داد و گفت. داده بود، اعتراض کردند حمام

 تا سرشب باید. باید به چند جا هم سرکشی کنیم. بعد از کمی نشستن، باید که برویم -

 .تمام کارهایمان را انجام داده و به عقب برگردیم

 چرا عجله می کنید؟ مگر چه شده؟ -

 .یندآشوت با نگرانی با آنها صحبت می کرد تا شاید راضی شوند که کمی بیاسا

 به همین خاطر هـم بـه ایـروان از طـرف ارمنـی       .براي عملیات بزرگ آماده می شویم      -
همـه آنهـا را کـم    . آنها را جابجا می کنند    . مقیم خارج کمکهایی ارسال شده است      هاي

 .قاراباغ منتقل کنیم کم باید به

 :ضیح دادبلافاصله بعد از اینکه حرفهاي شاگن به پایان رسید، آرمو بقیه اش را چنین تو

 .هم اینکه وازگن سیسیلیان خودش هم به ایروان آمده است -

 :آشوت پرسید

 وازگن هم آمده است؟ -
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  رابرت کوچریان، رئیس جمهور ارامنه، بـه خـاطر   .ارمنی ایی نبود که وازگن را نشناسد      
حالا . داده بود» قهرمان جنگ قاراباغ  «کمکهاي ویژه وي در جنگ قاراباغ، به وي لقب        

تان آرتور به طور مستقیم با خود وازگن سر و کار داشـتند، مـسئله مـی بایـست                دوسکه  
 :در این هنگام، شاگن اضافه کرد که. جدي می بود خیلی

خود وازگن سیـسیلیان را بـه همـراه سـلاحهاي تـدارکاتی کـه آورده اسـت، بایـد بـه              -
و » ابـوعلی  «هـم و از بیـروت      ها» درو «قرانت مارکاریان، رهبر   .خانکندي ببریم  قرارگاه
 ،به مهمانسرایی که در آنجا اتراق کرده اندباید  کمی بعد .میناسیان هم آمده اندهیلبرت 

 .گروه دیده بانی مخصوصشان به خانکندي برویم رفته و به همراه

 وت و آمینـا فهمیدنـد، ایـن بـود کـه      ـه آش ـچه ک ـنی، آن ـرباز ارم ـاي دو س  ـی ه ـاز وراج 
 آشـوت  .تر از زمـانی کـه خودشـان مـی خواسـتند، نگـه دارنـد        نمی توانستند آنها را بیش    

 :را عوض کرد و حرف جدیدي زد و گفت موضوع

 پسرم، این گوسفندها مال کجا هستند؟ -

 . هستند »مالی بیگلی «دایی جان، مال -

آشوت که نتوانسته بود تعجب و حیرت خود را پنهان کند و آنرا بـه وضـوح بـروز داده     
 :لند کرده و گفتصدایش را کمی ب بود،

 !مالی بیگلی؟ -

 :شاگن فوراً جواب داد

 !آخر ما مالی بیگلی را تصرف کرده ایم-

 . طرف خوجالی و خوجاوند است، نزدیک کرکی جهان.آنجاها را خوب می شناسم-

 .درست پایین تر از جاده شوشا

 .بلی دایی جان، همین طور است -

 . داشتممن هم دوست نزدیک و صمیمی اي از آن روستا -

 :آمینا که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، عاقبت نتوانست تحمل کند و پرسید
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 آشوت جان، چه کسی را می گویی؟-

 . رستم1از کیروه -

 !او را می گویی... آره، آره، آره -

 :آمینا، دوباره با تبسم خفیفی تأیید کرد

 .خی نیـست چگونه آدمی می تواند فراموش کند؟ مثـل یـک خـانواده شـده ایـم، شـو                 -
  بزرگـی گرفتـه   2در جشن ختنه پسر رسـتم نیـز، خُنچـه         . را بغل او گذاشته بودیم     آرتور

اینکه در ایسپاناکرت براي همسر رستم، یک النگوي طلاي سفارشی درسـت       بودم، هم 
 .طلاي روسی اصل بود، چرون خالص بود، بدون هیچگونه ناخالصی .کرده بودم

در حـالی مـچ دسـت چـپش را مـی گرفـت، النگـوي          اینبار آمینا دستش را بلند کـرد و         
 :اش را تصور کرد و ادامه داد سفارشی

آدم وقتی براي جشن کیروه شان خنچه می گیرد، بایستی خنچـه اي بگیـرد کـه لایـق             -
اگـر  . زیرا که آن هدایا را در مقابل چشم همگان باز می کنند تـا ببیننـد               . نیز باشد  نامش

یم، پشت سرمان چه خواهند گفت؟ خوا هند گفـت از           و بداند که ما برده ا      کسی بپرسد 
 .کیروه شان آمد، او هم طلاي مصنوعی و تقلبی هدیه آورده بود ایسپاناکرت

 این بار که آمینا نمی توانست زبان به دهان برگیرد، از مهارتهاي زنانه اش با افتخار تمام

  .حرف می زد

 .با آن رستم آنقدر عرق توت زده ام -

 این جمله، از حقیقت دوستی بین خانواده هـاي ارمنـی و آذربایجـانی و         آشوت با گفتن  
اصلی بودن خوردن نان و نمک همدیگر و صادق بودن نسبت بـه همـدیگر را بـه                   شرط

 .جوان با آوردن مثالهایی تفهیم می کرد آن پسر

                                                
  .  م.مردي که به هنگام ختنه، پسر بچه را بغل او می گذارند تا نگه دارد، دوست نزدیک خانوادگی - 1
 م.ددیس بزرگی که انواع هدایا و شیرینی را بر آن گذاشته و تزئین می کنند و به عنوان هدیه مجالس شادي می فرستن - ٢
  



 ٣٩ 

 ما آن موقع ها نان و نمک همـدیگر را بـه حلالیـت        ! ان و نمک، نان و نمک     ـرم، ن ـپس -
 هرکس که به نان و نمک خلف وعده مـی کـرد، مـی گفتنـد فـلان کـس       .خوردیممی  

 هیچ کـس هـم، بـار دیگـر بـه آدم      1.از آب درآمد، سفره اش روي زانویش است   نامرد
 ما همین طور الکـی دوسـت نـشده ایـم، رفـت و آمـد       .صداقتش باور نداشت بودن او و  
 ...خانه خواهرش در خوجالی است. داشتیم خانوادگی

 :نجا که رسید، آشوت اندکی سکوت کرد و دوباره گفتبه ای
 . خانم خوب و مهربانی بود، زن مهربانی بود؟ببینم اسمش چه بود-

 :هنوز آشوت نام خواهر رستم را پیدا نکرده بود که آمینا گفت

 !آشوت جان، سریه-

 ...آره، آره-

 .من یکبار به خانه آنها رفته ام -

 .فته بودیموقتی شوهرش فوت کرد، با هم ر -

 .چطور یادم نمی آید؟ خوب هم می آید، براي مجلس عزا رفته بودیم -

در همـه کارهـاي   . تو یکبار رفته اي، امـا مـن بـا رسـتم چنـدین بـار بـه آنجـا رفتـه ام                     -
 مثـل   . بیچاره، شوهرش خیلی جوان بود که فـوت کـرد          .او کمک می کرد    خواهرش به 

 .نشست و بزرگش کرد مرد، با یک بچه

ی که می گویم به مراسم ختم و عزا رفته بودیم، آنها هم همیشه در تمام خیر و شر وقت -
 .حاضر و آماده بودند ما

 آشوت از دوستی هاي نزدیک خانوادگی قدیمی و اینکه چگونـه بـا ترکهـا مثـل یـک                  
 :آشوت می گفت. خانواده زندگی می کردند، براي پسر جوان حرف می زد

یکبـار از یـک   ... به به ... اي خوشمزه اي و جود داشت که      در باغ سریه خانم، خاتوته     - 
 .اش قلمه برداشتم، اما در حیاط ما پیوند نخورد شاخه

                                                
  .م.)سفره سی دیزینین اوستونده دیر. (ضرب المثلی ترکی به معنی اینکه فلانی حرمت نان و نمک را نمی داند - ١



 ٤٠ 

 :آشوت سپس اضافه کرد

  در مجلس.پسرم، کیروه از برادر هم براي ماها نزدیکتر و عزیزتر محسوب شده است -

س خیـر و چـه در    چـه در مجـال  .هایمان همیشه کیروه را در بالاسر مجلـس نـشانده ایـم           
 حتی یکبار .کیروه من است، والسلام) رستم( این فرد    .شر، هیچ فرقی نمی کرد     مجالس
 خانه خراب شود کسی کـه باعـث و   .کیروه ها فریب و حیله در کار نبوده است         هم بین 

 .نگذاشت که راحت زندگیمان را بکنیم بانی شد و
  کیـروه راه -چـه شـده کیـروه     میروه چکار مـی کنـد؟   -آقاجان، دیگر آنجاها کیروه    -

 .هی میگویی که رستم ائل شد، بئل شد! انداختی

آشوت که خوشبختی را همانند صفحات یک رمـان ورق مـی زد و آنهـا را در خـاطره                 
زنده می کرد، سرش را بلند کرد و به صورت شاگن بارسگیان که نبودن رسـتم هـا         اش
 چـشمانش فقـط بـه یـک نقطـه      .دآنجاها را با تأکید خاصی بیان می کـرد، خیـره ش ـ      در

 صورتش چنان سرد شد که گویی کلـّه اي عـاري از          .بود، اما چیزي نگفت    دوخته شده 
رستم را ندیده بود، در جایخی یخچال مانده و تمام علایم حیاتی را از            مو، از زمانی که   

 نگاهی به گوسفندان و بـره هـایی         .افکارش به هم ریخته و مغشوش بود       .دست داده بود  
ها جمـع شـده و بـع بـع     ـوکـل خـوشه آغـده و در گ ـین آورده ش  ـایـپ هـیون ب ـاز کام که  

توجه به اینکه آنها ساعتی می شـد کـه آمـده بودنـد، امـا در           بدون .می کردند، انداخت  
بر حس غریبی شان چیره شوند، نـه قـاطی خوکهـایی             آنجا به دلیل اینکه نتوانسته بودند     
و نه حتی از غذاي درهـم و بـرهم آنهـا چیـزي      د شدن ،که فس فس و خرخر می کردند      

آشـوت، جـو را نیـز سـرد کـرد، همـه              سرد شـدن چهـره    . خوردند که مزه اش را بدانند     
 این جانوران   .چشمه افتاده بود   انگار که سنگی به جمع قورباغه هاي یک       . ساکت شدند 

 زلال بودند، آب چشمه صاف و چون خطر را احساس کرده و به زیر آب رفته پناه برده
قهرآمیز شوهرش نسبت به معنی   حالت.شده بود و معنی گرمی زندگی را گم کرده بود

چرخانـد و بـه سـمت نگـاه       آکچا تـا سـرش را  .زندگی واقعی آمینا را به تکاپو انداخت    



 ٤١ 

برنامه زندگی آینـده شـان     مردش نگاه کرد، مسائل مهمی را که در آینده نزدیک براي          
 :راً توضیح دادداشتند، بر زبان آورد و مختص

 همه شـان را سـر مـی بـریم و بعـد از      .بدون او هم چیزي براي تغذیه این دامها نداریم       -
 بـراي زمـستان   . واقعاً که اینها مال زمستان است .کردن داخل شیشه ها پر می کنیم       سرخ

 ...می داریم نگهش

  شوخی نیست، حاصل دسترنج.وقتی که آخرین حرفش را می زد، چشمانش درخشید
 !سرشان را خواهند خوردپ

پسرش در حل مشکلات سرنوشت، چقدر شبیه مادرش شده بود؟ اگـر پـسرش توانـسته     
را حل کند، مادرش نیـز سرنوشـت گوسـفندان و بـرهّ     » مالی بیگلی «سرنوشت اهالی  بود

 .که از آنجا آورده شده بودند، برنامه ریزي و جابجا می کردهایی را 

٢ 

  آنهایی که اصل و تبارشان از این شهر بود و. آمیخته بودند صدا و آدمها با همباصداها 

در این شهر چشم به جهان گشوده بودند، اکنون نمی توانستند وارد کوره راهـی شـوند                 
آنها را به یک متر آنطرفتر به راه اصلی می رساند، کسانی که نمـی توانـستند دنیـاي            که

یر و رو د یده و در دنیاي خودشـان  غیر از شهرشان تصور کنند، اکنون دنیا را ز     دیگري
در زمانی که صداي گلوله با هر راهی که ممکن بـود، صـداي انـسانها را      . می شدند  گم

هوا خفه می کرد، پارس سگ، شیهه اسب، نعره گاو و گوساله و فریاد بـره و             در گلو و  
ر چنینی که بر سینه داشت، در احوال عادي، با رنگهـاي گونـاگون، بـه شـه        داغهاي این 

 اکنون ز یر چرخ تجهیزات نظامی سنگین، بـر روي بـرف پهـن    .می داد  رنگ غیرعادي 
می شدند که تنها یک صدا از آنجا به گوش می رسـید، آنهـم صـداي                  شده و چنان اتو   

 .زوزه اي گوشخراش

 مادر در حالی که قنداقی را به پشتش بسته بود، اولین قـدم را بـر روي پلـه بیـرون خانـه                    
 هم شوهرش که از دسـت و پـاي او دخترکـانی هماننـد جوجـه                 گذاشت و پشت سرش   
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 خانه اگر هم تاریک بود، بیرون خانه بـرعکس، از          .مرغ گرفته بودند، خارج شدند     هاي
 گـویی کـه     .سلاحهایی که آسمان را بمباران می کردند، خورشید رخ نموده بـود            ترس

سیدند، پدرشان را بـه  بچه ها تر  . زودتر از وقت مقرر، روزش را آغاز کرده بود         طبیعت،
 بـه صـداي نالـه و فریـاد انـسانها            .شروع به کشیدن او به داخل خانه کردند        زور گرفته و  

سفید که با زنجیر به دخمه کـوچکش بـسته شـده بـود و در همـین        صداي سگی پیشانی  
 سگ می پریـد و      .زوزه شغال ایجاد می کرد، قاطی شده بود        حال صداي زوزه اي شبیه    

 .بشکند، دیدن این صحنه وحشت بچه هـا زیـاد کـرده بـود              زنجیرش را در تلاش بود تا     
 یقیناً با این  .کند، اولین نفري بود که از پله ها پایین رفت          زن، بدون اینکه به چیزي نگاه     

امـا  . درب حیاط و از آنجا به جاده اصلی خواهد رسـاند           گامهاي سریع و بلند خود را به      
از گلوله هاي مسلـسلی کـه از   .. .یکبار ضجه کشید ناگهان با صورت به زمین افتاد، فقط 

خودش نیفتاده اسـت، گلولـه اي کـه از سـمتی           معلوم شد که   ،بالاي سرش می گذشتند   
به در آغـوش کـشیدن بـرف سـرد نمـوده       نامعلوم به وي اصابت کرده بود، او را مجبور     

 برف بر از این سوراخ بیرون می جهید و       سرش را سوراخ کرده بود و خون          گلوله، .بود
هماننـد جـوانی   . پـایین مـی رفـت     آب مـی شـد و بـر اثـر سـنگینی       ،اثر گرمی این خون   

 .گناهکار بود که در مقابل مادرش تعظیم می کرد

 پایش که زیر شکمش جمع شده و مانده بود، .صداي زن خرخري کرد و فوراً محو شد      
حرکت خیلـی   .تلاشی که موقع خرخر کردن نموده بود، هر چند اندك تکانی خورد         با

طناب طالعش را فرشـته ریـشوي ارمنـی         .. .فوري انجام شد و زود نیز محو گردید        تند و 
 لباسهاي بچه گانه .آنهایی که از خانه بیرون می آیند مسلح نیستند، قطع کرد که می دید

موقع بیرون آمدن از خانه با عجله از این ور و آن ور جمع کرده بود، هر کدام  اي را که
 کسی که از ترس افراد مسلح مو بر تنش نمی ماند، اما .ي پراکنده شده بودندا در گوشه

 .درجه یک افراد غیر مسلح بود، از پشت درخت توت بیرون آمد دشمن

 !بی حرکت! ایست -
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 مسلسل را از روي سینه اش پایین نیاورد، بلکه بر عکس، در حالی که آنرا بیشتر به سینه

 .شتش روي ماشه بود و پشت سر هم دستور می دادانگ. اش می فشرد، فریادي کشید

اکنون در بین آنها تنها یک موجود بود که حرکـت مـی             . ایستادند، حرکتی هم نکردند   
 بـه کـسی کـه هنـوز معنـاي      .به این موجود نه ایست و نه بی حرکت را می فهمیـد        . کرد

 آن هم به .را درك نکرده باشد، فهماندن این حرفها کار مشکلی می شود         خنده و گریه  
اگر دنیاي مادرش به شهرشان محدود شده بود، دنیاي او نیز فقـط  ! ماهه یک طفل چهار  

  .و فقط مادرش بود

زنی که با صورت به روي برفها افتاده بود، بچه اي را که به پشتش بسته بود، بدون اینکه 
  .را به دست کسی بسپارد، با دنیاي خودش وداع کرده بود او

 سرد نشده بود، اما طفل در پشت مـادرش کـه صـبح زود از خـواب             اگر هم جسد هنوز   
شده و به تکاپو افتاده بود، جا خوش کرده بود، اکنون بی حرکت مانـدن دنیـایش          بیدار
 .وادار به سر دادن گریه نموده بود او را

 دختر دوم دست پدر را ول کرد، بی اختیار به طرف مادرش که بی سر و صدا بر روي

 .شیده بود، دویدبرفها دراز ک

 !ایست! ایست -

 بر ایستادن و بی حرکتی دختر  ، جایش ثابت ایستاده بود، بدون وقفه      درسرباز ارمنی که    
 .بیقرار اصرار می کرد بچه

حس کمک به مادرش براي برخاستن از آن جاي سرد، به دخترك این امکـان را نـداد             
ه بود که گلولـه اي او را در     نزدیک مادر رسید  . قدمهایش را نگهدارد و جلوتر نرود      که

 دختـرك بیچـاره کـه نیمـه     .کنترل خود را از دست داد و به زمین افتـاد       . گرفت آغوش
با ناله و زاري حرکت می کرد، در جاي خود به خود پیچیـد و همچـون                  جان شده بود،  

 ، اگرچـه بـی حرکـت مانـده بـود     .جدا شده، بر روي برفها افتاد و ماند غنچه اي از ریشه 
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که به سوي مادرش دراز کرده بود، توانسته بود مچ دست چپ              نهایت دستی را   ولی در 
  .مادرش را بگیرد

 پدر و دو دخترش که محکم از دستان وي گرفته بودند و مثل بید مـی لرزیدنـد، منتظـر         
 مادربزرگـشان سـریه خـانم کـه در    . دستور سرباز ارمنی بودنـد و حرکتـی نمـی کردنـد          

آمده بـود کـه از خـانواده دختـرش     . د، دوان دوان آمدهمسایگی آنها زندگی می ك ر  
 امـا قبـل از او رسـیدن افـراد     .بگیرد، در بیرون بردن بچه از اینجا کمکـشان کنـد          خبري

 اما با دیدن دختر و نـوه اش کـه بـه خـون خـود           .حیاط، او را به واهمه انداخت      مسلح به 
 دسـتانش  .منی ریشو نشد تابع دستورات ار    .نتوانست جلودار خودش شود    غلتیده بودند، 

افراد مسلح نشان داد که بی سلاح است و آرام آرام به سوي جنازه ها  را بالا گرفت و به
یک سوي مرگ دخترش و از سوي دیگر نوه کوچکش کـه بـر روي                 از .گام برداشت 

گریه جگرسوزي را آغازیده بود کـه طلـب یـاري مـی کـرد و منتظـر            برفها مانده بود و   
 نـه  . از روي غریزه و با دلسوزي به جلـو رفـت  .را به درد آورد دلشآغوش گرمی بود،   

شعله و صداي بمبهاي چندش آوري که مثل فشفـشه هـاي      اسلحه هاي آماده شلیک، نه    
نه ترکشهایی که مثل بذر گندم بهاره به هر جـایی کـه       عید در آسمان منفجر می شدند،     
تها پیش در کوهستانهاي قارا باغ     ارمنی هایی که از مد     رسید، می ریختند و نه فریادهاي     

 آیـا او   .بودند، هیچکدام نتوانستند مانع گامهاي او شوند       سیرت آدمی خود را گم کرده     
طفلی بود که از او امید یاري داشت و با تمـام تـوانش            از مرگ نمی ترسید؟ یا به خاطر      

مادري که  طفل را از کول .ساکن بودنش را برتابد گریه می کرد، نتوانست در مقابل او      
 امـا نـه اینکـه    .بود، باز کرده و به کول خود بست     با صورت بر روي برفها افتاده و مانده       

 در حیاط نه یک .خیز رفتن هم وجود نداشت فرار کنی و گام برداري، حتی امکان سینه
آنهایی که پشت درخت تـوت ایـستاده و         . ندداشت نفر ارمنی، بلکه چندین ارمنی حضور     

نگاه می کردند، اکنون با اطمینان از اینکـه آنهـا        خانه خارج می شدند،   افرادي را که از     
 از . دو نفر از آنها جلو آمدنـد       .بیرون آمدند  مسلح نیستند، همگی با هم از مخفیگاه شان       
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دخترها از پدرشان دست نکشیده، . کشیدند دو دست پدر بچه ها گرفته و به طرف خود    
 .شدند و پشت سرش تـا نیمـه راه بـا او رفتنـد         محکم او را گرفته و از دستهایش آویزان       

بزرگترش را با لگـد زده و نقـش بـر زمـین      ارمنی، ابتدا دختر چهار ساله و سپس خواهر    
داده بود، فوراً از جایش بلنـد شـد و بـه      خواهر بزرگتر اگرچه تعادلش را از دست     .کرد

مـام تـوانش او را   لگـد زد، و بـا ت    آرمو آبرامیان، دختر کوچک را با     . جلو خیز برداشت  
 :تهدید کرده و فریاد زد

 !گم شو-

 دخترك که ایـن ضـربه بـه او وارد    .و با قنداق تفنگش ضربه اي به پشت وي وارد کرد       
 این بار مادربزرگ براي بلند کردن او تـلاش    .بود، تا نیمه قدش در برفها فرو رفت        شده
نیـان، سـربازي   همین که می خواست به کودك نزدیک شـود، آنـدرانیک آروتو        .نمود

سمت چپ آرتور ایستاده بود، سلاحی را که در دست داشـت، نـشانه گرفـت و                  که در 
 :و گفت شلیک کرد

 .این هم مال تو! بگیر -

 .این را گفت و او را مهمان یک میوه سلاحش کرد

 ...!باباجان، نگذار -

 .دخترك با تمام توانش فریادي کشید و دو دستی پایش را گرفت

 !مثل سگ خواهید مرد، توله ترك!  حیوان می میریدهمه تان مثل -

 پدرکه با تلاش زیاد توانسته بود خود را از میان دستان دو ارمنی ریشو آزاد سازد، ضربه

گلولـه دوم  . اي به بازو ي آرمو که فریاد کنان انگشتش را رو ي ماشه فشار می داد، زد         
خـرد   رخورد و شیشه پنجـره را زوزه کشان از بالاي سر دخترك عبور کرد و به پنجره ب     

سگ   او را تا نزدیکی لانه. طفل به خون غرق شده را به آغوش کشید، مادربزرگ.کرد
ش  نگاهی به زخم ـ . او را بلند کرده و بر روي دخمه گذاشت         ،آورد و با هر زحمتی بود     

گلوله از یک طرف پاشنه پاي طفل وارد شده و از طـرف دیگـر خـارج شـده                 . انداخت
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وسریش را باز کرد و با تمام توانش کمی بـالاتر از پاشـنه طفـل را محکـم                   سپس ر  .بود
 .خون زیادي از بدنش نرود بست تا

  او را با نخ پلاسـتیکی مخـصوص  .فرهاد، پدر بچه ها را به نزدیک درخت توت آوردند   
  بدون این کـه .پرس کشاورزي که با خود به همراه آورده بودند، به درخت توت بستند           

 شند و یا سؤال و جوابی کرده باشند، به طور یکطرفه شـرط آزادي را بیـان          حرفی زده با  
 :کردند

 .اگر اعتراف کنی که قاراباغ مال ما ارمنی هاست، آنوقت آزادت می کنیم -

 این حرف را از میان همه ارمنی هاي حاضر در حیاط که در ردیف اول همه آنها دیده

  حرف زدن مـی خندیـد، بـا شـادمانی در       موقع .می شد، آرتور شجاع بر ز بان می آورد        
سرجایش حرکت می کرد و لوله مسلسلش را گاه به گـردن و سـینه اش و گـاه بـر سـر               

 شاید هم دوده لوله تفنگش را که لحظاتی قبل مردم خوجالی را گلولـه      .می مالید  فرهاد
ها  فرهاد هم در حال ي که به چشمان آن.کرده بود، با سر و روي او پاك می کرد          باران
 :دوخته بود، گفت چشم

 !هرگز -

 : لوله سلاحش را به سر او فشار داد و گفت،ارمنی ریشو

 .زندگی ات به یک کلمه وابسته است -

 در هر حال، خندیدن در میان این همـه خـون و فریـاد،    .ارمنی قهقهه اي کشید و خندید   
 تجربه آزمایـشگاه   براي اثبات شرایط غیرنرمال او، نیازي به  .اي از خوشبختی نبود    نشانه

کسی که بدون درك عمق فاجعه، به فاجعه آفرینی دست می یازد، دیر یـا    . نبود خاصی
 .خودش نیز در زندگی تبدیل به قهرمان یک داستان تراژدیک خواهد شد زود،

 !الان مثل حیوان جان خواهی داد -

 :فرهاد با قاطعیت پاسخ داد

 !هرگز نخواهم گفت -
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 ...وگرنه! بگو -

 شـاگن  .در گوشهاي ارمنـی ریـشو مثـل بمـب منفجـر شـد              »هرگز نخواهم گفت  « کلمه
بارسگیان و آندرانیک آروتونیان کـه از چنـد لحظـه پـیش اطـراف اجـاق تنـور زمینـی                  

وچک جلوي خانه را بهم ریختـه و دنبـال دبـه نفـت     ـانه کـزخـیاط و آشپ ـدر ح  ودـموج
 . نزدیک درخت توت آمدندخره گوش به فرمان،پیدا کرده و بالأ می گشتند، آن را

 !خانه را آتش بزنید -

 :به مادربزرگشان التماس می کردند و می گفتند. بچه ها یکصدا فریاد کشیدند

 !چه می شود، نگذار خانه را آتش بزنند! مادربزرگ جان، اجازه نده، اجازه نده-

 د تا مانعبچه ها به مادربزرگشان التماس می کردند، از لباسش گرفته و تکانش می دادن

 .آنهایی شود که براي سوزاندن خانه می رفتند

 ما کجا خواهیم ماند؟ -

 بچه ها همراه بـا التمـاس شـان، تـا جـایی کـه عقلـشان قـد مـی داد، سـؤالاتی را هـم از                  
  پیرزن برا ي اینکه بچه ها خانه در.مادربزرگشان درباره زندگی آینده شان می پرسیدند

 .ر دوي آنها را بر روي سینه اش فشار دادحال سوختنشان را نبینند، سر ه

 آنهـا بزرگترهایـشان را شکـست        .دوران کودکی هـم عجایـب خـاص خـودش را دارد           
. گمان می کنند آنها متـأثر نـشده و نمـی شـکنند        .  کاري می پندارند    هر قادر به  ناپذیر و 

می شوي، می فهمی کـه چـون بزرگترهـا تمـام بـار کودکیـت را بـه          خودت که بزرگ  
 .سنگینی آن بار را حس نمی کنی و چنین می اندیشیده اي  کشند، تودوش می

به خاطر نفت و کبریتی که از دخمه تنور برداشته بودند و نیز بخـاطر اینکـه ایـوان خانـه       
رنگ شده بود، خانه و درب و پنجره آن به سرعت و با سر وصدا ي خاصی شروع             تازه

 اطر احساسی که از سوختن خانه به آنهاارامنه می خندیدند، گویی به خ. سوختن کرد به

 . دست داده بود، لحظات خاصی از عیدشان را زندگی می کردند

 خوب، الان چطوري؟ خواهی گفت یا نه؟ -
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 !نه، قاراباغ مال ماست -

 .حالا به مشکل تو هم رسیدگی می کنیم -

ارمنی ریشو چشم از خانه اي که می سو خت، برداشـت و سـرش را بـه طـرف درخـت              
 :گرداند و گفت وتت

 ...ها، ها، ها! الان کاملاً درست خواهد شد. مشکلش حل شد -

 در سرجایش این پا و آن پا می کرد، لوله مسلسلی را که از سینه و کمرش آویزان کرده
بود، گاه به طرف خانه و گاه به طرف فرهاد نشانه مـی گرفـت و بـراي تـسلیم شـدن او                     

 .بازي در می آورد نمایش

 !ایش بریزبه پاه -

 نگاهی به دبه نفتی که در دست شاگن بارسگیان بود، انداخت و بـا گفـتن              ،فرشته ریشو 
 .جمله، دستور را صادر کرد این

شاگن هم بدون فوت وقت، دبه نفتی را که در دسـت داشـت، بـاز هـم نزدیکتـر آورد،             
ز  سپس سـرش را بـالا گرفـت و بـا صـدایی حـاکی ا          .نفت به پاهاي فرهاد پاشید     اندکی

 :فرهاد گفت دلسوزي به

 !تا دیر نشده است، بگو، قاراباغ مال ما ارمنی هاست -

 !نه، هرگز، قاراباغ مال ماست -

 .ارمنی ریشو، فندکی را که در دست داشت، روشن کرد و پاهاي نفتی او را آتش زد

 .دختر بزرگتر نتوانست دیدن این صحنه را تحمل کند و به سوي پدر دوید
 ! شود، پدرم را نکشارمنی، چه می -

ارمنی پایش را تکان داد تا بلکه دختر را کـه از شـلوارش گرفتـه و آویـزان شـده بـود،                       
 .بکشد، اما ممکن نشد دست

 آنوقت ما .چه می شود مگر؟ مادرم را کشتی، خواهرم را کشتی، لااقل پدرم را نکش   -
 چه کسی زندگی خواهیم کرد؟ با
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 .این دختر را کنار بکشید!... گم شو-

 اما دختر کـه انگـار   .از بازوانش گرفتند و کشان کشان او را از کنار درخت دور کردند   
 .اتفاقی نیفتاده است، به طرف آرتور دوید هیچ

 ...عمو، قربانت بروم، نکش! پدرم را نکش! عمو، چه می شود -

ر  درد جان سوخته اش را نفهمند، دندانهایش را بـه هـم فـشا           ها راي اینکه ارمنی  ـ ب ،درـپ
 :آرتور سرش را به طرف وي چرخاند و گفت. تحمل می کرد می داد و

 می شنوي؟ -

 .هیچ صدایی از فرهاد شنیده نشد

 مـا هـم     . بگو که قاراباغ مال ما ارمنی هاسـت        .زندگی ات فقط به یک کلمه بند است        -
 .آزاد کنیم تا مواظب یتیم هایت باشی تو را

 ه ارمنی ها با لگدهایشان برف روي پاهایشبعد از اینکه پاهایش تا نصفه سوخت، اگرچ

 سـرانجام،   .می ریختند تا آتش را خاموش کنند، اما بـاز هـم دردش کمتـر از اول نبـود                  
را که به فشرده بود تا صداي دردش را نشوند و دهانش را کلید زده بود، باز کرد  لبانش

 :و گفت

 !!!نه، نه -

 !تا شکمش بسوزانید -

 در واقـع بـه جـایی کـه اشـاره اش را      .ه، با دستش نیز نشان داد  آنچه را که با زبانش گفت     
بود، اصلا دستی هم نزد، بلکه مسلسلی را که در دست داشت، اندکی جلوتر برده     کرده

 سالها بود که دیگـر آن سـلاحی را   .شکم فرهاد فشار داد و دستورش را صادر کرد و به 
تش بود، تبدیل به یکی از اعضاي گردنش آویزان بود، با این که وسیله اي در دس که از
 .نیز شده بود بدنش

یکی از همرزمانش حلقه به گوشش، هنوز حرف آرتور تمام نـشده، فنـدکی را کـه در                  
  .داشت، روشن نموده و دستش را به جلو دراز کرد دست
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 !دست نگه دار -

 خت یا اینکهفکر سوزاندن دوباره او را یا به تعویق اندا. آرتور با خنده این دستور را داد

اینبار سرش را بـه طـرف فرهـادي    . دلش پر از رحم شد و خواست فکرش را تغییر دهد          
 :درد به خود می پیچید، گرفت و گفت که از

 .فکر کن تا دیر نشده! خب، خوب فکر کن -

ایـن خـاك مـال      . هـر کـاري بکنیـد، فایـده اي نـدارد          . من حرفی را باید بزنم، زده ام       -
 !ماست

  شـعله از . وازگن سیسیلیان که فندك را در دست داشت، کـرد بهاره اي آرتور با سر اش   
 دختر بزرگتر نتوانست تحمل کند، سعی و تلاش کـرد و خـود   .پاهایش به بالا برخاست  

 از دسـت راسـت آرتـور گرفـت و شـروع بـه       .از میان دستان مادربزرگ رها سـاخت    را
 :نمود التماس

 !نکش، قربانت بشوم، نکش! می شود پدرم را نکش، چه ،عمو...  نسوزان،عمو -

 دخترك گریه و التماس می کرد، زیرا براي زنده نگه داشتن پـدرش، غیـر از ایـن کـار        
 .دیگري به ذهنش نمی رسید

 !!!برگرد برو، برو -

 آرتور خشمگین، دیوانه وار نعره اي کشیده و با زدن لگدي به دختر، او را از خود دور

  .کرد

 ...ه نکنگری. برو، دخترم، برو -

 .پدرش هم دستور برگشتن و پایان دادن به التماس هاي بی فایده اش را به دخترش داد

 :سریه خانم نوه اش را صدا زد و گفت

 !بیا پیش من، بیا -

 آب بینــی و دهــانش بــه هــم آمیختــه بــود، از پهلــوي  ،دختــر بینــوا کــه از فــرط گریــه 
ن بین، یک ارمنی دیگر به  در ای.سخت گرفت و با شدت بیشتري گریست مادربزرگش
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پتراسیان به جسد دخترکی که از لحظاتی پیش بر روي برفها افتاده و مانده بود  نام قرانت
 سـپس دسـت بـه جبـیش کـرد و      .شده ولگدي به جسدش زده و زیر و رو کرد         نزدیک
خانه و کاشـانه خـود   ، »سومقاییت «از زمان آغاز حادثه. سلاحش را بیرون آو رد  سرنیزه
بیروت ترك کرده و به خانکندي آمده و به دار و دسـته آرتـور پیوسـته بـود و از      را در   
 بـا  .هاي قاراباغ رفته بود، این وسیله براي او داراي ویژگی جامعی بـود    کوه ه که ب  زمانی

سلاحش را تمیز می کرد، گوشت و نـان مـی بریـد و در بهتـرین حالـت،                  آن وسیله هم  
دوستانش . د، در هر بار با آن وسیله انجام می داددر حال انجامش بو کاري را که اکنون

 :به شوخی می گفتند

 .جایی که تو هستی، نیازي نیست که به زحمت بیفتیم. تو متخصص این عرصه هستی -

 :علاوه بر این، به او می گفتند که

 متحیر مانده ایم که بعد از اتمام جنگ، تو چکار خواهی کرد؟ -

 :ختصري براي او دست و پا کرده و گفته بودیکی از دوستانش هم مشغولیت م

 .آن موقع هم می دهیم چشم حیوانات مرده را دربیاورد-

 در یـک  .تا جسد دخترك را زیر و رو کرد، بلافاصـله دکمـه سـرنیزه را هـم فـشار داد                  
به هم زدن، تیغ سرنیزه که همانند تیغ ریش تراشی مـی درخـشید، از قبـضه خـود                    چشم

یک ضربه آنرا به سر دختـرك کوبیـد و در یـک لحظـه هـر دو           و سپس با     بیرون جهید 
 مادربزرگ از اول حدس زده بود کـه او چـه کـاري            .کاسه بیرون آورد   چشمانش را از  

اشـغال شـده بـود، قـوم و         » مـالی بیگلـی    «روسـتاي همـسایه شـان      وقتی که  .خواهد کرد 
می کردند کـه  سالم بدر برده و به خوجالی گریخته بودند، تعریف       خویشانشان که جان    

بریدن آدمها و مثله کردن آنها، ابتدا هـر دو چشمانـشان را از حدقـه     ارمنی ها قبل از سر  
خاطر هم سریه خانم سر دو نوه اش را بـه سـینه اش فـشار داد و                   به همین  .در می آورند  

 :گفت

 !نگاه نکن! نگاه نکن -
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یجـان بـه خـود      شم و ه  ـدت خ ـی کرد، از ش   ـاه نم ـم نگ ـه خودش ه  ـرچـادربزرگ اگ ـم
  .می لرزید

 اما هیچ وقـت او را بـا اسـمش صـدا           .گذاشته بود »وفا «اسم آن دخترك بینوا را خودش     
   :مادر دخترك هم به او می گفت. می گفت »بره سیه چشم« نمی زد، بلکه همیشه به او

 هم مـا    .مادرم، خبر داري که این دخترك را هیچ کس با اسم خودش صدا نمی کند               -
 . وقتی در حیاط با بچه ها بازي می کند، همه سیه چشم صدایش می زنندخانه و هم در

 :مادر بزرگ هم که از نامگذاري خود خشنود بود، می خندید و می گفت

  وگرنـه از اول    .من نمی دانستم این دختر وقتی بزرگ شد، اینطور سیه چشم می شود             -
 !تاره در آسمانم استاو بره و دختر سیه چشم من است، س. اسمش را وفا نمی گذاشتم

 سریه خانم که این حرفها را می زد، هر بار او را عزیز می داشت، نوازشش می کرد و با

 :دختر بزرگتر که عقلش می رسید، می گفت. این حرفها با او بازي می کرد

 !تو او را از همه مان بیشتر دوست داري! مادربزرگ، من با تو قهر هستم -

 : همه بچه ها را یکی یکی می بوسید و می گفتمادربزرگ می خندید و سپس

 .شما همه تان بچه هاي من هستید -

 .راضی نمی شد که هیچ کدام از نوه هایش از دست او ناراحت باشند

انگار کشته شدن جگرپاره اش کم بود که حتی سیه چشمان او ر ا از حدقه در آورده و        
 فرهاد که شعله .وي برفها انداختندیخبندانی که سوز سرمایش آدمی را می برید، بر ر     در

وحشیانه آتش، زبانه کشان تا شکمش را کباب کرده بودند، اگر چه تحقیـر جـسد     هاي
!  این صحنه را براي اولین بار نبود که مـی دیـد  .را می دید، اما دم بر نمی آورد     دخترش
 .کوههایی که جنگیده بود، کم تحقیر اجساد را دیده بود مگر در

  اما آتش خشم. البته بعد از دستور آرتور. فرهاد را شاگن خاموش کردشعله هاي آتش

 ...آرتور هنوز سوزان بود و خاموش نشده بود

 می گویی یا نه؟!!! آهاي، اي ترك، صدایم را می شنوي؟ الان چطوري؟ اي کودن-
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 بـین  .لوله مسلسلش را به شـقیقه فرهـاد فـشار مـی داد و بـدون وقفـه سـؤال مـی پرسـید                  
 :فاصله اي انداخت و شروع به نصیحت فرهاد نمود سؤالاتش

... منـی ...بگـو کـه قارابـاغ مـال ار        . یـک کلمـه بگـو     . تو شـانس زنـده مانـدن را داري         -
  ...!ست...ها

 :کید خاص خود، فریاد زدأ تهجی می کرد و با تکلمه ارمنی را مخصوصاً

 گی نمی خواهی؟زند! زندگی کن... این جمله را بگو تا رهایت کنم، برو زندگی کن -

سپس دستش را به سمت جلو دراز کرد و دخترکـانی را کـه سـفت و سـخت بـه سـریه               
 :چسبیده بودند، نشان داده و با دلسوزي تصنعی گفت خانم

 !اگر تو بمیري، یقیناً آنها هم از گرسنگی خواهند مرد -

 .بـشنود مثل قبل نمی خندید، اما اصرار داشت که یک کلمه اعترافی را از دهـان فرهـاد      
 بلکه زندگی فرد سوزاننده به همـان یـک          ،گویی که نه زندگی فردي که سوزانده شده       

 .وابسته بود کلمه

 !آذربایجان است... خاك! ماست... قاراباغ از آن -

 :این بار مسلسل را به گردن فرهاد گذاشت و با اشاره دستور داد

 !بسوزانیدش -

سـپس  . د، چنـد تیـر هـوایی در کـرد      سپس همانند کسی که پیروزي خود را جشن بگیر        
فرماندهی که غنائم جنگی بدست آورده باشـد، شـروع بـه تقـسیم سـخاوتمندانه           همانند

 .غنائم نمود
 !دختر مال توست، کارش را تمام کن -

  او هـم بـدون فـوت   .، نمـود این سهم را پیشکش کسی که فندك را روشـن کـرده بـود     
 ر دیگر تقسیم غنائم، به سـینه دوسـتش   آرتور در دو .وقت، به طرف دختر گام برداشت     

آندرانیک آراتونیان که به هنگام آتش زدن خانه جانفـشانی بـسیار کـرده بـود، بـا لولـه             
 :زد و گفت مسلسل
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 ...او هم مال تو -

  قرانت پتراسـیان  .در این دور تقسیم نوبتی غنایم، سریه خانم مورد اشاره قرار گرفته بود            
 :دقه درآورده بود، از دور فریاد برآوردریشو که چشمان سیه چشم را از ح

 پس من، من مرد نیستم؟ -

 ...تأخیر نمی توان کرد، کار اینها را تمام کنیم و فرار! سهم تو هم بماند، عجله نکن -

 :آندرانیک آراتونیان جلوتر رفت و دستور داد
 ...!این توله سگ را بازش کن -

 دقا یق مرگ، تهدید و وحشیگري بود،سریه خانم، با وجود آنکه شاهد تمام ظرایف و 

 :بدون اینکه کوچکترین ابایی داشته باشد، بی اختیار فریاد زد

 !...دیگر بس است -

 .باشد، حالا که اینطور شد، هر دویتان را یکجا می کشم -

 . یک قدم از جایی که ایستاده بود، به عقب رفت،زن نگون بخت

 .گوشهایت را باز کن و خوب گوش کنبسیار خوب، با میل خودت باز نمی کنی؟  -

 .بدون این کار هم کسی از اینجا زنده بیرون نخواهد رفت

آراتونیان با قنداق سلاحی که در دست داشت، ضربه اي را به طفلی که به کـول سـریه                 
 زن اگرچه تلو تلو خـورد و از جـایی کـه ایـستاده بـود، چنـد         .بسته بود، وارد کرد    خانم

 در خـودش  .لی تعادل خـود را حفـظ کـرد و بـه زمـین نخـورد          کناري رفت، و   قدمی به 
 یکی از افراد مسلح کنـار درخـت تـوت،          .با دستش از لانه سگ گرفت      نیرویی یافت و  

حیوان بیچاره زوزه اي سر داد، دست و پا یش را تکانی داد و . گرفت سر سگ را نشانه 
 . زمین افتاددست و پایش را به جلو دراز کرده و با پهلو به بعد هم هر چهار

ارمنی ریشویی که به سهمش رسیده بود، تا به نزدیک بچه رسید، دستش را دراز کـرده     
 با این ضربه او، دکمه هاي پالتویش از جا کنده شـده            .پالتوي او را به هر طرف کشید       و

. همصدا با او، ارمنی هم فریـادي کـشید        . بچه فریادي کشید  . و هرکدام به طرفی افتادند    
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نی ریشو را به فریاد واداشت، گلوله هایی بـود کـه مسلـسل وار بـه حیـاط             ارم چیزي که 
 ارمنی همچون کنده درختی رعد و برق زده، شلپ با صـورتش بـه     .می شد  خانه شلیک 

  .زمین افتاد

سگی را که لحظاتی کشته و در خون خود غلتانده بود و سگ هر چهار دست و پـایش                 
 ناخواه با تمام توانش بغل کـرد و بـه           - خواه جلو خودش دراز کرده و جان داده بود،        را

مادربزرگ، طفل چهارساله را بر روي لانـه سـگ گذاشـت و بـه طـرف            . کشید آغوش
پـالتوي بـه بـرف آغـشته او را از           . که از گریه زهره ترك شده بود، دویـد         دختر بزرگ 

 خانـه   افرادي که از راه باریـک کنـار      .تکاند و به تن بچه پوشانید      ین برداشته و  ـروي زم 
 :فریاد می زدند  بیگاه–می دویدند، گاه 

 !الیف آمد، الیف آمد

 مـدتهاي مدیـدي     .مـی جنگیـد    »آغـدام  «الیف، فرمانده نیروي هوایی بود کـه در جبهـه         
  بـه ، اما بعد از آغاز محاربه قارابـاغ .را بر عهده داشت» کیف «فرماندهی نیروهاي هوایی  

  درمحلـه . بـود یافتـه  شده و رشـد و نمـو    او در همین کوهها بزرگ   .وطنش بازگشته بود  
سـاخته   . م 1988ترکهاي مهستی خوجالی که بعـد از تبعیـد آنهـا از ازبکـستان در سـال                  

منظور از زندگی می کرد، این بـود کـه      . در یک خانه کانکسی زندگی می کرد       بودند،
 خـودش هـم همیـشه در جبهـه آغـدام حـضور            .را در آنجا جـاي داده بـود        خانواده اش 

دشمن شماره یک خود دانسته و براي سرش مقـدار گزافـی پـول       ارمنی ها او را    .داشت
اکنون هم، دار و دسـته آرتـور بـه محـض شـنیدن نـام او و بـا                .جایزه تعیین کرده بودند   

طرف حیاط شلیک شد، مسلسلهاي خود را به سینه فشرده  مشاهده اولین گلوله اي که به
 .و فرار را بر قرار ترجیح دادند

 زرگ یکی دو تا از لباسهاي پشمی را که از روي زمین جمع کرده بود، بغل دخترمادرب

 :بزرگتر جا داد و گفت

 !پشت سرم بیا -
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اگرچه او با گامهایی بزرگ به راه افتاده و ا ز در حیـاط خانـه بیـرون رفـت، امـا دختـر                         
 .جرأت این را نداشت که از در حیاط خانه عبور کند بزرگتر

  همچون کنده درختی کهنسال، کنار در حیاط خانه درازکش ماندههیکل تنومند آرتور

 :مادربزرگ گفت. دختر غرق در اندیشه، به جسد آرتور خیره شده بود. بود

 !نترس، از رویش بپر -

طفلک که دست و پایش را گم کرده بود، به جاي اینکه از رویش بپرد، پـا روي سـینه                     
ایـن هنگـام، لرزشـی عجیـب سـراپاي       در . در حیاط گذشـت  از آرتور گذاشت و   جسد

 .فراگرفته بود وجودش را

سریه خانم نوزادي به کول و دخترکی که از پایش زخمی شده بود، در آغوش داشـت              
همراه نوه بزرگش که محکـم از دامـن او گرفتـه بـود، بـدون اینکـه نگـاهی پـشت             و به 

شته و به کسانی که بیندازند، با پاي برهنه و سري بدون روسري، قدم در راه گذا   سرشان
اگر هم پـشت سرشـان را نیـز    .  می آمدند، پیوستند»تورکلر« و »حسنلی لر علیا «لهـاز مح 

 هر آنچه که پشت سرشـان     .دیدن چیز دلگرم کننده اي ممکن نبود       براي   می نگریستند، 
 خانه در حال سوختن، داماد بسته به   .رنگ زندگی را باخته بودند     باقی بود، اکنون دیگر   

خزر به سرعت سوخته و به گوشت کبابی مـی مانـد کـه در سـیخ              از تأثیر نفت   درخت،
 سـردي جـسد مـادر و    .شدت آتش بـه زغـال شـبیه شـده بـود      فرو کرده باشند، به خاطر 

را از حدقه بیرون آورده بودند، اکنـون مـی توانـست     دخترك در کنارش که چشمانش    
 .با سردي برفها برابري کند

 گرد و کوچکش بیرون آورده شده بـود، مثـل قـره قـات             چشمان دخترك که از حدقه      
که خوب رسیده و با ضربه اي ناچیز ترکیـده و آب رنگـی اش، لکـه اي قرمـز               1پاییزي
در اطرافش ایجـاد مـی کنـد، اکنـون بـه روي برفهـاي سـفید، بـا رنـگ قرمـز در                     رنگ

ن دو نقطـه  اما کـاملاً متفـاوت بـا آن، ای ـ   . هاي میوه را خاطرنشان می کرد   اطرافش، دانه 
                                                

  .م.نوعی گیاه از تیره بادنجان که میوه پرتخمی دارد: قوش اوزومو  - ١
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کال و نارسی بودند که از شدت آفتاب غوره پزان، مثل خوشه هـاي            همچون غوره ا ي   
 نابجا از کار افتاده و هم آ غـوش خـاك بایـستی      آفتابزده شده و کاملاً    مویز خشکیده و  

 .اکنون، بلکه به هنگام بهار و موقعی که برفهاي خوجالی آب می شدند     اما نه  .می شدند 
 چـون برفـی   . پر از دود خوجالی نگاهی بینـدازد  به آسمان  می توانست ن اما اکنون، حتی  

آرام روي چشمها را مـی پوشـاند و اجـازه نمـی داد کـه بـه               که بی امان می بارید، آرام     
  .نیاورده بود، حتی با چشمانی معصومانه، نگاهی بیفکند دنیایی که چیزي از آن سر در
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 کنتاور

 ) فلسفی- حکایت بدیعی(

 می ترسیدم اگر دستش از دستم رهـا شـود، از مـن        .سفت و سخت از دست بچه گرفتم      
 .بماند و او را ببرند عقب

 .شروع به دویدن از کنار دیوار کردم

 اگهان از دیده پنهان اما ن.دویدم و دویدم، کم مانده که فردي با ماسک سیاه به ما برسد

 سـرم  .پایم لیز می خورد، کل بدنم از شدت هیجان می لرزید، نفس نفس مـی زدم        . شد
را بلندکردم و دیدم که فردي با لباس سیاه، با نقاب سیاه و بـا دسـتکش سـیاه، بـر روي                     

. چیـزي در دسـت داشـت   . رفته است که من از زیر آن دیوار مـی گـریختم    دیواري بالا 
 .اما آن سیاه نبود، چون که می درخشید. براي زدن من بود یزي آن هم چحتماً

 :می خواستم فریاد بزنم و بگویم
 صبر کن، بگو ببینم، چه می خواهی؟ -

 .نتوانستم فریاد برآورم، صدایم در نیامد

از اینکه سـفیدي در     ! دندانهایش را به هم سایید، آنها هم سیاه نبودند، سفید سفید بودند           
من او را در یک فـیلم هـالیوودي دیـده     .. . تازه به خاطر آوردم    .ال شدم یافتم، خوشح  او

 وقتـی کـه   .نتوانسته بودم تا آخر فیلم را ببینم و تلویزیون را خـاموش کـرده بـودم          .بودم
ی او هم دیده نمی شـد، چـشم و سـرم آرامـش        ـده بود، وقت  ـیاه ش ـون س ـویزیـتل حهـصف

 . می یافت

 چطـور از دسـتش   .افـت؟ مـن کـه از او گریـزان بـودم          این از کجا در زندگی مـن راه ی        
 .شوم، چگونه؟ بدون آن هم، او مرا خواهد کشت خلاص

 .آخر او زبان آدمیزاد را نمی فهمد که چیزي بگویی تا حالی شود

دست بچه را رها کرده و دستم را بسته و مشت کردم و آنرا به محکم به زمینی کوبیـدم      
 .آنجا زانو زده بودم که
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 ...ز هم پاشید، فرد سیاهپوش ناپدید شد، بچه کو؟دیوار ا

کـودك شـلوغ مـن در       . تو نگو همـه ایـن هنگامـه هـا خـواب بودنـد             . خیس عرق بودم  
 . خوابیده بودبغلی ام  تختخواب

 او هنوز ستاره هاي هالیوود را ندیده بود،کسانی را که فریاد حقوق بشر سر داده و براي

 نمـی شناسـد کـسانی را کـه از فـراز            .ی فروختنـد  ها فیلم هاي ترسناك م ـ     »عقب مانده «
را بر سر افرادي می ریزند که در بیرون شـهر        » کمکهاي انسان دوستانه   «آسمانخراش ها 

 .چادر زندگی می کننددر 

 !چون فیلم سینمایی اش را ندیده بودم، آمده بود که در خواب مرا بکشد

 !ه بودوارد خانه ام شده بود، خانه اي که در و پنجره اش بست

 چون نمی توانست در خاك من به راحتی قدم زده و گردش کند، با هوایی که تنفس

 .می کردم، وارد شده بود

 ! به چشمانم تجاوز کرده و وارد روحم شود »مدنیت «می خواست با نام

 تـو نـور  ! روحم تو پرواز نکـن  ! تکان خوردم و دست و پا زدم، تمام مناظر رنگ باختند          
اگر با روح و آب و هـواي دولتـی کـه دزد قلـدرمآب        ! با خود داري  یادگار زرتشت را    

کرده بود که قوم هندوهاي قدیم را قلع و قمع کرد، زندگی کنی، کنتـاور خـواهی                برپا
 .شد

 . دسـتم، کـودك هنـوز در خـواب بـود      در تختخـواب بغـل  .من عرقم را خشک کـردم  
 .که به کودکستان می رفت، با اکراه بیدارش می کردم صبحها

 :برایم ناز می کرد و گفت

 !برایم قصه بگو -

 .آخر براي رسیدن به محل کارم، دیرم می شود-

 وقتی اینگونه می گفتم تا از سرم بازش کنم و حواسش را پرت کنم، درجه شلوغیش را

 :بالا می برد و می گفت
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 .تا برایم قصه نگویی، از خواب بیدار نخواهم شد -

یی که با قصه آغازیـده بـود، جعلیـات هـالیوودي قـاطی              اجازه نمی دادم تا به صبح زیبا      
می ترسیدم وقتی برایش قصه می گویم، به جاي اینکه به قـصه گـوش فـرا دهـد،                     .شود

زیرا او از قصه هاي درهم      . را بسته و همیشه در خواب ماندن را ترجیح دهد          چشمهایش
  . می ترسید و گریزان بود و برهم

  
  
  
 

 24غیش، سال ، روز قسمت، ماه یاهشتمروز 
 باکو 02/11/08
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 مجسمه ها چرا حرف نمی زنند؟
 ) فلسفی- حکایت بدیعی(

  از دستش گرفته بودم و با.بدون توجه به زیادي ماشینها، به طریقی از جاده عبور کردیم

 :کار سخت من، یافتن جوابی براي این سؤال بود. احتیاط گام بر می داشتیم

 ف نمی زنند؟مجسمه ها چرا حر -

 سؤالش را وقتی پرسید که مجسمه مادر را که نوزاد مرده اش را بر روي دستانش گرفته

 .  ژانویه گذاشته بودند20به عنوان یادآور حادثه  »بیله جریک «بود و آن مجسمه را در

 :پاسخ من هم کوتاه بود

 .چون مجسمه ها آدم نیستند -

 پس چرا شبیه آدم هستند؟ -

 براي اینکه آدمها در احوالات گوناگونی زندگی می کنند .ه آدم کرده اندآنها را شبی -
 امـا هـیچ کدامـشان در    .احوالات و حادثه هاي مختلفی در زندگی آنها روي می دهد   و

نمی مانند، در زندگی آن حادثه اي ریشه دوانده و ماندگار مـی شـود کـه عـادي                     یادها
 . نیست

 : فرا می دهد، اضافه کردمچون دیدم که به حرفهایم با دقت گوش

بلی، آن حادثه اي ماندگار است که چیزي براي ثبت در زنـدگی و تـاریخ تـو داشـته          -
 ...ببین، همین مجسمه که می بینی .باشد

با انگشتم به طرف جلو و به سمت مجـسمه اشـاره کـردم و او تمـام تـوجهش را بـه آن                      
 :کرد و من ادامه دادم جلب

 شـبی کـه در آن فرزنـد را از مـادر و مـادر را از              .انی است قصه تلخ یک شب زمست    ... -
 در همین شب، دشمنانمان در کوچه هاي شهرمان، با تانک از .به زور جدا کردند   فرزند
 .همشهریانمان گذشتند و خونشان را ریختند روي

 پس چرا آنها حرف نمی زنند؟ -
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اس کـردم کـه از    احـس .سؤالش را تکرار کرد و مات و مبهوت بـه چهـره ام خیـره شـد               
 فکـر کـردم کـه بایـد         . سـاکت شـدم    .جواب گرفتن از من، کوتاه نخواهـد آمـد         ادعاي

 .توضیح دهم تا همه چیز را به روشنی درك نماید افکارم را بیشتر

 :او هم گفت

   مرد؟  نگذارید، طفلکم کهپس چرا مادر فریاد نمی کشد -

 از دست می دهد، داد و بیداد راو صدایش را بالا برد و همانند مادري که فرزندش را 
 . آغاز کرد

بچه شلوغم که براي هر چیز یک چیز موازي آن می یافت، حادثـه اي را بـه حادثـه اي           
می کرد، احوالاتی را که می دید، با تفکرات کودکانه اش تفسیر می کرد، او که       تشبیه

 :زدن را بسیار دوست می داشت، گفت حرف

 مـن گریـه مـی کـردم و مـادرم            .ه دستم بریده بود   خاطرت هست؟ در یک زمستان ک      -
رد     نگذارید، خون می ریزد،   «:  کشید  می فریاد د آوردي و مـادرم بـا       ...»! بچـه ام مـ  تـو یـ

بازهم گریه کردم و پدرم رفـت و بـرایم کلـّی وسـایل              . زخمم را بست  دستمال سفیدي   
 .خرید

 :اي بشاش گفتنمی دانم چه فکري کرد که گره اخمهایش را باز کرد و با چهره 

 ...حالا فردا -

 :مکث کوتاهی کرد و دوباره به حرفش ادامه داد و گفت

 ...!فردایش به کودکستان هم نرفتم -

 .آره، یادم می آید، آن روز خون زیادي از دست تو جاري شد-

تـاریخی  . به خاطر داشتن این ماجرا توسط وي، فقط به دلیل رفتن خون از دستش نبـود               
  مثل. به این دلیل بود که، به گفته خودش، به کودکستان هم نرفته بوداین حادثه، بودن

 محکومین به حبس با اعمال شاقه، این کودك هـم پـنج روز هفتـه مجبـور بـود کـه بـه                      
  من به حرف. چون در خانه آدم بزرگی نبود که با وي در خانه بماند.کودکستان برود
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 :خودم ادامه دادم و گفتم

  هر کودکی که بدون اجازه مادرش به چاقو. سر بچه ها می آیداین حوادث بیشتر بر -

دست بزند، یا نمی دانم با وسایل شیشه اي بخواهد که اسباب بازیهایش را تـزئین کنـد،       
بخواهد تکـه هـاي شکـسته شیـشه را از             که هم وقتی   .شیشه بالاخره خواهد شکست    آن

ن نوع حوادث را می توان با  ای.زمین جمع کند، آن تکه ها دستش را خواهند برید روي
 اما در زمانی کـه صـلح اسـت، از روي افـراد بـی      .گفت و درباره اش حرف زد      کلمات

آرامش زندگی می گذرانند، تانک می گذرد و خونشان را می ریـزد، در   سلاحی که با  
 چون که هر حادثه اي را با کلمات نمی تـوان          .براي گفتن وجود ندارد    این موقع حرفی  

ببین، اینگونه حـوادث  . که در قالب کلمات در نیاید، سنگ می شود  ادثه اي  ح .ادا کرد 
 .کاري کرده و کنار خیابان می گذارند تا همگان ببینند را بر روي سنگ کنده

 :طفلک بچه ام گفت

 .دبه خانه که رسیدم، شکلش را نقاشی خواهم کر -

 :سپس نمی دانم چه اندیشه اي کرد و ادامه داد

 . بکشمه نمی توانم ن-

 .و ناامیدانه نگاهش را به چهره ام دوخت

 چرا نمی توانی بکشی؟ -

 !آخر مداد سفید ندارم-

 .بیا برویم، الان پیدا می کنم و برایت می خرم -

 مگر در کاغذ سفید، مداد سفید دیده می شود؟ -

 .نه، دیده نمی شود -

 پس من این را چگونه نقاشی خواهم کرد؟ -

 در زندگی صحنه هایی است کـه بـراي   . این مجسمه عجله نکن تو براي نقاشی کردن    -
 به
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 بـه همـین خـاطر هـم بایـد           .تصویرکشیدن آنها داشتن کاغذ سفید و مداد کـافی نیـست          
 رنگهایی .ترکیب رنگهاي مختلف و بدست آوردن رنگی جدید را داشته باشی      استعداد

 هـر آنچـه را کـه    .به تو داده است، رنگهایی است که با چـشمانت مـی بینـی           که طبیعت 
زیـرا، در زنـدگی    . نمی توانیم با آنها نقاشی کرده و به تصویر بکشیم          دلخواهمان است، 

  . و آماده به انسان داده نمی شود هیچ چیز به طور حاضر
  
  
  
 

 24 ، روز قسمت، ماه سرت، سال 13روز 
 باکو 13/12/02
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 افکار کودکانه
 . و رویشان را می شویندخاله جان، ارمنی ها هم دست -

  چون که در مورد.سؤالی که کودك به ناگهان از من پرسیده بود، مرا به تفکر واداشت

  چون کـه او تلویزیـون تماشـا        .ارمنی و شستن دست و رویش هیچ صحبتی نمی کردیم         
داسـتانهاي بـرادران     «می کرد و من هم یک داستان از کتاب داستان دوست داشـتنی او             

 هـر شـب     .مرور می کـردم    را» گرگ و هفت بزغاله    «داستان. لعه می کردم  مطارا  » قریم
شب گذشته که ایـن داسـتان را بـرایش         . ش داستان می خواندم   ـدنش برای ـخوابیل از   ـقب

رگرفته و از دیوارهاي اتاقهاي بغلی هم  خنده هایش پ  .خیلی خندیده بود   می خواندم، او  
 این حالت او مرا نیـز  .نه جا خوش کرده بودگذشته و در تمام اطراف خا    راه باز کرده و   

به همین سبب هم، با خودم می اندیشیدم که امشب هم این داستان             . بود خوشحال کرده 
 .اما سؤال او، مرا از افکارم جدا کرد. بخوانم را دوباره برایش

 .آره، ارمنی ها هم دست و رویشان را می شویند-

 پس چرا آنها کثیف هستند؟ -

و سالش به وي اجازه نمی داد که در مورد این سـؤالات ناراحـت کننـده           کم بودن سن    
 زیرا بچه شلوغ من خیلی کوچک بود، هنوز پنج سـالش       .کرده و پاسخشان را بیابد     فکر
 :با در نظر گرفتن این موضوع، شروع به توضیح دادن نمودم. نشده بود هم

مام بدن پخش می شـود  دل آدم ها که کثیف می شود، آن کثافت از طریق خون به ت            -
در این صورت، هر چقدر هم که دست و رویش را بشوید، تمیز نمی شود چـون کـه                و

 .هر کثافتی را تمیز نمی کند آب،

 امـا تفهـیم    ؛اگرچه فهمیده بودم که محبت انسانها به یکدیگر، نیاز اصلی انسانیت اسـت            
. کاري بس دشـوار بـود     موضوع به غنچه نورسته اي که اکنون در مقابلم بود، برایم             این

سختی کار در این بود که نمی توانست افکار نظري را یاد بگیرد و متفاوت بـا    هم اینکه 
  به مرور زمان، به همراه.کودکی ما، نمی توانست یادگرفته هایش را حفظ کند دوران
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خواسته هاي زندگی، رد خود را بر حافظـه نـسلها برجـاي گذاشـته و در روش زنـدگی             
 می اندیشم که او همیشه، متفاوت با دوران کـودکی نـسل مـا،           .ثیر می گذارد  نیز تأ  آنها

 .حوادث واقعی را که به چشم می بیند، طلب می کند تحلیل

از کجـا نـشأت مـی     »چرا ارمنـی کثیـف اسـت؟    « در مورد اینکه ریشه این سؤال ،اکنون
داده بـود،   ناخواه بـه دنبـال رد آخـرین حادثـه اي کـه رخ      - خواه .فکر می کردم  گیرد،  

همسایه به ما رسید، تمام محلهّ به هم  » ادریس معلم  «خبر شهادت ائلنور، پسر     وقتی .رفتم
پسر بینوا بر روي مین . و زاري، ناله و فریاد و چه چیزها که گوشش نشنید گریه  . ریخت

در خاك پنهان کرده بودنـد، رفتـه و سـرش     »آغدام «ها در حین فرار از   هایی که ارمنی  
دخترك بیچاره هـم سـاکت، آرام و مـات و مبهـوت نگـاه کـرده و                  . بودشده  تکه پاره   

در مـورد خیانـت و ریاکـاري صـحبت مـی کردنـد، در ذهـن و           حرفهاي کسانی را کـه    
دلیل اینکه نتوانسته بود هر آنچه را کـه در ذهـنش جمـع           به. حافظه خود نگه می داشت    

 همـین چرایـی   .مـده بـود  او بوجـود آ    ذهـن      کند، این سـؤال در      و فصل  کرده بود، حل  
برایش تبدیل به سؤالی شده بود کـه       کثیف بودن ارمنی ها، در یک نقطه گره خورده و         

پستی و کثا فـت را درك کنـد،           براي اینکه او مفهوم    .توضیح بیشتري را طلب می کرد     
 .برایش کردمرا  »علی بابا و چهل دزد «امشب شروع به خواندن داستان

 همین که کتـاب داسـتان را بـستم، او بـین قهرمانهـاي داسـتان                .تلاشهایم بی نتیجه نماند   
 :اي انجام داد و گفت مقایسه

 .قاسم آدم پستی است، علی بابا آدم خوبی است -

 وقتی او بزرگ شد، جزو کدام یک از آنها خواهد شد؟ با تربیتی که بـه فرزنـدان خـود      
  .را بهتر بشناسد باید کمک کنیم که او خود ،می دهیم، براي انتخاب راهی روشن

  
 

 01/12/02 -، ماه سرت1روز 
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 تولدي دوباره
 )روایتی از سلسله داستانهاي آذربایجان جنوبی(

توسـط بابـک آذري تـدوین و در یوتیـوب           ) یئنـی دن دوغـوش    (تله فیلمی به همین نام      
 .است موجود

 ال، اگـر  به هـر ح ـ .مثل این بود که باران را از آسمان به وسیله لیوان به زمین می ریختند  
هم نبود، یک حادثه طبیعی که هم اکنون در حال رخ دادن بود، به غیـر از ایـن،           اینطور

 خیابانهاي آسفالت شده به سبب ریزش آبها ي متصل بـه هـم کـه          .دیگري نداشت  تأثیر
آبشاري به سرعت از آسمان می ریختند، متعجب شده و براي به کنار راندن آبها  همانند

 بدین ترتیب، آبـی کـه سـمتی بـراي          .رازیر کردن آنها نمی یافت    راهی براي س   از خود، 
 .پیدا نمی کرد، در همان معبر پر رفت و آمد، آب از زانـو بـالا آمـده بـود           سرازیر شدن 

 ولی با اینگونه .سیراب کردن یکساله سبزه ها و درختان اطراف کافی بود این آب برا ي
ن می کرد که آسـمان از زمـین انتقـام     قطع نشدن آن، آدمی اینگونه گما      باریدن باران و  

 اگـر  .عصبانیتش فروکش کرد، خود به کار خود پایان خواهـد داد      می گیرد و هر وقت    
که بس کن، نه تنها بس نخواهد کرد، بلکه شـوق طغیـان او را        کسی هم به باران بگوید    

طبیعت از طبیعت انتقـام مـی گرفـت، خـودش بـه درون خـودش            .به وجد خواهد آورد   
 من هم بایستی بـه  .می کند، کینه جمع شده را فوران می کرد   داخته و تار و مار    چنگ ان 

 غیر از به سرعت .وقفه لعنتش می کرد، عذاب می کشیدم همراه زمینی که آسمان بدون
 آبی که رفته  با زیرا.خانه کار دیگري به فکرم نمی رسید      راندن ماشین و زود رسیدن به     

قطعـات موتـور ماشـین، صـداهاي ناخوشـایندي بـه              با خیس کـردن     و رفته زیاد می شد   
 .هـایم، نگرانـی هـاي دیگـري مـی افـزود           این هـم بـر روي نـاراحتی        .گوشم می خورد  

 خانه  .کوچه اي تنگ و باریک کردم      عاقبت، از کوچه اصلی گذشتم و ماشین ر ا وارد         
 .راستی قرار داشت ما در انتهاي همین کوچه و در دالان کوچک سمت

  شاید بتوان گفت که روشنایی روز، اندکی.دان برایم خوش نگذشته بوداز شب هم، چن
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  امـا بـاران و  .قبل از این، تخت و تاج خود را به تاریکی داده و با آدمها وداع کرده بـود      
کولاك مغضوبی که عجولانه به همراه باران می آمد، شب را بیشتر از همیـشه بهـم زده    

ز بارش منظم و ممتـد بـاران، کوچـه سـیمایی      ا.غم جگرخراشی به اطراف آکنده بود      و
 در این زمان تنهـا  .به خود گرفته و از تنهایی اش همانند کودك یتیمی می ماند            محزون

دلم می خواست این بود که از این دنیاي بی کـسی فـرار کـرده و زودتـر بـه               چیزي که 
ن و دیـدن    بکار انداختن برف پاکن ماشین و تمیز کردن شیـشه ماشـی            بعد از . خانه برسم 

منطقه که حتی پاي جن و انس هم به آنجا نمی رسید، ناگهـان               اندکی روشنایی، در آن   
 ابتدا خیال کردم کـه تـو هـم اسـت، بـه        .جلویی ماشین سبز شد    یک نفر در مقابل چرخ    

 اما وقتی آن مرد دست راستش را بلند کرده .اعتماد نکردم  همین خاطر هم به چشمهایم    
داد، مطمـئن شـدم    » ایـست  «ماشین نواخته و به مـن فرمـان        تو ضربه اي محکم به کاپو     

 با ایـن حرکـت ناگهـانی او،    .نبوده، بلکه واقعیت دارند    آنچه که دیده ام خواب و خیال      
 فاصله بین   .ترس سراپاي وجودم را فراگرفت    . کردم هراسان شده و دست و پایم را گم       

شتر از من ترسـیده بـود، جیـغ         ـمم که بی  ـخان م،ـاطر ه ـمین خ ـ به ه  .ودـم ب ـیلی ک ـمان خ 
 چـون   .پدال ترمز ماشین فشار می دهم       در این هنگام، پایم را محکم بر روي        .می کشید 

 نایـستاده و مقـداري بـه        ،زده بـودم   زمین خیس بود، چرخهاي ماشین در جایی که ترمز        
را به کنـاري نکـشیده بـود،     اگر آن مرد کمی دیر جنبیده و خودش. جلو لیز می خورند 

 .ماشین می ماند و هم خودش و هم مرا به خطر می انداختزیر 

 قطره هاي باران، همانند مشتی گره شـده،    .ماشین را خاموش کرده و زود پیاده می شوم        
 .طور غیر منتظره اي ضربه هایش را به سر و صورتم و همه جاي بدنم فرود می آورد به

 :به طرفش رفتم و داد زدم

 ست؟حواست کجاست؟ به سرت زده ا -

 سـکوت او بیـشتر مـرا عـصبانی کـرد و             .مرد اندکی ساکت شد و فقط به من خیره شـد          
 .بدر شدم کوره
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 چرا...مرد، مگر هواي باز است؟ چرا شل و ول می گردي؟! گم شو و برو به خانه ات-

 مردم را به خطر می اندازي؟

ر همـان   د.رداو نه به سؤالهایم جواب می دهد و نه به گله منـدي هـایم محـل مـی گـذا                    
 .که ایستاده بود، میخکوب شده و مات و مبهوت مرا نگاه می کرد جایی

  هیکل بی ریختش به ذوق هر بیننده اي می زد و آدمی را از.مرد، کوتاه قد و چاق بود

 به دورنمایی کوتاه، پهـن و جغـد ماننـدش، انـدکی هـم شـبیه                 .دیدنش پشیمان می کرد   
 بود و تلاش می کرد کـه خـودش را آرام و     او هم هیجان زده شده     .کور می ماند   موش

اگر کسی او را می دید، نادیده گرفتن تلاشی را که در ریخت وقیافه . نشان دهد ساکت
بود، همراه با کوششی که درونش براي ادامه سـکوتش بـروز مـی داد، خـود                  او مشهود 

قـط   من هم چیزي نمی گـویم و ف .او، به آرامی به من نزدیک می شود .عین کوري بود  
 بـه  . او با نگاهش اطراف را می کاود و ریـشخند مـی زنـد              .او هستم  منتظر عکس العمل  

گمان اینکه او را قبلاً در جایی دیده باشـم، دقیـق بـه صـورتش                 دقت نگاهش کردم، به   
هماننـد چـشما ن جغـد ویرانـه دو کـاکلی و خاکـستري                 چشمهاي آن مـرد    .نگاه کردم 

 هماننـد لاشـخوري   .طرف و آن طرف می شـد       ه تندي این  ـه اش ب  ـدقـداري در ح  ـالـخ
 اما از همان نگاه .هر چیزي را تکه تکه نماید می ماند که از روي گرسنگی حاضر بود تا

 بـه   .نیست و بـه دنبـال فرصـتی مـی گـشت            اولش معلوم بود که آماده حمله به شکارش       
 :گفت همین خاطر هم نگاه دقیقی به سراپایم انداخت و

 یاد بود، کجا می روي که اینقدر عجله داري؟سرعت ماشینت خیلی ز -

 :من هم همانگونه با ریشخند جواب دادم

 فقط به خاطر همین سؤال بود که خودت را به زیر ماشین می انداختی؟ -

خـودش را  . این حرف من، خیلی به او برخورد و قیافه اش مثل ابر بهـاري غمگـین شـد               
 :انه به من کرد و به آهستگی گفتافراد تحقیر شده حس کرده و نگاهی خشمگین مثل

 !نه، آقا، من با شما کار مهمی دارم -
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 :حرف او را جدي نگرفتم و بی صبرانه گفتم

 .اگر کارتان سرّي نیست، لطفاً بگویید -

بعد از این جوابم، احساس کردم که مردي که به اندازه موش کور قد داشت، عـصبانی                
کن، بـاز هماننـد اولـین ریـشخندش و هماننـد             لی .اما تلاش کرد که آنرا بروز ندهد       شد،

 :بچه اي حرف می زند، سرم فریاد می زند کسی که با

 پسر، اسمت تو چیست؟ -

  از یک طرف بارش باران و از طرف دیگر ناگهان سبز شدن.این بار من خشمگین شدم

  و اینگونه پرس و جو کردن او و اینکه مـرا از راهـم بازداشـته بـود،     جلو ماشین یک نفر 
 قبل از . به همین خاطر هم دوباره برگشته و سوار ماشین شدم.برده بود حوصله ام را بسر 

را ببندم، به طرف مردي که اندازه موش کور قـد داشـت، برگـشته و     اینکه درب ماشین 
 :گفتم

تو دیوانه اي؟ به جاي اینکه اسم مرا یاد بگیري، بهتر است که آدرس یک تیمارستان            -
 .نفعی هم برایت داشته باشدیاد بگیري که  را

زدن، جلوي پـالتویش   خیلی سریع و در یک چشم بهم        این حرفم خیلی به او برخورد و        
 بـا  . به دست گرفته و بـه سـویم نـشانه رفـت       ،باز کرد و سلاحی را که به کمر داشت          را

 اکنـون مـی فهمیـدم کـه از شـدت            .دیگرش اشاره کرد که از ماشین پیـاده شـوم          دست
 در این لحظه فقط به زنم که در ماشـین           .دنم خیس عرق سردي شده است     ب هیجان تمام 

کردم، براي راحت کردن خیال او و براي اینکه اندکی از بار نگرانی او  نشسته بود، فکر
 برگردانـده و نگـاهش       او خونـسرد نـشان داده و صـورتم را بـه طـرف             بکاهم، خودم را  

 براي . چشمانش ترس موج می زدکلافی جمع شده بود و در  او از ترس همچون .کردم
 امـا  .تبسمی زده و دستم را دراز کرده و بـه شـانه اش گذاشـتم     تسلی دادن به او، به زور     

 بـدون آن    . حرفی براي زدن پیـدا نکـردم       ،تسلی دادن به او    متأسفانه در این لحظه، براي    
 .هم، خودش همه چیز را می دید
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ز عدم کنترل خود وجود داشت کـه        در اصل، در چنین موقعیتی براي هر مردي ترسی ا         
 آن به طور غیرمنتظره اي می توانست از آن سلاح گلوله اي خارج کرده و در کنـار          هر

  وقتی که از ماشین به آرامی پیاده می شدم، آن مرد کمی آرام.گوشمان منفجرش کند

شده و سلاحش را برگردانده و آنرا داخل غلاف اسلحه اي گذاشت که بـه کمربنـدش         
 دگمه هاي یقه اش را بست، گویی همچون سادیـست        .ر لباس رویی اش بسته بود     زی در
ا لذت می برد و وضعیتی که ما در آن گیر افتـاده بـودیم، او را شـاد               ـدن م ـانـرسـاز ت  ها

 :صورت از خودراضی و مغرورانه اي گفت  به.می کرد

 .من نمی خواستم به روي تو سلاح بکشم، تو مرا مجبور کردي -

 دستم را به داخل ماشین دراز کرده و بـا نـشان دادن             .ف نصف ترس مرا ریخت    این حر 
 :گفتم زنم،

 .من هیچ، باید فکر این را می کردي -

 !حرف نزن، بیافت جلو، حرکت کن -

موش کور در حالی که به من دستور حرکت می داد، با اشاره انگشتش دکمه پـالتویش        
 :نشان داد و گفت را

 ! که این را دوباره باز کنممرد، مرا وادار نکن -

 مقصودش را به روشنی دریافتم، او مرا تهدید می کرد که دوباره به رویم اسلحه خواهد

 :از روي ناچاري هم گفتم. از سر ناچاري، راه فراري هم به ذهنم نرسید. کشید

  چه لزومی دارد که آن دکمه هاي.نیازي به این کارها نیست! من در اختیار تو هستم -

 همـدیگر را درك  ،مـا مـی تـوانیم بـا حـرف زدن       . رگ را هر دقیقه باز کنی و ببندي       بز
 .کنیم

 .فقط آدم هاي ناهنجار می توانند اینگونه حرف بزنند -

 :با دستش مشتی به پهلویم زد و با صداي بلندي گفت

 .الان آدم شدي، داري مثل بچه آدم حرف می زنی، بیافت جلو -
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 :گفتمباز هم فکر زنم را کردم و 

 ...برادر، پس او چه می شود؟ در نیمه شب، در این برهوت، تک و تنها -

 :مرد، با عصبانیت برگشت و جواب سؤالم را با سؤال پاسخ داد

 مگر نمی بینی باران می آید؟ می خواهی هر دوتایمان خیس شویم؟ کمی بالاتر یک -

 .ماشین هست، داخل آن نشسته و حرفهایمان را خواهیم زد

  حرفی؟چه -

به آنها پاسخ می دهی و برمی گردي به راه خودت هـر            . یکی دو تا سؤال از تو داریم       -
 .که خواستی می روي کجا

 :دوباره زبانم را در دهانم نگه نداشتم و پرسیدم. خیلی تعجب کردم

 چه حرفی؟ -

 :درب ماشین را باز کرده و به زنم گفتم. این بار صدایم را کمی بلند کردم

 .تظر باش، من الان می آیمکمی من -

 انگار که به راه بی برگشتی می رفتم، زنم دستش را به صورتش انداخت و با صداي

 :دلخراشی گفت

 چیزي شده؟ تو را کجا می برندت؟ -

 براي اینکه بی اساس بودن ترسش را به زنم که ذهنش پر از افکار منفی شده بود، نشان

 :دهم، گفتم

 !د راه می اندازي؟ گفتم که الان بر می گردمچرا مثل بچه داد و بیدا -

ن آ مـن هـم جلـوي    .او، دیگر چیزي نگفت و سرش را به صندلی عقب ماشین تکیه داد  
 او اشـاره   کهناشناس، مردي که اندازه موش کور قد داشت، افتاده و به طرف راهی  فرد

، در اینجـا  از روي عصبانیت، اگرچه خودم را به زور کنترل می کـردم   . رفتم کرده بود، 
چون که اگر کمی اشتباه می کردم، به قیمـت زنـدگی ام تمـام      . درك کردم  زوم آنرا ـل

 . می شد
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در کوچه به غیر صداي باران و صداي شلپ شلوپی کـه بـا پایمـان بـر روي آب بـاران                       
مـاه نیـسان نـه    . می کردیم، صداي هیچ موجود زنده دیگري به گوش نمی رسـید          ایجاد

بلکه در میان حیوانات نیز ولوله اي برپا کرده و با صداي مهیب خود        آدمها   تنها در میان  
ترسانده، یکی را به خانه اش، یکی را به لانه اش و یکی را به هر سـوراخی کـه           یکی را 
 لیکن براي من میسر نشده بـود  .کرد، تپانده بود تا از وجود خود محافظت کنند      پیدا می 

 در ایـن وقـت شـب،      .احتی نشـسته انـد، بنـشینم      افرادي که در خانه خود به ر       که همانند 
جلو مرد مسلح حرکت کرده، بدون اختیار همانند ماهی در آب تلاش         همانند اسیري از  

مدتی که اینگونه راه رفتیم، او به مـن دسـتور توقـف در کنـار ماشـین            بعد از  .می کردم 
ر او، علائـم   همزمان با دستو.که در کنار کوچه توقف کرده بود بزرگ و سیاهی را داد   

 چون در کار مکانیک ماشین و تعمیر    .در وجود من بروز کرد     خستگی ناشی از کار هم    
نگاه اولم به آن ماشین، اولین چیزي که به ذهنم رسید، ایـن      آنها مشغول بودم، در همان    

 جدید بودن و سیـستم ماشـین توجـه          .زیادي مصرف می کنند    بود که این ماشینها بنزین    
یک لحظه فراموش کردم کـه بـراي چـه بـه اینجـا آورده       رد و برايمرا به خود جلب ک    

 :گفت او، درب ماشین را باز کرد و. شده ام

 !سوار شو -

  همین که خم شدم تا پایم را داخل.به من دستور نشستن در صندلی عقب داده شده بود

 ر اکنـون د .ماشین بگذرام، لرزشی در بدنم حس کردم و از ترس زبانم لکنت پیدا کرد            
چـون کـه در یـک طـرف         . مورد سؤالاتی فکر می کردم که از من پرسیده خواهد شـد           

 .سه نفري عقب ماشین، مردي نشسته بود که با خود مسلسل کلاشنیکف داشت              صندلی
دسـتش را دراز کـرد و اسـلحه را برداشـته و در میـان دو پـایش گذاشـت و                تا مرا دید،  

 :گفت

 .بیا کنارم بنشین -
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 در طرف دیگرم هم مردي که اندازه موش کور قد داشت و مرا      .مرفتم و کنارش نشست   
 مـن اینطـور   . نشسته و پشت سرش هم درب ماشـین را محکـم بـست    ،خود آورده بود   با

کردم که از اول هم، حواس آن مرد به ما نیست و با یک دستش بی سیم پلیسی  فکر می
ا بی سیم هـم نیـست    اما باز هم احساس می شد که حواسش ب.دستکاري می کند  اش را 

 این صحنه را که دیدم، شک نکـردم کـه اینهـا از مـأمورین اداره               .دیگري است  و جاي 
 تا این موضوع برایم قطعیت یافت، ذهنم مغشوش شده و در مغزم .ایران هستند اطلاعات

 قبل از اینکه آنها سر صحبت را باز کنند، مـن شـروع بـه     .ترسناك لانه کرد   انواع افکار 
 نکند کسی از روي دشمنی به من خیانت کرده باشد؟ یا      :از خودم کردم   بسؤال و جوا  

علیه رژیم ملایان حرف نابجایی زده ام؟ در این گیرودار به یاد حرف          نکند در جایی بر   
 :می گفت مادرم افتادم که

 !دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد! پسرم، همیشه احتیاط کن -

ضوع را باور کرده بودم، اما بعد از اینکـه عقلـم بـه    اگر چه در دوران کودکی ام این مو   
 به هر حال، در ضـمن دعـوت   .چیز می رسید، همه این حرفها را پوچ حساب کردم   همه

ما براي محتاط بودن، اکثر داستانهایی که برایمان تعریف می کرد، این مفهوم              مادرم از 
وسـها بـراي رژیـم    می کرد که جاسوس در همه جا وجود دارد و همه این جاس        را حمل 

 .می کنند ملایان کار

عاقبت، مردي که اندازه موش کور قد داشت و مرا به اینجا آورده بـود، بـی صـبرانه بـه        
 گواهینامه راننـدگی ام  .آمد و براي شناسایی من، از من کارت شناسایی خواست        حرف

ن حـال،   در همـی .او هم با دقت خیلی زیـاد بـه گواهینامـه ام نگـاه کـرد           . دادم را نشانش 
را بین پاهایش گذاشته بود، به گواهینامه ام، به من و به عکـس هـایی                 مردي که مسلسل  

بعد از چند پرسـش و پاسـخ کوتـاه، گواهینامـه            . دقت نگریست  که در دست داشت، به    
مردي که مرا به اینجـا آورده بـود، درب ماشـین را بـاز             . بازگرداند رانندگی ام را به من    
 :دستش به سمت جاده اي که آمده بودیم، اشاره کرد و گفت کرده و پیاده شد و با
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 .ما به تو به جاي فرد دیگري مشکوك شده بودیم! می توانی بروي -

مـن هـم بـا اکـراه و بـدون      . از ماشین که پیاده شدم، او دستش را به طرف من دراز کرد 
، در دسـت     وقتی که دسـتم را فـشار مـی داد          .تمایلی داشته باشم، با او دست دادم       اینکه

 احساس کردم که یک قورباغه مـاده چـاق و زگیـل دار              .احساس سنگینی کردم   راستم
 وقتـی کـه دسـتم را از اسـارت          . مو بر تنم سـیخ شـد       .در دستم نشسته است    جمع شده و  

 :گفت دستش آزاد کردم،

 علی آقا، آیا تو از قبل از اغتشاشات ارومیه خبردار بودي؟ -

 بـا  . آن هـم بـه موقـع جـدا شـدن از هـم      ، از من بپرسدضرورتی نداشت که این سؤال را  
فکر کردم که شاید می خواهد به خاطر به وجود آوردن چنین وضعیتی براي من،  خودم

را موجه جلوه دهد و نشان دهد که در به وجود آمدن همه این وضـعیتها، قـصد           خودش
 به اغتشاشگر بودن من مشکوك شده بود؟. است بدي نداشته

مجالی براي پاسخگویی داشته باشم، او نگاهی بی معنی بـه مـن انـداخت و     اینکهقبل از   
 :گفت

خودش هم دانشجوي مهندسی است، در . است »رضا «اسم یکی از سران اغتشاشگران -
خیلی به دنبالش گشتیم، در خانـه اش هـم نبـود، امـا         . همین نزدیکی ها زندگی می کند     

 .در همین نزدیکی ها پنهان شده است یقیناً

  باورش خیلی سخت بـود، امـا  .گویی آسمان و زمین زیر و رو شده و به رویم تلنبار شد          
کمـی در افکـارم غوطـه ور        . بودنـد  »رضـا  «آنها به دنبال خواهرزاده من    . حقیقت داشت 

 در این لحظه نه به رضا بلکه به .فراموش کر دم که در مقابل چه کسانی ایستاده ام شدم،
 زن  . لحظه روزگار سیاهش در مقابل چشمانم متصور شد        بدبختم اندیشیدم، یک   خواهر
 :همیشه می گفت بیچاره

 !چیزي نمانده که رضا مهندس بشود -
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خواهرم که خانه اش را تفتیش کرده اند، اکنون در چه حالی است؟ در دلم، پشت سـر                 
 براي خودش مسئله بزرگی بوجود آورده و دردسـري       .بد گفتم و سرزنشش کردم     رضا
 در این لحظه، مردي که اندازه موش کور قد داشت، با            .ایجاد کرده است  خودش   براي

 :اعصاب خردکنش، رشته افکارم را برید و گفت صداي

 علی آقا، زیاد به فکر فرو رفتی، نکند او را می شناسی؟ -

 سؤال حساب شـده  .حیرت و تعجب من به او این امکان را داد که به من مشکوك شود       
در واقع، سؤال او مرا تکان داد و از دنیاي افکارم مرا جـدا  . د آورد ناگهان مرا به خو    او،

 :خودم آمدم و به طوري که باورش شود، جواب دادم به. کرد

  بدون شک، اکنون او.اینگونه آدمها را نمی شناسم، لیکن به زنم فکر کردم، نگرانم -

 .خیلی برایم ناراحت است

ه اندازه موش کور قـد داشـت، نـسبت          اینگونه احساس کردم که شک و شبهه مردي ک        
 :به همین خاطر هم داد زد. برطرف شده بود به من

 براي چه مثل تیر دکل کشتی مقابل چشمانم! اي مرد، پس معطل چه هستی، برو دیگر -

 ایستاده اي؟

 موقعیـت بـه گونـه اي نبـود کـه بـه       .ضرب المثل است که اشتها با خوردن باز می شـود          
 با دیدن شک و شبهه من، مشکوك شـده و بـه مـن هجـوم            وگرنه .مشکوك شد  چیزي

 .می آوردند

 با این احوالم و هم براي جغد خاکستري خرابه ها که به عشق صـید و در موسـم شـکار              
  در هر حال، هـر چـه  .بود، در اصل پرنده کوچک بینوایی براي شکارش می شدم         آمده

 م وگرنه نگاههاي وحشتمی توانستم باید زرنگی می کردم و از این مکان دور می شد          
 .زده من، به آنها می باوراند که راه جستجو را درست آمده و اشتباه نکرده اند

 :یکی دو گام به جلو برداشته بودم که مرد از پشت سرم با صداي بلندي داد زد

 !فراموش نکن که همه این کارها فقط به خاطر امنیت شماست -
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 :یواشکی زمزمه کردم

 !لعنت بر شیطان -

 :با خودم گفتم. به زور خودم را نگه داشتم که جوابش را ندهم و به راه خود ادامه دادم

 آدمی را تهدید کرده و به رویش اسلحه می کشند، بعد .عجب رویی دارند این آدمها   -
 ره ترك می کنند، بدون اینکه خجالتی بکشند، سـر آدم منـت هـم            ـکه آدم را زه   ـاین از

 .می گذارند
 . زمین و آسمان رفته بودم، اکنون کاملاً از آب باران خیس شده بودممنی که به جنگ

بیشتر از این هم، براي اینکه صـید جـانوران درنـده اي نـشوم کـه در جـستجوي شـکار                   
 .قطرات عذاب را به درون خودم می ریخت بودند،

درست بودن فکر کسانی که می گویند زمان مثل آب می گذرد، در مدت کوتاهی که         
ن نشسته بودم، در ذهنم زیر و رو شد، علاوه بر آن هم، خطـی هـم بـر روي آن       ماشی در

 عـذاب، در دقـایق      .آدمی وقتی که عذاب می کشد، با دقایق برابر می شود          . شد کشیده
 .زنگ زده و به آن اجازه حرکت کردن را نمی دهد ساعت،

رف و آن طـرف  ـن ط ــوچه به ای ــزنم بی قرار، در ک  . دمـین رسی ـنار ماش ـام به ک  ـسرانج
تا مرا دید، بـه سـوي مـن      . حس کردم که دیگر اعصابش به هم ریخته است         می رفت و  

 :دوید و گفت

 چه عجب، تو را رها کردند؟ -

  ماشین را که.و بدون اینکه تلاش و هیجان خود را مخفی کند، مرا در آغوش کشید
 :روشن می کردم، نتوانست خود را کنترل کند و گفت

 نگفتی آنها چه از جان تو می خواهند؟تو که به من  -

 .خیلی خلاصه وار برایت بگویم که آنها مأمورین اطلاعات بودند -

او وقتی که به هویت کسانی که از من پرس و جو کرده بودند، پی برد، حالش بـدتر از                
 چـشمانش را بـست و خطـوط چهـره اش در هـم               .شد و صورتش لرزیـدن گرفـت       قبل
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 بیچـاره، بـیش از   .بلند کرد و دو دستی از صورتش گرفـت سپس دستهایش را    .آمیخت
 :در حالی که زبانش لکنت پیدا کرده بود، به آرامی زمزمه کرد. شده بود حد سست

 با تو چه کار داشتند؟ -

  به دنبال کسانی هستند که دیروز در مرکز شهر.اینها به دنبال اغتشاشگران می گردند -

 .ان در مـدارس بودنـد     ـادري ش ـ ـان م ـدن زب ـرسمی ش واستار  ـرده و خ  ـمع ک ـیه تج ـاروم
 مرا هـم اشـتباهاً بـه جـاي کـس دیگـري              .آنها را بگیرند و مجازاتشان کنند      می خواهند 
 نمی بینی، الان کنارت هستم؟  مگر.گرفته بودند

 :حرفهاي من او را آرام کرد، دستانش را از صورتش برداشت و آهسته زمزمه کرد

 ...ه رها شدیمخدایا شکرت، خوب شد ک -

 حتی در راه کوتاه تا خانه مان هم فکر رضا مرا به خود مشغول کرده و از ذهـنم خـارج                
اصلاً به یاد نمی آوردم که او تا این حد توجـه مـرا بـه خـودش جلـب کـرده           . نمی شود 

 . باشد

  علاوه بر این،.بین من و رضا تفاوت سنی زیادي وجود ندارد، همه اش پنج سال می شد

 ولـی چنـدان رابطـه نزدیکـی هـم بـا هـم         ؛جه به این نکته، ما با هم فامیل بودیم        بدون تو 
 .تنها در بعضی موقعیتها، بعضی روزها و در ایام خیر و شر همدیگر را می دیدیم .نداریم

هم، صحبتهایمان از احوالپرسی و اینکه به چه کـاري مـشغول هـستیم و اینکـه             آن وقت 
 آنچه بـا خـودم   . فصل می کنیم، فراتر نمی رفت     روزمره مان را چگونه حل و      مشکلات

فکر می کردم عبارت از این بود که او از جمله آدمهایی اسـت کـه همـه                 در مورد رضا  
سکوت خواه د گذراند، دار و ندارش معلوم نخواهد شد و بـه کـسی هـم               عمرش را در  
ه  این حادثه آخري هم به من ایـن فکـر را تحمیـل کـرد ک ـ              .نخواهد رسید  خیر و شرش  

 .شناخت آدمها را نمی توان



 ٧٩ 

به خانه مان رسیدیم، ماشین را وارد پارکینگ کردم و هر دو از ماشـین پیـاده شـده، بـه                      
 زنم قبل از اینکـه کلیـدي را کـه از کـیفش در آورده بـود، در قفـل                  .منزل رفتیم  طرف

 :دیدگانی نگران نگاهم کرد و گفت بچرخاند، با

 .دمی ترسم که دوباره به سراغت بیاین -

 .حرف ناگهانی او، مردي را که به رویم اسلحه کشیده بود، دوباره در خاطرم زنده کرد        
 اگر آنهـا متوجـه دروغ و گمـراه    .همین خاطر هم سراپاي وجودم را ترس فرا گرفت        به

بودن گفته هاي من شده باشند و اگـر حقیقـت را بداننـد کـه رضـا بـا مـن بیگانـه           کننده
 به همـین  .هانه قرار داده و به تعقیب من ادامه خواهند داد  این موضوع را ب    نیست، آنوقت 

 :شروع به ناسزاگفتن نمودم خاطر هم، در دلم

اي بی انصاف، این آتشی که تو می افـروزي، بـراي تهیـه هیـزم کبـاب کـردن تمـام                        -
 .کافی است نسلمان

 :با دستش تکانم داد و پرسید. سکوت من، بر نگرانی زنم افزود و اذیتش کرد

 ه شده؟ چرا ساکتی؟چ -

 :با لبخندي تصنعی پاسخش را دادم

 .اي بابا، کار تو هم این شده که در عالم خیال، تخیلات به هم ببافی -

 اگرچـه فهمیـدم کـه    .در را باز کرد و تا وارد هال شدیم، صداي مادرم به گوشم رسـید       
وارد اتاق ! ریمشاید مهمان دا.  اما نتوانستم هویتش را بدانم   ،با کسی حرف می زند     دارد

چون . در جایم میخکوب شده و ماندم، از شدت هیجان تمام بدنم به لرزه افتاد که شدم،
که مهمان فرضش می کردم، به جـز خـواهرزاده ام رضـا کـه انـدکی قبـل                    که کسی را  

 مـن و زنـم وارد شـده و در گوشـه اي از اتـاق              .کس دیگري نبـود    ناسزایش می گفتم،  
شریک زندگیم دنیایش را باخته بود، نمی توانست با آدمها و    ، بعد از آن حادثه    .نشستیم

کام حرفی نمی زد، با نگاههاي سردش بـه نقطـه ا ي چـشم           اصلاً لام تا   .خانه کنار بیاید  
ایـن در و آن در حـرف مـی زد و سـعی مـی کـرد بـا                     فقط مـادرم از   . دوخته و می ماند   
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 نمی دانـستم چـه کـاري بایـد     .دمیان بردار کوت را ازـحبت، سـه ص ـا ب ـاي م ـیدن پ ـکش
 حـس   .توانستم چیزي به رضـا بگـویم       عی بود که در مقابل مادرم، نمی      ـردم؟ طبی ـمی ک 

تعقیب پنهانی من و اینکـه  . هستیم می کردم که خودم و خانواده ام در وضعیت بغرنجی         
نحوي نمی توانستم از ذهنم پـاك   هر لحظه آنها می توانستند وارد خانه شوند را به هیچ         

اطلاعات به ناحق، افراد زیادي را بر   کنم و اینکه چگونه از ذهنم پاکش کنم؟ مأمورین        
 از بـسیاري از آنهـا   .اند کـه نگـو   پایه اطلاعات نادرست خود بازداشت و محبوس کرده 

 .هنوز چـشم بـه راه هـستند         خانواده بسیاري از آنها    .هنوز هم هیچ اثري در دست نیست      
مـتهمش کردنـد کـه تـو بـه        به زور .عید، نوه دایی مان   جاي دوري نرویم، یکی همین س     

را آنقدر کتـک زده   به همین خاطر هم، سعید بیگناه    . رژیم آخوندي بد و بیراه گفته اي      
اسـتخوانهاي قفـسه سـینه      هنوز هم در هواي سـرد، .بودند که قفسه سینه اش شکسته بود  

گفـت یـا نـه، ولـی      زا می آن موقع را نمی دانم که رژیم ملایان را ناس    .اش درد می کند   
هنگامی که هـوا    بعد از شکسته شدن قفسه سینه اش و به . ناسزایشان می گوید   الان واقعاً 

شـان   لوله راکت حوالـه   ـرعت گ ـد، به س  ـی آی ـانش در م  ـه از ده  ـود، هر چ  ـرد می ش  ـس
همیشه   هم اینکه، در اینجاها سرما همیشه به وفور وجود دارد، آفریقا نیست که.می کند

  هـر جـاي آدم کـه درد       .شوخی نیست، جان جـوانش را از او گرفتـه بودنـد           ! گرما باشد 
  حالا بیا در میان این همه درد، تقدیس این رژیم را.بگیرد، همانجا برایش عزیز می شود

 وقتی که او را تازه از زندان آزاد کرده بودند، همـه فامیـل و اقربـا             .هم به آن وصله بزن    
در میان رختخواب دراز کشیده بود، نمی توانست تکـان  . فتیمشده و به دیدارش ر     جمع

ی خاتون بـراي تـسلی دادن بـه او          ـادرش، زن دای  ـم. دـنـوض ک ـایش را ع  ـج ورده و ـخ
 :می گفت

 !پسرم، نگران نباش، آخر زمستان بهار است -

 سعید، اگر هم طبیعتاً آدمی خوش بین باشد، اما چکار می توانست بکد، زیرا که او هم
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مانند دیگر موجودات زنده، واقعیـت هـایی بـراي خـود دارد و چـون ایـن واقعیـات و         ه
 :اجازه سکوت به او نمی دهند، به مادرش اینگونه جواب داد حقایق

 اگر آدمی صبر ندا شته باشد که منتظر آمدن بهار به حالت طبیعی باشد، آنوقت چه -

 می شود؟

 :د که چیزي بگویدسکوت و حالت غیرعادي ما، مادرم را مجبور کر

 یزي شده؟ زبانم لال، نکند حالش خوب نیست؟ چ-

  اگرچه با زحمت بسیار بالأخره با.هرطوري شده بود، تکانی خوردم و به خودم آمدم

 :لبخند پاسخ دادم

 .نه، مادر، حالش خیلی هم خوب است -

 :به طرف رضا برگشتم و گفتم

 اسـت کـه بیمـار اسـت، حـالش            چنـد روزي   .مادربزرگت حال مادرزنم را می پرسـد       -
 .ما هم الان از عیادتش بر می گشتیم. نیست خوب

مادرم از جایش برخاست و براي حاضر کـردن غـذا بـراي مـا، در حـالی کـه بـه سـوي                 
 :می رفت، گفت آشپزخانه

 .رضا لطف کرده، امشب به دیدن ما آمده است -

نیـز بـراي کمـک بـه         بعد از چند دقیقه سکوت، همسرم        .مادرم رفت و ما ساکت شدیم     
 را سـنگینی  به طور غیرمنتظره، سکوت .در تهیه غذا، بلند شد و به آشپزخانه رفت   مادرم

 :حاکم شده بود، رضا شکست و گفت که بینمان
 .باید توضیح بدهم که چه شده که بی خبر به خانه شما آمدم -

به نظر می آمد  اینطور  .خواهرزاده ام این را گفت و با نگاه هاي ساکتی به من نگریست            
 .در ذهنش که دنبـال کلمـاتی مـی گـشت کـه بتوانـد مقـصودش را بهتـر بیـان کنـد             که

 :گفت سرانجام
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 .چندین نفر مرا دنبال می کردند، اگر به سرعت به اینجا نمی آمدم، حبسم می کردند             -
 می دانید براي چه؟

ه توضـیحات   قبل از تو یک نفر زحمت کشید و در ایـن زمین ـ           ! بلی، می دانم براي چه     -
 .را داد کافی

  عصبانی شد و یک مشتش را به کف دست.آنچه را که اتفاق افتاده بود، برایش گفتم

 چرا او براي خـود مـشکل      . در همین حال، من این سؤال را از خودم کردم          .دیگرش زد 
این بزرگی را بیافریند؟ آیا او می داند که آخر ایـن راه بـه کجـا خـتم مـی شـود؟ بـا               به

 :نشگري گفتمسرز حالت

 مگر یک زندگی راحت چه عیب و ایـرادي داشـت کـه خـودت را اینگونـه گرفتـار                    -
 مشکلات کردي؟

 :به همین خاطر هم، با بی اعتنایی پاسخ داد. دیدم که حال و حوصله بحث را ندارد

 می شود مفهوم زندگی راحت را برایم تفهیم کنی؟ -

 .دگی راحت، یعنی همین زندگی که من دارمزن -

  همانند کسی که با خودش حرف می زند، به.ه دیوار تکیه داد و سرش را بالا گرفتب

 :آرامی گفت

 پس از نظر شما، زندگی راحت این است که آدمی یک خانه و یـک ماشـین و یـک                    -
 !پارکینگ داشته باشد

 :کمی مکث کرد و سپس با تبمسی تلخ ادامه داد

  مشکل من این است که با این جور.مهم نیستالبته اگر اینها را با قرض هم تهیه کند،  -

  به نظر من، اینجور چیزها نمی تواند براي انسان به عنوان هدف.چیزها دلم خوش نیست

 .باشد و نمی تواند به زندگی انسان معنا ببخشد

 چیزي که من انتظار داشتم، او حرفهایش را پشت سرهم می گفت که یعنی برعکس آن

  به همین خاطر هم، اعتراض.اینها براي من هیچ معنایی نداردهرچه می گویی بگو، همه 
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 :کرده و گفتم

ر ممکن است، بگو ببینم چه چیزهایی مـی تواننـد بـراي زنـدگی بـه عنـوان هـدف             اگ -
  باشند؟

 آن چیزهایی که به زندگی معنا می بخشند، آن چیزهایی نیستند که در بازار به فروش-

 بـه عنـوان مثـال، آزادي، زبـان     .قیمـت گـذاري کنـد   می رسند که آدمی بتواند آنهـا را        
 .فرهنگ ترکی ترکی،

انگار که واقعاً چیزهایی .  اما این حرفهاي او به دلم می نشیند.به چه دلیلی بود، نمی دانم 
می گوید که سالهاست در ذهن من سایه انداخته بود و من جسارت این را نداشتم که  را

 ناگهان به یاد خطري افتادم کـه  . به زبان جاري سازم  مورد آنها به روشنی بیاندیشم و      در
البته، این خطر نه تنها او، بلکه مرا نیـز تهدیـد مـی کـرد، بـا نگرانـی               . انتظار رضا بود   در

 :پرسیدم

 می دانی، اگر تو را بگیرند، چه بلایی به سرت خواهند آورد؟ -

 و با قاطعیت به من رنگ چهره اش سرخ شده بود .سرش را برگرداند و به من نگاه کرد

 :گفت

 مگر نمی بینی کـه در زنـدانهاي مخفـی           .در بدترین حالت ممکن، مرا خواهند کشت       -
 !فکر می کنی رنگ خون آنها سرخ نیست؟. جوانان را در زیر شکنجه می کشند رژیم

 اما او هم اندکی تأمل کرد     .این جملات مرا تکان داد، عرق سردي بر پیشانی ام نشست          
 :دادسپس ادامه  و
 اگـر زنـدگی راحـت تـو را مختـل کـنم،              .من نمی خواهم برایت مشکل درست کنم       -

 در راهی که انتخاب کـرده ام، نمـی خـواهم بـه غیـر از         .خودم را نخواهم بخشید    هرگز
 .الان هم می خواهم زحمت را کم کنم و بروم. دیگري هم قربانی شود خودم کس

کـشیده بـود، در مقابـل دیـدگانم جـان      در این لحظه، قیافه مردي کـه بـه رویـم اسـلحه         
ود، بـه خـاطرم   ه ب ـهمچنین قیافه مردي که اسلحه اش را بین دو پـایش قـرار داد         .گرفت
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ون که تـا پـایش را بیـرون از خانـه     ـدم؟ چـی شـی مـا راضـن رضـه رفتـب گونهـ چ .تادـاف
  برفـرض اگـر او را دسـتگیر هـم    .گرفتند و حبسش می کردنـد   ذاشت، او را می   ـی گ ـم

بارانی کجا مـی توانـست بـرود؟ خانـه خودشـان تحـت نظـر                 نمی کردند، در این هواي    
تا فـردا صـبح، از فـردي کـه بـه مـن پنـاه آورده بـود،                   است، انصاف حکم می کرد که     

 :به همین خاطر هم گفتم. حمایت کنم

 .امکان ندارد بگذارم که بروي -

 !ومماندن من در اینجا، براي شما خطرآفرین است، باید بر -

  حرفهـاي مـن، حرفهـاي بیهـوده اي      .خواستم اثبات کنم که می تواند به من اعتماد کند         
 :به همین خاطر هم، آرام ولی با قاطعیت گفتم. نیست

 خانه اي که تو در آن زندگی می کنـی، در همـین نزدیکـی هاسـت و هـم اینکـه تـو                     -
 پناه دادن به تو، مرا ممکن است که شب به اینجا بیایند و به خاطر    . خواهرزاده من هستی  

 .می بینی که فکر همه جا را کرده ام. زندانی کنند هم

 بعد از مدتی، آثار خستگی از چهره مـادرم نمایـان        .او، فقط با یک تبسم پاسخ می دهد       
  اما نگرانی همسرم هنوز.به بهانه خوابیدن، از ما جدا شده و به اتاقش می رود. شود می

کردم که او هم رابطه بین حادثه اي کـه برایمـان رخ    احساس می .فروکش نکرده است  
به همین خاطر هم از اتـاق بیـرون     . بود و آمدن ناگهانی رضا به اینجا را فهمیده بود          داده

 :وقتی به او نزدیک شدم، از من پرسید. صدا زد رفته و مرا

 رضا با ما چکار دارد؟ -

ت جلوه دهم، به همـین خـاطر   تلاش کردم که آمدن رضا به خانه ما را عادي و بی اهمی          
 :به شوخی گفتم هم

 چه کاري مهمتر از سر زدن به ما می تواند داشته باشد؟ -

حالت عجیبـی بـه خـود    .  اما حرفش در دهانش ماند   ،دهانش را باز کرد تا چیزي بگوید      
 .داد
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 به روشنی احساس می کردم که نمی تواند آمدن سرزده و ناگهانی رضا به خانه مان را

من و رضا . عاقبت هم به اتاقی که مادرم آنجا بود، رفت و خوابید . ود هضم کند  براي خ 
 او بدون وقفه حرف می زد و من هم بـا علاقـه تمـام بـه حرفهـایش           .اتاق تنها ماندیم   در

 .او خیلی با حالتی تندرو در مورد حکومت ایران حرف می زد. می دادم گوش

 فقـط  .نیت ما چیزي گرفته و از بین ببـرد     این حکومت سعی می کند تا هر روز از انسا          -
امروز، . مانده که به دلمان هم مالک شود، تا نتوانیم همدیگر را دوست داشته باشیم             این

 و در نهایت، اگرچـه اسـممان        .را منحرف می کند که نتوانیم درست فکر کنیم         ذهنمان
ت از حقوق باشد، در عمل تبدیل به جسدهایی شویم و براي نگهداري و حفاظ زنده هم

 باید که قلبمان همانند خواسته آنها بتپـد و بـا   .خود، قابلیت اعتراض نداشته باشیم     انسانی
 .که مورد تأیید آنهاست ریتمی بتپد

 هیچ می دانی چه می گویی؟ می دانی با چه کسانی روبرو هستی؟ -

 !می دانم -

 !رسی نداريمی دانی که آخر و عاقبت این کارها چیست؟ از عاقبت این کار، ت -

 !نه، قطعاً

 اگـر چـه   .رضا این حرفها را چنان با قاطعیت گفت که حتـی مـویش هـم تکـان نخـورد       
او هـم اضـافه   . قطعیتش را نادیده بگیرم، اما نتوانستم سرنوشتش را نادیده بگیرم   توانستم
  :کرد که

راه دایی علی، کسی که از در این راه از گم کردن می ترسد، نمی تواند راهـرو ایـن                    -
 !باشد

او به من و من بـه او، مـدتی بـه طـور معنـاداري نگـاه         . بازهم سکوت بین مان حاکم شد     
 .کردیم

در گفته هاي چه کسی منطق قویتري وجود دارد؟ راه چه کسی، راه حقیقت است؟ من       
این فکر می کردم، احساس می کردم که رضا به کلّی در یک دنیـاي دیگـري سـیر               هـب
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ش، باکی نداشت، چون که چیزي براي گـم کـردن و از دسـت     و به گفته خود    می کند 
  !دادن نداشت

 .لحظه اي فکر کردم که تمام افراد بزدل، کسانی هستند کـه از گـم کـردن مـی ترسـند           
 :سکوت را باز هم او شکست و گفت

 وجـود   .را برایم تعریف کرده بـود      »داستان سیمرغ  «من وقتی که بچه بودم، باباعمران      -
نقدر باور کرده بودم که گمان می کردم آن پرنده واقعاً زنـده اسـت و در      پرنده را آ  آن  

باور کـرده بـودم   . چشمم همه جا به دنبال آن پرنده می گشت. دوري از من نیست  جاي
 پرنده اي را که باباعمران بـرایم توصـیفش کـرده بـود،           .پیدایش خواهم کرد   که روزي 

ر درون خـودم پـرورش داده و زنـده          زنـدگی ام نیـافتمش، امـا آن را د          اگرچه در طول  
او را در یک پرنده، پاهایش را یک پرنده دیگر، نـوکش را در              بالهاي .نگهش داشته ام  

 .دیگر پرندگان مـی دیـدم و آوازش بـه گوشـم مـی رسـید                دیگري، رنگش را در تمام    
کرده ام و در اصل، اعتقـادم بـه وجـود او از بـین نمـی         بعدها فهمیدم که من او را تشبیه      

این تشبیه من نبوده بلکه دنیاي زیبایی بود کـه  . می کند ود، بلکه به دنبال سیمرغ پرواز  ر
 . اعتقادم آفریده بود

.  م1946آقا عمران، پدربزرگ پدري رضا از همرزمان پیشه وري شـده بـود و در سـال           
 » داستان سیمرغ«. مدرسه زبان مادري، به عنوان معلم ادبیات مشغول به کار شده بود در

 او بـا  .رضا در موردش حرف می زد، در آن زمان وارد برنامه تدریـسش کـرده بـود       که  
ابراهیمی، وزیر آموزش حکومت ملی پیشه وري دوستی نزدیکی داشت و براي  فریدون
 .مدرسه اي که حکومت تأسیس کرده بود، همراه با او تلاش زیادي کرده بـود   پیشرفت

گاري از پـدربزرگش نگـه داشـته بـود، بـرایم      رضا داستانی را که به عنوان یاد  آن شب، 
 :تعریف کرد

 پرنده کوچکی بود که هیچ کـس او را بـا نـام خـودش صـدا       .ودـی نب ـود، یک ـی ب ـیک -
 »کوچولـو «چـون قـدش و پـر و بـالش کوتـاه بـود، بـه همـین خـاطر همـه او را           .نمی زد 
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از دسـت   اگر چه اوایل به خاطر اسمی که رویش گذاشـته بودنـد،             .می کردند  صدایش
ناراحت بود، اما بعدها متوجـه شـد کـه در مقابـل نهنـگ هـایی همچـون             دیگر پرنده ها  

 اگر چه نمـی توانـست بـا بخـت و طـالع         .واقعاً هم کوچک بود    کلاغ، سار و زاغ چه او     
کنار بیاید، اما فهمید که توانایی آن را نـدارد کـه بـا آن           خود در مورد کوچک بودنش    

 .کند رزهنهنگ ها بر سر یک اسم، مبا

  در حـالی کـه  .روزي در کنار شنزار دریا، با پاهایش ساحل را بدنبال غذایی می کاویـد     
خودش را مقابل گرماي خورشید قرار داده بود، دسته اي از پرنـده هـا بـا هـم در مـورد          

 اما نتوانست بفهمد کـه آنهـا چـه          ،ایش را تیز کرد   ـوش ه ـگ. دـنـی زن ـرف م ـح یزيـچ
 کـسی محلـش   .گشتانش، آرام آرام به طـرف آنهـا حرکـت کـرد           ان با نوك . می گویند 
صحبت بین پرندگان گرم شده و هر یکی حـر ف خـود را واقعیـت      رفته رفته  .نگذاشت

براي اثبات آن، کم کم صحبت آرام بین شان تبدیل به مباحثـه              محض تشخیص داده و   
 :یکی می گفت. شد

 .با خودمان غذا برداریم -

 :یکی دیگر می گفت

 باید زیاد هم برداریم که در راه تمام نشود، گرسـنه مـان مـی شـود، راه طـولانی                بلی، -
 .است

 :یکی می گفت

 اگر غذا هم نباشد، می توان تحمل کرد، ولی تحمـل بـی       .باید آب هم تدارك ببینیم     -
 .خیلی سخت است آبی

 :یکی می گفت

 به در کنیم؟وقتی خسته شدیم، چکار باید بکنیم؟ کجا باید خستگی را از تنمان  -

 :آن یکی هم می گفت
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البته، وقتی که خسته شدیم، در چمن سرسبزي خواهیم نشست، خواهیم خوابید، بعـد               -
 .به در کردن خستگی راه از تنمان، به راه خود ادامه خواهیم داد از

 :یکی می گفت

 وقتی که قدم در این راه گذاشـتی، بایـد یـک       .شما خیلی خوش بینانه حرف می زنید       -
 شـرط ایـن راه،    . اگر بین راه توقف کنی، دیگر نمی توانی پـرواز کنـی            .پرواز کنی  ریز

فقط یکبار به خودت تکانی داده و پاهایت را از روي زمین بلند مـی کنـی،     . است همین
سرمنزل مقصود می رسی، بالهایت را نگه   به  ه  ـی ک ـا وقت ـیري، ت ـی گ ـاوج م  انـه آسم ـب

 .نکنی، سیمرغ به چشم هیچ کس دیده نمی شودشرط عمل   اگر به این.می داري

 :در این موقع، یکی دیگر از پرندگان گفت

 .این بی انصافی است که در بین راه استراحتی نکنیم، می میریم -

 :دیگري هم گفت

کسی که بیم جان خـود    ! تو هنوز هم نمی دانی که این راه، راه مرگ و زندگی است             -
 !شددارد، نباید رهرو این راه با را

 پرنده ها، در مورد راهی که در پیش روي     .بیش از پیش افزون شد     »کوچولو «بر تعجب 
  او باز هم متعجـب مـی شـد و       .داشتند، با هم مباحثه می کردند و تصمیماتی می گرفتند         

 .می خواست بداند که آنها به کجا می خواهند بروند که اینگونه خود را مهیا می کردند

 : آمد، پرسید تعجبش فائقبرسرانجام، 

 شما به کجا می روید؟ -

 :گنجشک از بالا چپ چپ به او نگاهی انداخت و گفت

اي کوچولو، به تو مربوط نیـست، تـو بـرو شـنها را بـا پایـت       ! جوك، جوك ، جوك  -
 .کن حفر

 !منه، می خواهم بدان! جو، جو، جو -
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 .آنها نداختوقتی که دید کسی به او محل نمی گذارد، جلو رفت و خودش را به میان                
. نیازي نداشت که براي جلو رفتن، پرنده هاي بزرگ را هل داده و به آنها فشار آورد     او
 :سادگی و به سرعت از میان آنها عبور کرد و با صداي بلندي گفت به

 کجا می روید؟! جو، جو، جو -

 پرستوي دل نازك، نتوانست تحمـل کنـد         .پرنده ها، همه ساکت شده و او را نگریستند        
  :این همه اندیشناك باشد و گفت» کوچولو «هک

یـک جـاي دور، خیلـی دور، در سـرزمینی دوردسـت در میـان            ! جوي، جوي، جـوي    -
او، . زندگی می کند» سیمرغ «در آنجا، پرنده کوچکی به نام     .غاري وجود دارد   کوهها،

قات  هرکس برود و به آنجا رسیده و سیمرغ را ملا.میرد و زندگی ابدي دارد هرگز نمی
 .به حیات ابدي دست پیدا خواهد کرد و هرگز نخواهد مرد کند، او هم

  :گفت »کوچولو«، پرستو که هنوز حرفش را تمام نکرده بود

 !من هم به دیدن سیمرغ می روم! جو، جو، جو -

  درناي گردن دراز که.پرنده ها با شنیدن حرفهاي او، قهقهه بلندي سر داده و خندیدند

ین را بر عهده داشـت، ریـش سـفید بـودن خـود را بـه هـیچ طریقـی          رهبري دسته مسافر  
نکرده و به همین خاطر هم، گردنش را کمی دیگر هم دراز کرد، سرش را بالا  فراموش

و با منقارش چندین بار شاراق شاراق کرد و مؤدبانه سخنش را آغاز کـرد و        نگه داشت 
 :گفت

  مـا حـق کـسی را   .ا ما همسفر باشد هر کسی حق دارد که در این راه ب        ! شاراق، شاراق  -
  امـا راه   .پایمال نمی کنیم، ما به احساسات و شوق مسافرت هر کس احترام می گذاریم             

  پرنده اي که در ایـن راه قـدم مـی گـذارد،         .طولانی است و سر منزل مقصود دور است       
 ...اما بالهاي تو. بایستی که بالهایش قرص و محکم و صبر و اراده اش بی نهایت باشد

اگر چه درنا حرفهایش را نیمه تمام گذاشت، اما همگان مـی دانـستند کـه او بـه چیـزي            
 انگـار،  .انگار که چیزي نمی شـنید    »کوچولو«. می کند و مقصود کلامش چیست      اشاره
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 به همین خاطر هم، بـار  .درنا حرف می زد، او سوراخ کلاهش را وصله می زدوقتی که  
 :و لجبازي خود را نشان داده و گفتحرف اولش را تکرار کرد  دیگر همان

 ...!نه، من هم می روم! جو، جووو -

سرش را نمی دزدید، منقار دراز لک  »کوچولو «اگر. لک لک سیاه سرش را جلو آورد    
ود، از حدقه بیـرون مـی آورد و کـورش          ـجوق ب ـدازه من ـه ان ـاه او را ک   ـشم سی ـک، چ ـل

  .می کرد
 :کردلک لک، منقارش را بهم زد و زمزمه 

 اما حالا که اینطور شد، زحمت بکش برو و از مادرت! خیلی خوب، ما حرفی نداریم -

که مادرت بعداً دنیا را زیر و رو نکند و ما را بدنام نسازد و نگوید که ما تـو          ! اجازه بگیر 
 .به این راه بی بازگشت آورده ایم را

 . دور کندمادرت شرشّ را از ما. آري، آري، آقا لک لک راست می گوید -

اگر چه گوینده این حرف مشخص نمی شد، اما این صدا از میان طرفداران لک لـک و   
 .پرندگانی که آماده سفر می شدند، شنیده شد

 پرنده کوچک، اکنون می فهمید که چنین مسافرت دور و درازي براي او چقدر بغرنج

 وقتـی کـه از ایـن    .مادرش به هیچ وجه اجازه نمی داد که او به چنین سفري برود            . است
 :به آن شاخه می پرید، مادرش می گفت شاخه

 نور چشمم، جانم، کوچولوي من، عزیزکم، کجایی؟ -

 :و یا وقتی از لانه اش بیرون می آمد و بر روي زمین بازي می کرد، مادرش داد می زد
 .حشره گرفتم، خواهرت خورد و براي تو چیزي نماند! جو، جو -

 بعدها متوجه شـد کـه هـر وقـت مـادرش بـین آنهـا               . می دوید  او هم سریع به طرف لانه     
تقسیم می کند، حتی به مقداري کم، از آن غذا جدا کرده و در نـوك منقـارش          غذایی
میان خس و خاشاك دیوار لانه که محل نگهداري غذا بود، نگه می داشـت تـا              آنرا در 

فریـب داده و او را بـه   که او از دیدرس دور می شد، او را با نشان دادن غـذا       به هنگامی 



 ٩١ 

 بـه  .و بدین طریق، اجازه نمی داد کـه او از جلـوي چـشمش دور شـود          نزد خود بخواند  
 .جایی که دلـش مـی خواسـت، نتوانـسته بـود در شـنزار بـازي کنـد                 همین خاطر هم، تا   

 .ماندن بازي اش، نمی توانـست خـود را از سـاحل جـدا کنـد                همیشه به خاطر نیمه تمام    
جلوي راه رسیدن به آرزویش را » از مادرت اجازه بگیر «فتن اینکهاکنون، لک لک با گ

 :گفت او هم زیرکانه .سد کرده بود

 .نه، من راضی به شرط تو نیستم -

 !چرا، اي کوچولو؟ -

بار دوراندیشی اش به دردش خورده بود، به همـین خـاطر هـم، بـدون فـوت وقـت                    این  
 :گفت

 ی به حیات ابدي، بایستی هر کس به صداياندکی قبل شما می گفتید که براي دستیاب -

 !دل خود گوش بسپارد

 پرندگان که پاسخی براي این حاضر جوابی نداشتند، مات و مبهوت به صورت همدیگر
  براي حرف حساب چه می توانی بگویی؟ عاقبت قرار گذاشتند که فـردا       .چشم دوختند 

 نجا، زیر درخت سنجدصبح، قبل از طلوع آفتاب و در اول خروسخوان، همه شان در ای           
  در پایان هم، درنایی که براي دسته مسافرین ریش سفیدي مـی کـرد، بـه      .گرد هم آیند  

 :حرف و حدیثها پایان داد و گفت

 .هر کس که دیر بیاید، با بخت بد خود قهر کند، زیرا که منتظرش نمی مانیم -

 :بعد از این آگاه سازي کوتاه، دوباره یادآوري کرد
 !گوي خود و راهی است که انتخاب کرده استر کسی پاسخ ه-

در روزهاي آغازین سفري که بـرا ي دیـدن سـیمرغ و بـه چنـگ آوردن حیـات ابـدي               
 همه شان بدون چون و چرا به قانون نانوشـته      .بودند، همه چیز به روال خود بود       آغازیده

 ؟مگر کسی می توانست اکنون مانع و جلودار آنها شود .گذشت عمل می کردند و بی
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چه کسی مـی توانـست بـراي آنهـا          مگر آنها به دلخواه خود، راهی این راه نشده بودند؟         
مگر آنها نبودند که هم اندیشی کرده، قـرار       نقشه راه بکشد و براي آنها راه تعیین کند؟        

مگـر کـسی مـی توانـست      نکـرده بودنـد؟   گذاشته و حکم آینده شان را خودشان صادر 
بالهایـشان سـفت و      نهـا گذشـته بـود و      آسن و سـالی از      ادعاي مالکیت آنها را بکند که       

آنها چون به خودشان و حرفهایشان حاکم بودند، خودشان هم مالـک             سخت شده بود؟  
در این راهی که در پیش گرفتـه بودنـد، کـسی نمـی توانـست بـه آنهـا                   . خودشان بودند 

ک این راه کسی که می خواهد مال! مالکیت آنها را داشته باشد بزرگی فروخته و ادعاي   
 !می آمد باشد، باید که حکمش از درون خودش بوجود

  اگر چه در بین راه کسی نگفـت کـه          .بدین ترتیب، راه زیادي رفتند، گفتند و خندیدند       
 وقتـی از  .خسته شده ام، اما افسوس که بی انـسجامی و سـستی در میانـشان پدیـدار شـد               

 .اي مرغ ماهیخوار سست شـد دریاچه اي که آبش کم شده بود، می گذشتند، باله   بالاي
 مرغ ماهیخوار نمی توانست .وعده داد که شکم گرسنه اش را سیر خواهد کرد  ،  دریاچه

دت زیادي در حالی که پرواز می کرد، بـه دریاچـه نگـاه              ـ م .رگیردـاچه ب ـدری م از ـچش
می گفت ولی دلـش، شـکمش و سـرش در یـک      »!نه، نه «چه با خودش  می کرد و اگر   
 مقایـسه  ، با هدفی که در ذهنش داشت  ،خوشی اي را که حس می کرد       .جامتمرکز نشد 

اش که قار و قور می کرد، این کار او را که نقد را گذاشـته و بـه            کرد، اما معده گرسنه   
 به ذهن مرغ مـاهیخوار رسـید کـه اگـر سـاحل ایـن                .حماقت نامید  دنبال نسیه می رفت،   

 در این نزدیکی ها رودخانـه  ماسه هایش خیس است، حتماً دریاچه هنوز خشک نشده و 
 همیشه کـه رودخانـه طغیـان       .ه و سرازیر شده است    ـشکست دها را ـرده و س  ـغیان ک ـاي ط 

 جـایی کـه     .دریاچه، گیر کرده و در آبگیرها مـی ماندنـد          می کرد، ماهی هاي کوچک    
دهـان مـرغ   . هـا تغذیـه کـرده و چـاق مـی شـوند       آنها از سبزه ها و چمـن هـا و جلبـک          

 بـراي واقعیـت   .زد و شاراق، صدا کـرد  فتاد، منقارهاي بزرگش را به هم ماهیخوار آب ا  
 :بود، گفت بخشیدن به آینده اي که از گذشته اش بوجود آمده
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 .من ماهی هایی را که آنجا روي آب مانده اند، می بینم -

اکنون دیگر کـسی    . او دیگر در دلش، عشق خود را به ساحل ماسه اي اعلان کرده بود             
مرغ ابیانه هم اگرچه جرأت نمی کرد که       . او را از این راه عشق بازگرداند      توانست   نمی

مراغ ماهیخوار به طرف آبگیر حرکت کند، اما سرعت بالهایش را کم کـرد و             به همراه 
 از دیدن آن منظره چنان .اندکی از او عقب ماند، به دقت به زمین نظر افکند بعد از اینکه
 :با خودش زمزمه کرد. فاي آن، سرش گیج رفتشد که از دیدن ذوق و ص شگفت زده

 اگر اینجا فرود بیایم، مرغ ماهیخوار گمان خواهد کرد که شریک صـید او شـده ام و       -
 بهتر این است که در آن طرف آبگیر فرود بیـایم و بـه زیـر               .پوست از سرم خواهد کَند    

وزاد وزغ مـی دانـم، الان آنجـا پـر از ن ـ    . صداي قورباغه به گوشـم مـی رسـد        . بروم آب
  ...است

مرغ ابیانه که با چاپلوسی نوزاد قورباغه ها ر ا که در حال ورجه وورجه در آب بودنـد،              
صورت زنده تصور می کرد، نتوانست جلوي شیره اي را که از معده اش سرازیر شده  به

زیرا او هم سه روز می شد که با شکم گرسنه پرواز کرده و بـدنبال رسـیدن    . بگیرد بود،
 .ویش یعنی حیات ابدي بودآرز به

پرواز مرغ ماهیخوار به مکانی که عاشقش شده بود و بدون اینکه به کسی پیشنهاد کند،           
 را که خواسته 3، آلاباتتاق2فرَ، اردك، گ1َتنها مرغ ابیانه بلکه پرندگانی مانند آنقوت نه

 بودند، دلشان فقط در حیوانات آبگیر خلاصه شده بود، از راهی که در پیش گرفته هاي
هیچ کدامـشان بـدون اینکـه بـا همـدیگر مـصلحت اندیـشی کننـد، سـرعت                   . داشت باز

کـم کـرده و بـه طـرف پـایین پـرواز کردنـد، یکـی در کنـار سـاحل لنگـر             بالهایشان را 
 همـه شـان هـم در جاهـایی      .خودش را یکسره به داخل آب انداخت       انداخت، یکی هم  

                                                
  .)م (قاشقالداق، آنقوت، پرنده اي درازپا از گروه اردکها - ١
  .)م(کها که کوچکتر از اردك و حتی کوچکتر از اردك وحشی است پرنده اي از راسته ارد - ٢
  .)م(پرنده اي شبیه آنقوت و کمی کوچکتر از آن  - ٣
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 پاهایشان را به آب می زدنـد، بالهایـشان را   آمده و همانند اینکه دور و جدا از هم، فرود 
 عشق یافتن حیـات ابـدي را بـه همـراه      .شلپ شلوپ می کردند    باز کرده و در میان آب     

 .آب غرق کردند ذوق دیدن سیمرغ در همان

غاز، این مرغی که اراده اش تاب مقاومت آورده بود، صبر و تحمل کرده بود، هنگامی     
چمن زار را دیده و محل نگذاشته بود، به عشق ملاقـات  دریا و دریاچه و رودخانه و     که

 سیمرغ، بالهایش توانسته بود حملات شدید باد را در هم شکسته و پشت سر گـذارد،                با
  خستگی. بدین ترتیب، نه کم و نه زیاد، سه روز هم گذشت.وجودش را به جلو می برد

 م شبهه را در دلـش راه، در جسم بزرگ غاز، قلب کوچکش را یافته و در حالی که تخ         
 زیـر و   را این شبهه افکـار غـاز  .می افکند، اعتقاد او را در مورد حیات ابدي سست کرد   

 :کرده بود و سر انجام بر باور و اعتقاد غاز غالب آمد و گفت رو

 .باد، بالهاي زیبایم را کنده و با خود برد. نمی دانم، به آنجا خواهم رسید یا نه -

الاي دریاچه عبور می کردند، ساکت نماند و با صداي بلنـدي            قوي سفید، وقتی که از ب     
 :دوستانش نیز بشنود، گفت که

 !روا نیست که سري به این دریاي آبی نزنی -

تا این را گفت، دیگر نه به طرف جلو بلکه بالهـایش را بـه بـدنش زده و بـه سـمت آب                
 امـا تـا   . کـرد اندکی بعد، بـه آب فـرود آمـده و شـروع بـه شـنا و اسـتراحت                  . آمد فرود

تنش بیرون رفت، عشق یافتن حیات ابدي باز هم مثل قبـل، وجـودش را        خستگی راه از  
 به همین خاطر هـم بـال زد و بـه هـوا     .نداد که نفسی به راحتی بکشد     فرا گرفت و اجازه   

 .همسفرانش را نیافت، مأیوس و غمگین شد برخاست، ولی چون

 :ا خودش زمزمه کردلک لک که از شدت گرسنگی سرش گیج می رفت، ب

- این سیمرغ را تابحال چه کسی دیده است؟...ردیماه، م 

 :سپس نگاهی مغرورانه به درنا انداخت و گفت



 ٩٥ 

 اگر سیمرغی وجـود دارد، پـس چـرا    .درنا در ایجاد ایده از خودش، ید طولایی دارد      -
آنجـا نبـرده   حال درنایی که دنیا را زیر و زبر کرده، نسل خود را جمع نکرده و بـه              تا به 

 بهتـر  .در حین پیدا کردن سرزمینی گرم و مناسب، در بین راه تلف مـی شـوند          است که 
به جاي نـشان دادن راه بـراي مـا، بـرود و چـاره اي بـراي گـردن درازش                است که درنا  

  .بیندیشد

گرسنگی چنان لک لک را خسته و دلخـور کـرده بـود کـه بـراي تلافـی ایـن اذیـت و                  
ر سر درنا، بهانه اي نیافت و به همین خاطر هم، تنها تازیانه زدن  کاسه کوزه ها ب    شکستن

 .بود که دلش را خنک می کرد به سایه درنا

اما نمی توانست  ،»تا اینجا پرواز کردنم کافی است      «اگر چه با خودش فکر می کرد که       
 با خودش فکـر مـی کـرد کـه اگـر      .خود بگنجاند که از نیمه راه هم باز گردد   درون   در

به همین . به تنبلها و بی لیاقت ها تشبیه کرده و انگشت نما خواهند کرد           دم، مرا هم  برگر
که در دلش شکایت می کرد، در ردیف آخر همسفرانش، بـه بـال               خاطر هم، در حالی   

   .زدنش ادامه داد
  بعـد از   .در میانه دوستانش که نیمی از آنها باقی مانده بـود، پـرواز مـی کـرد                » کوچولو«

 دید که پرستویی که دم دو سري داشت، بـه صـورت آرام و پنهـانی          گذشت یک روز،  
 خیلی وقت بود از اینکه در کنار هم پرواز کرده و روز را به شب و شب              .می کند  گریه

 دلـش  ، به همین خاطر هم، متأثر شدن دوستش .دوخته بودند، دوست شده بودند     را روز 
 :آورد، نتوانست تاب بیاورد و پرسید  را به درد

 و چرا گریه می کنی؟ت -

 :پرستو سفره دلش را باز کرد و گفت

 چرا گریه نکنم؟ -

سپس سرش را به پرهاي نرم زیر بغلش مالید و بعد از اینکـه اشـک چـشمانش را پـاك                 
 :گفت کرد،
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می دانی، من همیشه فرا رسیدن بهار را به انسانها بشارت می دادم؟ ابتدا من می روم و         -
 مگان مژده می دهم و به دنبال من، درنا و غـاز بـه آن سـرزمینها              یدن بهار را به ه    ـرس فرا

 ...می آیند

پرنده کوچک بیچاره که از حرفهاي او چیزي متوجه نشده بـود، ابتـدا گفتـه هـاي او را      
 :کرد و سپس چون مطلب را به خوبی درك نکرده بود، پرسید تأیید

 بلی، می دانم، که چی؟ -

 . از دست بدهم، کسی نیست کـه راه مـرا ادامـه دهـد           اگر من در این راه جان خود را        -
آنوقت بعد از من کسی نخواهد بود که به سمت سرزمینهاي گرم پرواز کـرده و آمـدن             

 .به طبیعت و عمر انسان را به آنها خبر بدهد بهار

 بعـد از اینکـه   .پرنده کوچـک بـا تعجـب و در سـکوت بـه حرفهـاي او گـوش مـی داد              
 : پرنده کوچک گفت،یدپرستو به پایان رس حرفهاي

 اگر اینطور است، میخواهی چکار کنی؟ -

می خواهم کـه بـه زمـین فـرود بیـایم، لانـه اي بـسازم، تخـم بگـذارم و جوجـه هـاي                 -
 . تا نسلم ادامه یابد کنمخود را بزرگشان زردنوك

 پرستو که حرفش را به پایان برد، دوستش را به آغوش کـشید و بعـد از آرزوي سـفري        
 .و، از او جدا شدخوش براي ا

بدون آن هم، شاهین به همسفرانش همراهی نکرده و به طور طبیعی به تنها پرواز کـردن    
آسمان عادت کرده بود، و به وفور قدرت خود را از تنهایی اش مـی گرفـت، وقتـی         در

فراز کوه سر به فلک کشیده کنار دریاي خزر عبور می کرد، در آن بلندي فـرود      که از 
تماشاي اطراف از آن بلندي را بی اختیار و به طوري که همـسفرانش نیـز          زیبایی   آمد و 

 :صداي بلندي به زبان آورد و پیشنهاد داد و گفت بشنوند، با

 .ببینید که اطراف از این بالا چطور ریز دیـده مـی شـوند        ! بیایید همه مان اینجا بنشینیم     -
 .ون سنگریزه به نظر می آیداز اینجا همه جانوران همچ. چیز زیر پاي تو می مانند همه
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 فقـط، عقـاب کـه خـوي و        . اگرچه گفته هاي او را شنیدند، اما محل نگذاشتند          ها پرنده
 او هم نتوانست هوس ماندن در اوج .یکسانی با شاهین داشت، صداي او را شنید    طبیعت

 چگونه می توانست خود را از ایـن        .دور کند و در بلندي فرود آمد و نشست         را از خود  
 آخر او چگونه جرأت می کـرد کـه   .کند؟ زیرا اینجا براي او بیگانه نبود     ایی محروم زیب

 دلش به مبارزه برخیزد؟ به با خواسته

پرنده هاي لوده اي که در بین همسفران بودند، مرغ ماهیخوارهاي ابلق و اردکها، وقتـی      
کـه سـریع    از فراز دریاي خزر می گذشتند، با خود اندیشیدند که چـه ایـرادي دارد                 که

بیایند و ماهیان را شکار کنند؟ بدون آن هم، سیمرغ در مأمن خود نشسته و جـایی           فرود
ر یـا زود مـی رویـم و پیـدایش     ـک روز دیـ ی.مـا سالمیـم مـم او و ه   ـ ه .تـنمی رف  هـک

 اگر از خستگی بیمار شویم و یـا      . جسممان سالم باشد   .خاصی نمی افتد   می کنیم، اتفاق  
ت این حیات ابدي به چه کارمان می آید؟ ایـن افکـار، در آسـمان        آنوق هلاك گردیم، 

حرکت واداشت و چیزي نگذشت که استقامت خود را از دسـت داده              بالهاي آنها را از   
 ! زندگی چقدر زیباست؟یا،خدا. رفتند و به سوي دریا

و در میان آب، گاه به اینجا و گاه بـه آنجـا فـر         ،»آب، مایه حیات است    «تن اینکه ـا گف ـب
  گاه به زیر آب می رفتند، گاه به روي آب می آمدند، گاه از آبی که در میان.می رفتند

نوك و دهان خود پر کرده بودند، همانند فواره اي بـه سـر و روي هـم مـی پاشـیدند و                      
 .زندگی را همانند حسرت کشیدگان، به درون خود می کشیدند لذت

سـه صـبر بلـدرچین، پرنـده اي کـه         بادي که به سرعت در آسمان وزیدن گرفتـه بود،کا         
 او هم .دوست نداشت، لبریز کردهم  پرنده ساکتی بود و مداخله در کار کسی را  طبیعتاً

 :شکایت از درنا، سعی در خاموش کردن آتش درونش داشت، گفت که با گله و

  به همه باورانده.او همه را مجبور به باور کردن راهی نموده که در پیش گرفته است -
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  مثـل اینکـه  .شه راهی را که به مأمن سیمرغ می رود، از حفظ مـی دانـد  ـه او نق ـ ک تـاس
به راحتی   که خسته نشویم وببردمی خواست ما را نه از راه دراز، بلکه از راهی کوتاهتر 

 .ببین، همه مان قربانی یک پرنده متوهم شده ایم. به سر منزل مقصود برسیم

مأمن سیمرغ نرسیده بودند و همه شـان تـا نیمـه راه        بلدرچین، به همسفرانش که هنوز به       
 به همین خاطر هـم مـی خواسـت فریـاد        .بودند، به چشم یک قربانی نگاه می کرد        آمده

ده و توجه همه دوستانش را به خود جلب کند و آنچـه را کـه از ذهـنش                   ـشیـک نديـلـب
ه بـا او برخاسـتند،      در این میان، احساساتش به مقابل      .آنها در میان بگذارد    می گذشت، با  

 در حـالی کـه هـر کـس بـا        .گرفت که فریاد نزنـد و خودخـوري کنـد          سرانجام تصمیم 
این راه شده است، عشق این راه هم حاکم بر زنـدگی اش شـده              خواسته دل خود رهرو   

 . هیچ را نمی شود باحرف زدن و نصیحت کردن از عشق خود باز داشت.است

  اندکی هم بدون در نظرگرف تن وجدان خودبلدرچین، به این موضوع در درون خود،

زدن و کشتن احساسی مقدس و عشق وجودي در جان یک موجـود را کـاري    . اندیشید
 .از کشتن و گرفتن جان آن موجود دانست بدتر

 او از اینکه ناخلف بود، خود را به باد سرزنش گرفت، بی فایده بودن تلاش براي فریاد

 . که هرگز جامه عمل نپوشیدند، از خود دور کردزدنش را فهمید، حال و احساسش را

آه اي دوستان، شما هنـوز ایـن بلـدرچین کوچـک، زرنـگ و خاکـستري را بـه خـوبی                   
اگر چه او از فرط خستگی راه در دلش نق می زد، امـا او پرنـده خـودبینی                 . اید نشناخته

دیدیـد، آنوقـت   تار او را با دوسـتانش مـی   ـتی و رفـل دوسـمان اوای ـه اـر شم ـ اگ .ودـبـن
قلبی تمیز و مهربان و روشن همانند نور خورشـید و بـا شـفقتی                می دانستید که او چقدر    

 آن بیچاره هم از نقشه راه چیزي سر در .دور و درازي بود  لیکن، به راستی هم راه .دارد
هایش در مورد حیات ابدي و کمی هم در مورد علائـم   نمی آورد، فقط کمی از شنیده    

اما صد حیف که این مقـدار کـم   . همسفرش کرده بود او را قاطی دوستان ویژه سیمرغ،   
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و همـه چیـز از وجـودش بیـرون ریخـت و بـدین              هم در بین راه تمام شد، تکانی خورد       
  .ترتیب، او را به سر منزل مقصود نرسانید

رواز ـم پ ــار ه ــن ــم و در ک   ـدوش ه ارادر، دوش ـه ب ـل س ـثـه م ـچـلاغ و زاغ  ـین، ک ـاهــش
 مرافعه  -عجیب است، آنهایی که سر غذا با هم دعوا می کردند، تمام دعوا               .ردندمی ک 

 امـا عجیـب تـر از آن،    .فراموش کرده و در این راه، با هم حرکت می کردند    هایشان را 
 .در بین نیمه راه سفر، از مسیر خارج شده و از دیده پنهان گردیدند این است که

پرنـده   . اي با موهاي کم پشت کـسی نمانـده بـود           دیگر از دسته همسفران، به جز پرنده      
را  کوچک ندانسته بود که گنجشک، سار و پرنده زنبورخوار چه موقع دسته همـسفران             

  به آب افتادند یا بـر صـخره و درخـت   . شب رفته بودند یا روز؟ ندید.ترك کرده بودند  
 اب، سینه آنها رافرود آمدند؟ طوفان استقامت آنها را در هم کوبید یا گرماي توفنده آفت

 اما خوب به خاطر می آورد که جغد شـبانه دسـته همـسفران را تـرك                  .سوزاند؟ نفهمید 
چون که مدتی جغـد در کنـار او پـرواز مـی کـرد و او هـم چـشمان او را کـه در                         .کرد

 اما جغد به یکباره بـالش را در تـاریکی بـاز             .درخشیدند، به وضوح می دید     تاریکی می 
ه طرف آنها می آمد، به چنگال گرفته و از ا ین لحظه بـه بعـد، از   که ب  کرد و خفاشی را   

 .بعد از این هم، پرنده کوچک او را در بـین همـسفران ندیـد     . ماند دسته همسفران عقب  
و نگاه کرد، دید که به غیر از درناي گردن دراز که رهبـري             وقتی که به عقب برگشت    
 پاهاي درنـا هـم کـم کـم سـستی             در .داشت، همسفري ندید   دسته همسفران را به عهده    

هنوز قدرتی داشت و او را به جلـو مـی رانـد، امـا درد                  اگرچه بالهایش  .رسوخ می کرد  
رد کـه او را بـه سـر منـزل خواهـد        تضمین نمی ک ـ   خفیفی که در پاهایش وجود داشت،     

 :کوچک عقبتر مانده بود، گفت  به همین خاطر هم درنا که از پرنده.درسان

  اما براي رسیدن به آنجا، بایـد از .ن محل زندگی سیمرغ نمانده است  راه زیادي به مأم    -
 اکنـون از سـرعتت کـم کـن و نیـروي       .کمره برف گیري که جلوتر است، عبـور کنـی         

 . باید که از این کوه برفگیر، به یکباره و یک نفسه بگـذري  .را جمع و جور کن     خودت
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نی بـه خـود بـدهی و از کـوه      اگر تکـا .سرما تو را منجمد خواهد کرد، میمیري      گر نه، و
 .می توانی به آرزوي رسیدن به سیمرغ، واقعیت ببخشی عبور کنی،

پرنده کوچک تا آخر حرفهاي او را گوش داد و به عنـوان علامـت تأییـد، چنـدین بـار            
به سمت راست !  او، پرواز کرد، به عقب هم نرگشت، پایین هم نیامد.را تکان داد سرش

بـا دیـدن غـذا ذوق نکـرد و دهـانش آب      ! نگاهی نکردنشد، به سمت چپ هم      منحرف
 به صخره ها فـرود نیامـد،   .هاي سبز را ندید، به شنهاي زرد محلی نگذاشت     چمن .نیفتاد

موقع برگشتن، اینجـا خـواهم نشـست و خـستگی در خـواهم         «: دید گفت  درخت را که  
مش گرسنگی و تشنگی در مقابل عشق به حیات ابدي، در مقابـل چـش             خستگی،  » .کرد

 .بودند، آنها از چشمش افتاده بودند تبدیل به ذره اي شده

در . پرنده کوچک از آن کوه برفی عبور کرد، پرواز کرد و کرد تا به یـک غـار رسـید            
غار دوري زد، اما پرنده اي ندید، از لـج خـود برنگـشت و بـار دیگـر گـشتی در                  داخل

  .درون غار زد

 :با خود گفت

 !م؟او نیست؟ من فریب خورده ا -

 :خودش به سؤال خود جواب داد و گفت

 !نه، امکان ندارد، او هست -

 :به همین خاطر هم گفت

 اي سیمرغ، تو کجایی؟ -

 :اما باز هم قلبش همانند اوایل تپیدن گرفت و گفت. صدایی نشنید

 اي سیمرغ، با توام، تو کجایی؟ -

ه اي دیـد و نـه    باز هم صدایش زد، امـا نـه چـشمش موجـود زنـد              .باز هم صدایی نشنید   
به همین خاطر هم، نتوانست تحمل کند و با صدایی که لـرزه     . به گوشش خورد   صدایی
 :انداخت، فریاد زد در غار
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  من به عـشق یـافتن      .اي سیمرغ، اگر هستی، بیرون بیا تا یکبار هم که شده، تو را ببینم              -
 اگـر هـم  ! انم بـده  اگر هستی، وجودت را نش .حیات ابدي، به دنبال تو تا بدینجا آمده ام        

  .  خواهد کرد مرا هلاك،نیستی، غصه فریب خوردنم

آنقدر به شدت فریاد زد که صدایش به دیواره هاي غار برخورد کرد و منعکس شده و              
در همـین هنگـام،   .  صدایش، خودش را هـم تکـان داد     .همان صدا به گوشش خورد     باز

 :از اعماق غار به گوش رسید صدایی
 !تیسیمرغ، خود تو هس -

 !من؟ -

 و صداي کیست، بیشتر از     می آید  پرنده کوچک، اگر چه نمی دانست که صدا از کجا         
 صـدا دوبـاره بـه گـوش         .اعلان خودش به عنوان سیمرغ، او را به تعجب واداشـت           همه،

 :می گفت رسید که

 .سیمرغ کسانی هستند که ایمـان و اراده دارنـد  ! آري، آري، تو خودت سیمرغ هستی    -
ز آزمونهاي سخت سربلند بیرون می آیند و به اینجا مـی رسـند، از زنـدگی          آنهایی که ا  

هم اینکـه در زنـدگی دومـشان،    . و اولیه خود می گذرند و تولدي دوباره می یابند       قبلی
 .را به دنیا نمی آورد، بلکه خودشان خودشان را می آفرینند کسی آنها

 »کوچولـو « بـه او  ه بـود، کـسی  از آن روز به بعد، به پرنده کوچک که دوباره متولد شد      
صدایش زدنـد و از همـان موقـع، او          » سیمرغ «همه او را  . و صدا یش نمی زد    نمی گفت   

 .استهنوز هم زنده 
 وقتی که رضا داستانش را به پایان رسانید، احساس کردم کـه او هـم هماننـد آن پرنـده                   

را چنـان   چون آن داسـتان  .کوچک، محرومیتها و سختی هاي زیادي را تحمل می کرد     
 چـه  .ته دل تعریف می کرد که گویی خودش هم درون آن داستان زندگی می کنـد      از

 پسري که همیشه او را با چشم بچه می دیدمش، اما بـه       .وجود داشت  »امشب «که خوب
 اکنـون در  . مـن او را کـشف کـردم     .نشاخته بودمش، امـشب خـودش را شناسـاند        دقت  
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ده سـفر دور و درازي شـده و      ای دیـدم کـه آم ـ     خواهرزاده ام نه، بلکه سیمرغی م      مقابلم
 صبر و بردباري خواهد کرد و او این را به من ،می دیدم که تا سر منزل مقصود فردي را

 .باورانده بود

ه شب با او نشسته و در مورد وضعیت نگران کننده آذربایجـان جنـوبی مباحثـه              ـمـیـا ن ـت
 که همسرم گسترانیده بـود، دراز  چراغ اتاق را خاموش کرده و در رختخوابی   .کنیم می

 کم کم خـواب  .قبل از اینکه بخوابم، مدتی در مورد حرفهاي رضا فکر کردم   .کشیدیم
 شُر آب که از نـاودان بـه پـایین           -به صداي باران و صداي شُر     . الب شد ـانم غ ـشمـچ رـب

 دلم تنگ می شد، چشمهاي خواب آلودم را مالیدم و از پشت             .گوش دادم  می ریخت، 
 .آسمان نگاه کردم  پنجره بهشیشه

 مـادرم در  .چیـزي بـه شـروع سـاعت کـاري ام نمانـده بـود       . نگاهی بـه سـاعتم انـداختم    
همسرم به مدرسه رفته بود و چیزي به شروع کلاس         . مشغول شستن ظرفها بود    آشپزخانه
 بـه سـرعت از   .در مدرسه نزدیک خانه مان بـه شـغل معلمـی مـشغول بـود      او. نمانده بود 
 :رضا گفتم ستم و بهجایم برخا

 !بلند شو برویم -

  بهتر است که به.امکان دارد افرادي که به دنبال من هستند، هنوز در این اطراف باشند -

 .نمی خواهم که بیشتر از این درگیر این مسئله شوي. تنهایی بروم

چون که این اطراف خیلی خلـوت اسـت،        . اگر دنبالت کنند، خیلی زود گیر می افتی        -
 .کمک احتیاج داري تو به

 .نه، باید که تنها بروم -

 امـا مـن در   .با بی حوصلگی و با دستش اشاره کـرد کـه بـه ایـن گفتگـو خاتمـه بـدهیم            
 جلو رفتم و از بازویش گرفتم، او را به زور .ي بودم که گرفته بودم، خیلی جد     تصمیمی
 : سرپا ایستاد، گفتم کهبعد از این. بلند کردم از جایش
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 . در عقب ماشین را بـاز خـواهم گذاشـت   .ی روم و ماشین را روشن می کنماول من م   -
 .بقیه اش را به عهده من بگذار. هم با عجله بیا و در صندلی هاي عقبی دراز بکش تو

  پدال گاز را. رضا در عقبی ماشین را بست و در صندلی عقب دراز کشید.چیزي نگفت

بعـد از   . نه هـیچ مـشکلی پـیش نیامـد        فشردم و ماشین را به حرکت در آوردم، خوشبختا        
ماشـین را در  .  در اینجا رفت و آمد مردم زیـاد بـود        .دقیقه به مرکز شهر رسیدیم     چندین

 سـرم را  .و در یک پارکینگ ماشین پارك کردم و هر دو مان پیـاده شـدیم    کنار کوچه 
ه بـدون توجـه بـه آن هم ـ   ! آسمان نگاه کردم، هنوز هم آسمان ابري بـود  بلند کرده و به  

 .باریده بود، هنوز هم عصبانیت ابرها از دست زمین فروکش نکرده بود بارانی که دیروز
 چنـد  .آغوش کشیده و بوسیدیم، سپس رضا از من جدا شد و به راه افتاد همدیگر را در  

 :شده بود که گفتم قدمی از من دور

 تو می روي، بعداً چه خواهد شد؟ -

 : گفترضا برگشت و با لبخند پیروزمندانه اي

 !دا؟ً بعداً راه همین استبع -

 تا جایی که چشم یاري می کنـد، او  .او از من دور شده و قاطی مردم کوچه و بازار شد          
 اما وقتی که از چشم من گم شد، مثل این بود کـه           .نگریسته و با چشم تعقیبش کردم      را

 زندگی .د تمام وجودم از گرماي حیات خالی ش    .براي من همه چیز به پایان رسید       دیگر
گامهاي رو به جلوي او، با قاطعیت و بزرگ . امروزم، همه به یکباره از چشمم افتاد     تا به 
   .بود

حس کـردم کـه اگـر اسـمم هـم زنـده        «. حرفهایی را که دیروز زده بود، به خاطرم آمد        
 :با خـودم گفـتم   ... من احتیاج به تولدي دوباره دارم» .تبدیل به یک جسد شده ام  باشد،  

 بـه سـرعت   .باید به رضا و راه او کمک نمـایم ! بدون اتلاف وقت حرکتی بکنم باید که 
 در دلـم تمنـا   .کرده و سعی کردم از میان ازدحام مردم، خودم را به او برسـانم             رکتـح

 .او را گم نکنم می کردم که
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 .خورشید ماه می، با نور خود آسمان را شکافته بـود و شـعاعش را بـه زمـین مـی افکنـد          
پرنده هـا  . زي را با گرماي خود تبدیل به بخار کرده بود و از سرما اثري نبود            دیرو باران

هاي خود بیرون آمده و بر بالاي درختان کنار پیاده رو نشسته بودند و جیک             هم از لانه  
سیمرغ که شعاع خورشید را یافته و افق استقامتش تمام آسمان را فرا         . کردند جیک می 

  .  شدروشنی دیده می گرفته بود، به
  
  
  
  
  
  
 

  ام30، سال )آتش( ام، روز آرزو، ماه اود 31روز 

 21استکهلم،  /08/07
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 !ييخوش آمدي جدا
 !خستگی درکن، نفست را کمی چاق کن! بیا کنارم بنشین

 !می دانم، از راه دور و درازي آمده اي

 در برابر دیدگانم ایستاده اي

 ؛اما

 بلت زانو بزنم و تعظیم کنممنتظر نباش از جا برخیزم، در مقا

 مثل مادر به فرزند حسرت مانده،

 تو را به آغوش بکشم و ببوسمت

 از این به بعد، تو همیشه با منی

 تا چشمانم را خسته کنی، به چشمانت نگاه خواهم کرد

 دوستم، برادرم، محرم اسرارم، هم گهواره ام، تو با منی
 آرزویش را نمی کردم، اما پیدایم کردي

 سرت را خیلی کشیده اي،بوي ح

 تو به خوشبختی درونم حسادت کردي

 به همین خاطر هم آمدي و پیدایم کردي

 !چقدر سیرت تو مه آلود است

 هرکه را پیدایش کنی، می گیري اش

 زیر و زبرش می کنی، هویتش را، شخصیتش را

 تو آستر زندگی هستی، تو شب این دنیایی

  ستاره ها چشم می دوختمشبها را خیلی دوست داشتم، وقتی که به

 ستاره هاي شب، بی نور و ساکتند، مثل یخ

 مثل گلهاي بوران زده، پژمرده اند

 الان فهمیدي چرا دوستت ندارند؟
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 چون تو از ازل خودبین متولد شده اي

 چون مثل تو موجودي نیست که خوشبختی را از کف برباید

 شاد شو اکنون، دارم غصه می خورم

 قت، هیزم می گذارمبه آتش افروخته اجا

 تو که یک رفتگر بودي،

 ذره ذره که بزرگ می شدي،
 شاد می شدي و مثل ایام عید، آرایش می کردي

 !برو بالا، هرگز هم پایین نیا

 بگذار چشمانم همیشه تو را ببینند

 شاید آنوقت هستی ات را درك کنم

 هستی ات را، که هستی ام را اسیرش کرد به هر جهد

  نمی گوید که من هم با تو باشمتا تو هستی، کسی

 تنها مهمان من، خسته نمی شوي از تنهایی ات

 من با توام

  اکنون تو هم ساکن خانقاه درونم هستی
  
  
  
  

  ام28 ام، روز مراد، ماه گونش، سال 31روز 
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  ١مستملکه
  )»روزنامه سوئد«صفحاتی از (

  و صـدایش نیـز بـا    حرکاتش بـی نهایـت حـساب شـده    .او جدي و شاد به نظر می رسید    
  احساس می شد که به خاطر فردي که مقابلش بود، خود را در.حرکاتش هماهنگ بود

 بعـد از اینکـه   .این چهارچوب نمی انداخت، معلوم بود که به ایـن حالـت رسـیده اسـت          
 بـه   .آموزان کلاس در جاي خود نشسته و جابجا شدند، به همگی شان سلام کرد              دانش

اینجا فقـط بـراي کـسانی    . م، شما می توانید اتاق هم بگوییدمن کلاس می نام   جایی که 
 .اند، کلاس نام دارد که اینجا نشسته

 بعد از اینکه او با صداي بلندي سلام داد، تنها چیزي که متوجه شدم این بـود کـه درس      
 فقط می توانم بگویم که اگر چه از گفته هاي او متوجه چیزي ن شدم،        .شروع شده بود  

یی چون به غیر از سلامش متوجه چیزي نـشدم، همـین جـوري هـم قبـول      اولین آشنا  در
 .دیگر نمی توانستم معناي آنرا از کسانی که در اطرافم نشسته بـودم، یـاد بگیـرم                 .کردم

 همانطور که نه مـن آنهـا را و نـه آنهـا مـرا درك             .ی فهمیدند ـچیزي نم  مـا ه ـهـرا آن ـزی
 و چون چیـزي  .د، در اینجا مشکل بودفردي که دیگري را درك کن  نمی کردند، یافتن  

 :او گفت. کسی که یادمان می داد، نگاه می کردیم درك نمی کردیم، به

 !یاگ -

  احتیاجی. اولین کلمه اي که به ما گفت، این بود.و دستش را بر روي سینه اش گذاشت

انگـشتش   چون که بعد از آن، .بود، از لغتنامه بیابیم » من «نبود که معناي این کلمه را که      
 :به سمت افرادي که پشت نیمکتها نشسته بودند، گرفت و گفترا 

 .دو، دو، دو -

  وقتی که او را به ما می گفت،.و همین طور به جلو و قدم زنان بین نیمکت ها می آمد

                                                
  .)م(چیزي یا جایی که مورد تملک واقع شده است  - 1
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بعد  .بود» تو«به معنی   » دو«است، البته به همانگونه که      » من«به معنی   » یاگ «فهمیدیم که 
. بگوید» یاگ، یاگ « توانست دست خود را بر سینه اش گذاشته و ا ز آن، هر کسی می     

در زمان تدریس، لوازم لوکسی مقابل چشمت اسـت، دیگـر چـه لزومـی دارد کـه                  اگر  
 .اسـت » مـن  «در همـه جـا  » مـن «. آب و آتش بزنی و بگردي و پیدایش کنـی     خود را به  

 .قعیتها به چشم می آینددر چه موقعیتی قرار دارد، وا» من «اینکه آنبدون در نظر گرفتن 
 اگـر نشـسته   .را نمی توان پنهان کـرد » من «لیکن بتوان پنهانش کرد، که  هرچیزي را هم    

دنبال چیزي می گردي، وجود داري، اگر حرف می زنی، باز هم اگر اي، وجود داري، 
 وجود واقعی تو، همیشه با جـسمت    .کنی، باز هم وجود داري     وجود داري، سکوت هم   

خود باشی یا هزار کیلـومتر دورتـر از مرزهـاي آن سـرزمین      واه در وطن همراه است، خ  
 .که تو حملش می کنی و هم اینکه او ترا حمل می کند  آن مثل اولین باري است.باشی

 .داري، نمی توانی از او جدا شوي چون او در تو و تو در او وجود

 »یاگ هتر جانا« د از اینکهک تک افراد را می پرسید، البته، بعـم تـلم اسـعـه مـی کـتـوق
می گفت و خودش را معرفی می کرد، ما هـم دوبـاره دسـتمان را بـر روي سـینمه مـان                     

فلان می گفتیم، با صدایی کم مثل کسی که صدایش از ته چاه         » ...یاگ هتر « و   گذاشته
کسی اسمی را بی خبر از او براي بیان واقعیت خودش بر روي او نهاده بودند،            بیاید، هر 

 سـپس   .با اینکه معلم از ما خواست که با صداي بلنـدي حـرف بـزنیم              . آورد زبان می بر  
 بعد .حروف بزرگ، به طوري که همه ببینند، نوشت و روي میز گذاشت       اسم خود را با   
همه ما کاغذ پخش کرد، ما هم به نوبت خودمان اسـممان را بـا حـروف               از آن هم، بین   

شکل سه گوش در آوردیم تا معلم و هر کـس    کاغذ را تا کردیم و به        بزرگ نوشتیم و  
تلقین عجیبی اسـت، مگـر نـه؟ بعـد از اینکـه نـصف          . بخواند و بداند   دیگري اسممان را  

 اگر چه سن اکثر افـرادي کـه آنجـا           .و پشت نیمکت بنشینی    عمرت گذشته باشد، بیایی   
 .ودگذشته بهم بودند که سن شان از چهل   هم  کسانی   نشسته بودند، از سی گذشته بود،     

 اما بدون توجه به سن مان، همچون       .و هفت بود   بیشترین سنی که در بین مان بود، پنجاه       
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به بچه می گویی گوش ات کو؟ از گوشـش    وقتی.بچه هاي یکساله به نظر می رسیدیم    
گوش ات می گیري تا بچه هم ببیند و بداند   البته، ابتدا تو با دستت از.گرفته و می کشد

دیگر بدن را هم بدین طریـق بـه او یـاد         سپس اعضاي . ی گویند یزي گوش م  ـه چ ـه ب ـک
 .می دهی

امـا سـؤال معلـم هنـوز بـه پایـان            . به پایان رسـید   » من«درس که به نیمه رسید، آشنایی با        
متفـاوتی   هـاي » من «سؤال دومی که او را متعجب کرده بود، از کجا آمدن          . بودنرسیده  

 بـا جـواب دادن بـه سـؤال او، زبـان        روي میـزش وجـود داشـت و هـم اینکـه            بود که بر  
 .پناهنده شده بودیم، می آموختیم کشوري را که بدانجا

 .ژاگ کومر فرن آذربایجان -

 .ژاگ کومر فرن بنگلادش -

 .ژاگ کومر فرن بلژیک -

 .ژاگ کومر فرن غنا -

 ...، ماراکو، شیلی1سوریه، هندوستان، چین، کومارین ... -

ر دایره چیزهایی نمی گنجید که جالـب تـوجهش   بلکه هم، کجاي ي بودن هیچ کس د   
 زیرا که انسان به هرجا که می رود، .اما برنامه درسی اینگونه برنامه ریزي شده بود  .باشد

 حتـی اگـر بـه اهمیـت ایـن      .با اسم خود، اسم موطنش را با خود بـدانجا مـی بـرد             همراه
د را انکـار کنـی، امـا     اگر چه شاید بتوانی شغل و سـن خـو     .یمـته باش ـرداخـپـن وعـوضـم

 چون که وطـن بـا بـدویت هـر کـس      .که متولد شده اي، انکار کنی نمی توانی جایی را   
بدون توجه به اینکه هنوز پایت به زمین نخورده و از جایی که            .ارتباطی ناگسستنی دارد  

 اگـر چیـزي   .است، به سنگهاي سرزمین خود نگاه مـی کنـی        گهواره ات بدانجا آویزان   
برایت عادي هم شده باشد، در هر حال، شـکل آن چیـز در      هش کرده اي،  که بارها نگا  

شود و بدون وابستگی به خود، داغ چشم شده و همه جا             چشمانت به تصویر کشیده می    
                                                

  .)م(کشوري کوچک در قاره آفریقا   - ١
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 اکنون در اینجـا، در پـشت ایـن       .ناپذیر از تو می گردد     با توست و حتی عضوي جدایی     
 .ن نه، بلکه خود انسان اسـت      عضوي از اع ضاي انسا     نیمکت ها فهمیدم کردم که وطن،     

خانه و شرایط مناسب پیدا نکنـی، وطـن، خـود را     اگر چه تو در وطن براي خود، شغل،       
 بدون توجه به اینکـه تـو، سـواي از    .نمی شود در وجود تو تأیید می کند و از خود جدا         

 .مناسب، از این کشور به آن کشور می روي او، به دنبال کسب شغل، خانه و شرایط

 هویت کسی که برنامه این درس را نوشته است، نشناخته باشم، اگـر هـم نـدانم                اگر هم 
وي در دیار غربت است یا نه، اما چیزي که به خوبی دانستم این بود که روانـشناسی       که

 در اینجـا، قبـل از ورود بـه بحـث روانـشناسی، میخـواهم بـه           .را خـوب مـی دانـد       انسان
هر روز صبح زود که از خواب بیدار شـده و از    .مورد شرایط پایا ن بدهم     صحبتهایم در 
 درس . رفتن به مدرسه و آمـوختن زبـان     -می روم، تنها یک هدف داریم        خانه به بیرون  

 آدمی چیزهاي زیادي از مشاهده کسانی که به      .زبان چیز دیگري نبود    هایمان هم به جز   
ي بودند که به دیگري نمی دانستند و مجبور به یادگیري زبان کشور     جز زبان خود زبان   
 .بودند، چیزهاي زیادي می آموخت آنجا پناهنده شده

به  »میت هملند  «در یکی از سري جلسات، معلم سفارش کرده بود که در مورد موضوع            
در اینجـا، مـوارد فـانتزي نـه، بلکـه واقعیـت هـا        . انشائی مستند بنویسیم »وطن من «معنی

کــشورهاي همــسایه اش،  هـر کــسی مــی بایـست اســم کــشور خـود،    .کــار بــوداسـاس  
 .هایش، تعداد جمعیتش و شرایط جغرافیایی اش را می نوشت پایتختش، بخش

 نج جملـه نوشـته و  پ ـ -همانگونه که معلم گفته بود، هر کسی به قدري که بلد بـود، سـه     
  - پنج جمله به سه– مسلماً اگر هر کسی با زبان مادري خود می نوشت، سه .آورده بود

  مگر از دست کسی که از وطن خود آواره شده است، به جز.شدپنج صفحه تبدیل می 

م وطن خود، کار دیگري هم بر می آید؟ اما حرف ما بر سر زبانی اسـت کـه تـازه           ـرنـت
 . باید با آن زبان جدید، اطلاعاتی در مورد کشور خودمـان مـی دادیـم               .آموزیم اش  می

رراً توصـیه مـی کـرد کـه     در دانشگاه درس می خواندیم، استادمان همیشه مک ـ   وقتی که 
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اکنون .  چون اگر زیاد بنویسید، زیاد هم اشتباه خواهید کرد         .زیاد بنویسید  سعی نکنید تا  
، »تـو «و » مـن  «لغات می نوشـتیم و هـم بلافاصـله بعـد از فراگیـري لغـات        چون به وسیله  

ن این کار، بیشتر شبیه یـاد داد . وطن، کار چندان آسانی هم نبود نوشتن انشایی در مورد
 او تـلاش مـی کنـد تـا شـعر را      .تازگی زبان باز کرده اسـت  شعر به کودکی است که به 

کلمه را که می گوید، نمی تواند وسـط دومـین کلمـه و               بازگو کند، اولین حرف اولین    
به زحمت و کلمه بعدي را به کلـی نمـی توانـد بیـان      آخر سومین کلمه و کلمه بعدي را   

زدن او می خندي و خوشحال می شوي که او  حرف در این هنگام، تو هم به طرز         .کند
و آبنبات هایی به شکل پرنده و خـروس در      از جیب خود شکلات    .زبان باز کرده است   

 .زدن می کنی آورده و به او می دهی و او را تشویق به حرف

مطلب خاصی از کسی انتظار نداشـتیم، معلـوم بـود            »وطن من  «اگرچه در مورد موضوع   
 .جاي خود استهر حرفی در سرکه 

  از درون متن نوشته هرکسی، سؤال طراحی مـی کـرد و           .معلم، خودش انشاها را نخواند    
  از یکی پرسید که کشورش در کدام قاره است، از دیگـري نیـز پرسـید کـه               .می پرسید 

کشورش با کدام کشورها هم مرز و همـسایه اسـت و از دیگـري پایتخـت کـشورش را       
 .پرسید

.  پنج جمله اي، صد نوع سؤال در مـی آورد –یک انشاي سه   معلم اگر می خواست، از      
  اصلاً. معلم ما هم در پرسیدن سؤال، مثل و همتایی ندارد.کسی نوعی استعداد دارد هر

  مکرراً مثـل تگـرگ  .نمی شود فهمید که آن سؤال را از کجا و چگونه پیدا کرده است            
نوان مثـال، اسـم مـن فـلان     به ع. جواب آن سؤال هم خیلی آسان است   . سؤالها می بارند  

صبحانه ام را در فلان ساعت می خورم، نام کشورم فـلان اسـت و جوابهـاي ایـن        است،
 .براي بیان فکرمان، لازم است که کلماتی از زبان او را یافتـه و حـرف بـزنیم               اما .چنینی

تلاش کنی که خبر را اول جمله بیاوري، نه اینکه مثل خبرهـاي مـا، آخـر     هم اینکه باید 
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 چتـري بـالا     ،حال، کسی قادر نبود که در زیـر بـاران سـؤالات درس              به هر  .مله بیایند ج
 :باران، بر سر ولکامین، یکی از سیاهپوستان شرقی افتاد  آخرین قطره این.بگیرد

 کشور تو داراي چند نفر جمعیت است؟-

 میلیون مانیسکور...ائت میلیارد -

طه چین ها می آمد، تعداد میلیون ها بـود  او گفت یک میلیارد نفر و آنچه که به جاي نق         
معلـم دسـتش را پـشت گوشـش        . ارقـام کوچـک بعـد از آن را مـشخص مـی کـرد               که

آنهایی که ندیده اند تصویر مـی کـنم، هماننـد کـسانی کـه در موسـیقی            براي. گذاشت
موسیقی موغام می خوانند، دستش را پـشت گوشـش گذاشـت و       ترکی آذربایجانی ما،  

 :گفت

 رئپترارئپترا،  -

 یعنی تکرار کن، می خواست بگوید که خوب نشنیدم و یا نتوانستم اعداد را از هم جدا

 چنـان صـداهاي   .او هم رقمی را لحظاتی پـیش گفتـه بـود، دوبـاره بـر زبـان آورد           . کنم
کـسانی هـم بودنـد کـه فریـاد هـم          . آوري از کلاس برخاست که نگـو و نپـرس          تعجب

 در اصل، معلم به این خاطر معلـم اسـت کـه       . نماند از چشم معلم پنهان    این هم . کشیدند
 .دقیق است و براي هر کدام از آنها واکنشی از خود دارد در مقابل همه چیز

 کشوري که بیشتر از یـک میلیـارد جمعیـت و داشـت و بـراي ویکـرام جـایی نداشـت،                 
  شرکتفیلمهاي.. . بچه که بودم، آنقدر فیلم هایشان را د یده ام که نگو.هندوستان بود

پخش عموهاي کینو را با ماشینهایی شبیه ماشینهاي باري بزرگـی کـه بـر رو و پشتـشان                   
بود و بر روي پرده هاي کناري آن ماشینها عکس دوربینهاي بـزرگ کینـو وجـود           بسته
 با گریه و داد و فریـاد، یـک منـات از والـدینمان     .ی آوردندـان مـدرسه مـه م ـب ت،ـداش

 .ماي مدرسه، با حیرت بـه تماشـاي آن فیلمهـا مـی پـرداختیم        سالن سین  می گرفتیم و در   
 . رقصهایشان سریع و لباس هایشان رنگارنـگ بـود      .دوست داشتیم  موسیقی اش را بیشتر   

 گـاهی دختـر از یـک خـانواده     .یکدیگر را دوسـت مـی داشـتند      اکثر اوقات هم دو نفر    
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 با قـوانین ریاضـی    اگر. بر عکس می شدگاهی هم کاملاً ثروتمند بود و گاهی هم پسر،    
را که در سالن جمع شده بودند، عوض مـی کـردي،          تطبیق می کردیم، جاي بچه هایی     

یک از چه خانواده اي بودند، به موضوع اصـلی     اینکه هر . مجموعشان به هم نمی خورد    
اصلی این بود که نابرابري اجتمـاعی موجـود     مسئله.داستان خدشه اي وارد نمی ساخت   

با هـم ازدواج کننـد؛ امـا همیـشه عـدالت           ن اجازه را نمی داد که آنها      بین خانواده ها، ای   
 وقتی که از خانواده .دیده می شود    مثل همانهایی که در داستانهاي ما هم       .پیروز می شد  

 :شکایت می گفتند براي دیدن فیلم هاي کینو پول می گرفتم، با گله و

  همه شان داستان است،.یدآي دختر، تو این فیلمها چی هست که برایشان پول می ده-

  به جاي آن برو با آن پول چیزي بخر و بخور تا لااقل چیزي به.سرتان کلاه می گذارند

 .شکمت رفته باشد

 اگر چه آن زمان اینگونه تفسیر می کردیم که والدینمان دلشان نمی آید که به فیلمهاي

 ه همان نابرابري اجتماعیکینو پولی بدهند، اکنون که به دیار غربت افتاده ام، فهمیدم ک

  تـلاش مـا هـم بـراي دیـدن     .نشان داده شده در فیلم هم در مورد مسئله شکم بوده است        
 ،فیلمهاي هندي، فقط براي دیدن صحنه هاي رنگارنگ و تصاویر طبیعی زیباي آن نبود

هر چـه کـه باشـد، در آخـر سـکانس دوم             . بلکه براي پیروزي عدالت در آن فیلمها بود       
 به همین خاطر هم بچه ها فـیلم هنـدي را خیلـی دوسـت     . به هم می رسیدند   پسر دختر و 
زیبایی این فیلمها در این بود که وقتی به ایـن فیلمهـا نگـاه مـی کـردي، آدمـی                      .داشتند

 بیننده بدون توجـه بـه   .دست نمی داد و ایمان و باورش خدشه دار نمی شد   امیدش را از  
 به علـت اینکـه بـین تـو و او هـیچ              .می گنجاند در دایره باورهاي خود      خود، آن فیلم را   

 براي طـالع نحـس    ، بعد از آن هم    .قهرمانهاي فیلم یکی می شدي     فاصله اي نمی ماند، با    
 اما اگر با من بود، ارزش آن را داشت که یک       .چشم می ریختی    اشک ،قهرمانهاي فیلم 

 .براي اینکه در نهایت، عدالت پیروز می شد. بپردازي منات براي دیدنش

 گاهی هم می دیدي که یک کاخ با جاه و جلالی است و در داخل باغچه بزرگ آن
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 حیاط، چند اثر معماري از جمله تابلوهاي نقاشی، مجسمه ها و مجسمه بزرگ بودا دیده

 تلـو  -می شد و از یک طرف هم فیلی که با گلهـا و شـکوفه هـا تـزئین شـده بـود، تلـو            
 وقتی هم بـه طـرز راه    .گشت و گذار می کرد    در میان در ختان بلوط براي خود         خوران

 .نگاه می کردي، همان لحظه می فهمیدي که فیل مال سـاکنان کـاخ اسـت            رفتن خوب 
فقیر بود، از فرط باربري فرصتی پیدا نمی کرد و مثل ایـن فیـل، خرطـوم               اگر فیل مردم  

 در حالـت بـرعکس آن، چوبهـاي    .به چپ و راست نمـی چرخانـد     بزرگش را شادمانانه  
جنگلـی را کــه بیـشتر از وزن خـودش سـنگینی داشـت، یـا بــا        س تـازه بریـده شـده   خـی 

 بـر پـشت فیـل هـم         .طناب بسته و پشت سرش می کشید       خرطومش بر می داشت و یا با      
را به جاي مهمیز به سر و شکم فیل می کوبیـد کـه       پسرکی عریان سوار بود که پاهایش     

منـزل هـم چـه منزلـی؟     .  برسـیم زودتر به منزلمـان  زودتر حرکت کن فیل جسور من، تا    
 اما باز .کنی تا به سقف نخورده و له نشود وقتی که واردش می شوي، باید سرت را خم 

دلت لـه و شکـسته نـشود، نمـی تـوانی از              اگر سرت هم له نشود، تا      .هم بی خطر نیست   
.. .است و یا یکی گرسنه است و یـا       زیرا در این خانه، یا یکی مریض       .اینجا بیرون بروي  

 اگرچـه سـوژه تمـام    .نمـی دانـم    کدامش را بگویم،.ساس این است که بی خطر نیست ا
ولی صحنه هاي آنها همانند    فیلمهایی که در دوران کودکی ام دیده ام، به خاطر ندارم،          

 . این فیلمهاي کینو در ذهنم جذب و ماندگار شده اند

 دختر نمی دهند و یا اینکههم اینکه در فیلم هندي، خانواده ثروتمند به این خاطر به پسر 

خانواده پسر به این خاطر دختري را که دوستش دارد، برایش به زنـی نمـی گیرنـد کـه                     
 در کوچـه و بـازار، زیـر خـود     . از خود، خانه هم ندارند  - دختر و یا پسر      -از آنها    یکی

 . دیده می شود» آرتیست «همانگونه که در فیلم. انداخته و می خوابد حصیري

  اگـر قـسمی از مـردم در   .، حقیقتی نانوشته است و نیازي به اثبات آن نیست این موضوع 
 .کاخها زندگی می کنند، قسمی دیگر نیز در خیابانهـا روزشـان را بـه شـب مـی رسـانند       

شناسان به این قوانین نانوشته جمعیتی، اسم بی عدالتی اجتمـاعی داده و در مـورد     جامعه
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ري ندارد که، آنها براي خاطر نوشتن یـک کتـاب،   براي عالمان کا. نوشته اند  آن کتابها 
 هـر  .در چهارچوبی گذاشته و با مبادله افکار، عمر خود را صرف می کنند             هر چیزي را  

وگرنـه تغییـرات   . بنویسند، نمی تواننـد انـسان را در چهـارچوبی بگذارنـد        چقدر هم که  
افکار نظریه پردازان کرده و از خیلی وقتها پیش انسانی متناسب با  جمعیتی، مردم را اطو   

 .فرقی هم ندارد که در کدامین کـشور آفریـده مـی شـود      . است آفریده و در میان نهاده    
آمریکایی ها تمام چیزهاي اولیـه او را مالـک شـده و هماننـد            مسئله اصلی این است که    

عادت بر این نموده که بر رویش تجربه انجام شـود، بـه هـر                خرگوش آزمایشگاهی که  
چـرا مـا از ایـن      «خریداري کرده و ادعا می کننـد کـه         ، اولین نسخه آنرا   قیمتی که باشد  

  .شروع به کار می کنند» نداریم؟

راستش نمی دانم  .صحبت آمریکایی را به کناري نهاده و به سر درس زبانمان برگردیم         
روزهایش ر ا چگونـه   که ویلکان براي رسیدن به اینجا، کجاها روز را به شب رسانده و           

پسرکی می افتادم که   اما وقتی که کودکی او را تصور می کردم، به یاد           .استگذرانده  
باغچـه کاخهـاي      اگر وي از جمله پسرکانی است کـه در         .سوار بر پشت فیل شده است     

 می کند؟ بزرگ با فیلها بازي می کنند، پس اکنون که بزرگ شده است، اینجا چه

 ا اسباب بازي هـاي بـزرگ بـازي   ان در باغچه هاي بزرگ ب   ـودکی ش ـایی که در ک   ـآنه
 .می کنند، وقتی که بزرگ می شوند، مالک بخش بزرگی از کشور هم می شوند

 آنهایی که در کودکی باغچه کوچکی دارند و یا اصلاً ندارند، اسباب بازي ندارند و در

 راه این تمام قدرت فیزیکی خود را صرف می کنند، وقتی هم که بزرگ می شوند، در
شـان هـم پیـدا      »خـود  «ه پدرشان ساخته است، جایی براي واقعیـت       ـکی ک ـوچـه ک ـانـخ

 .زیرا جانداران اگرچه رشد می کنند، ولی اشـیاءها هرگـز رشـد نمـی کننـد      .نمی کنند
 وقتی هم کـه جـا   .اشغال می کنند نیز بایستی بزرگ شود و رشد کند    جایی را جاندارها  
 خودشان را دیـده و از خانـه و          بزرگی می شوند، » بزرگ «آنهایی که  بزرگ نمی شود،  
 .می شوندکاشانه خود دور 
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 دانـستن اینکـه شخـصیتهاي    .خدایا، وقتی که بچه بودیم، چقدر خیالپردازي می کـردیم   
 روزهاي .در زندگی واقعی و حقیقی چه کسانی هستند، چقدر برایمان لذت داشت   فیلم

 عضی وقتها بر سر ادعاي اینکهکه در مورد شنیده هایمان در باره آنها و اینکه ب پایانی بی

. دعوایمان می شد، تنها تأثیر کینوهاي رمانتیک نبـود  »!من می دانم واقعیت دارد  آنچه  « 
 اگـر در دوران کـودکیم بـا    .کردن رمانتیک هایی بود کـه در درونمـان بـود   بلکه خرج   

 :می شدم حتما این سؤال را از او می کردم ویلکام مواجه
 نگه می داري؟تو فیل ات را در کجا  -

 هـم  .اصلاً فکرش را هم نمی کردم که کـشور او بـیش از میلیاردهـا نفـر جمعیـت دارد                 
 چونکه اگـر  .در دوران کودکی، فکر می کردم که همه هندي ها آرتیست هستند     اینکه

 در همه شان هـم آرتیـست   .نگفته باشم، هر روز از آنها فیلمی بدستمان می رسید      بی جا 
ر چگونه باید فکر مـی کـردم؟ در بهتـرین حالـت، ایـن بـه ذهـن         بودند، دیگ  ها متفاوت 

 .هم اینکه جدا بودن زندگی واقعی و فیلم را آدمی دیر متوجه می شود .آدمی می رسید  
فیلم، آرتیست خودش نیست و مجبوراً نقـش فـرد دیگـري را بـازي      آن موقع در صحنه  

نطـور کـه مـی خواهنـد،     می بینی در زندگی واقعی هم انـسانها آ   و هنگامی که.می کند 
دیگري می شود، آنوقت است که از دنیاي کـسانی کـه پوسـت        زندگی نمی کنند، فرد   

 . می گریزي تا بتوانی مثـل خـودت زنـدگی کنـی    .می شوي رده اند، گریزان ـوض ک ـع
درونت وجود دارد، شکوفا کرده تا نقش خـودت را مثـل    می گریزي تا آنچه را که در      

 . خودت بازي کنی
 وقع ها من در مورد تکنیکها و تهیه فیلم چیزي می دانستم؟ اگر کمی هم فکرمگر آن م

 بهتـر اسـت بـه    .کنم، شروع به تحقیق و بررسی در مورد فیلم هاي هنـدي خـواهم کـرد       
آن، در مورد فردي حرف بزنم که وقتی تعداد جمعیت هندوها را شنید، از تـه دل           جاي

ر مورد کینو را بگذاریم به عهده کسانی که بهتر است تحلیل و نقد و تحقیق د    .فریاد زد 
آشنایی دارند و ماهم به صحبت خود ادامه بدهیم و در واقع، من در مـورد          در این زمینه  
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 اگر خاطرتـان باشـد، صـحبت مـان در مـورد         .بزنم و شما هم گوش بدهید      درس حرف 
 هـم داده  به این سـؤال، پاسـخ  . از ویلکام، شاگرد هندي پرسیده بود سؤالی بود که معلم   

 در واقع، .برانگیخته شدن حیرت و تعجب مختلف همگان شد شد؛ اما این پاسخ موجب
 گویی که اینها هـیچ خبـري از   .حیرت کرده بودند، متعجب شدم من از حال کسانی که 

معلم، رویش را به طرف کسی که با شنیدن رقمی که   . ندارند چگونه جا شدن مردم دنیا    
از حیرت، فریادي کشیده بود که صدایش تمام کـلاس را     پسر هندي گفته بود و او هم      

 :پر کرده بود، برگرداند و گفت

 آدیلا، جمعیت کشور شما چقدر است؟-

 :او هم در جوابش معلوم ساخت که

 .تقریباً پنج میلیون -

 لیتی ستان؟ -

 :آدیلا گفت. یعنی معلوم کرد که کشورتان خیلی کوچک است

 !یا -

  نمی خواستم با. تا نوبت به من برسد، خودم را آماده کردم. کردو گفته هاي او را تأیید    
 رقمی که من خواهم گفت، نه اینگونه فکر کنند که من دختر ملتی کوچک هستم و نـه  
 اینگونه فکر کنند که در کشوري که جمعیتش زیاد است، براي من جایی نبوده و افکار 

ایه حرفهـاي کـم اهمیـت را     چـون همیـشه س ـ   .دیگري که من نتوانم در خودم بگنجـانم       
 به همین خاطر هم، واقعاً مردم   .می زنم، از گفتن رقم کوچک هم گریزان هستم         تازیانه
که نه تنها در یک کشور، بلکه در کشورهاي سراسر دنیا پراکنـده هـستند، زیـر                  ملتم را 

  :مان جمع کرده و به کسانی که چشم به دهان من دوخته بودند، گفتم» جمعیت «کلمه

 .متیو میلیونف -

  بعد از این حـرفم، در نگـاه هـایی کـه بـه     .یعنی ما آذربایجانیها، پنجاه میلیون نفر هستیم      
صورتم دوخته شده بود، نه حیرت و نه بیچارگی دیده می شـد و نـه اینکـه، چـه کـسی                 
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بود که با دروغ من سر و کلـه بزنـد تـا واقعـاً بدانـد کـه در اراضـی مـا، چنـد نفـر              بیکار
 بعد از صربها و اسلواك ها، عراقیها هم تعـداد جمعیـت خـود را      . گیریم می جمعیت جا 

 بعـد از اینکـه     .یک نفر، بلکه چندین نفر تعداد جمعیت شان را گفتنـد            آن هم نه   .گفتند
جمعیت شان را گفت، چهارمین شاگرد نگاهی به معلـم انـداخت،             سومین شاگرد تعداد  

 :م یا نه؟ معلم هم گفتاحتیاجی هست که من هم بگوی بدین معنی که آیا

 !اوکی -

امـا   .یعنی اینکه خودتان را خسته نکنید، دیگر تعداد جمعیت کشورتان را از حفظ شدم        
 چون از اهالی آمریکا که عراق را در اشغال کرده بودند، از اهالی انگلـیس کـه سیـصد                  

 کـرده سال هندوستان را در اسارت خود داشتند و از اهالی فرانسه که الجزایر را غـارت     
بودند، کسی در کلاس نبود، تعداد جمعیت شان را نشینیدیم و ندانستیم و متأسفانه، بـی           

  .بدین ترتیب، من هم می خواستم تعداد جمعیت روسها را بدانم. ماندیم خبر
  
  
  
  
 

  ام28، روز آرزو، سال )روشنایی( روز ایشیق- ام15روز 

  استکهلم – 05/05/15
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 »نيتئللی زر«داستان 
 )ر کوتاهنث(

١ 
 ! هم دختر و هم پسر بدنیا می آورند-مادرها، اولاد بدنیا می آورند

  مبارزه از روح انسان زاده می شود، از تفکري که در.مادرها، مبارز به دنیا نمی آورند

 .ذهنش ریشه دوانده، از خواسته اي که در دلش پرورش یافته

 . خود را می نویسدانسان با روح خود به زندگی اش نظم می دهد، سرنوشت

 .مبارزه، نگاه کردن به چشم مرگ، بدون پلک زدن است

 !کدام مادري راضی به مرگ فرزندش می شود؟

 .خواسته مادر و مرگ، در دو قطب متضاد زندگی ایستاده اند، همانند شمال و جنوب

 .یکی سفید است و یکی سیاه

 .یکی روز است و یکی شب

 .یکی نور است و یکی ظلمت

 .ق است و یکی نفرتیکی عش

 .یکی دریاست و یکی برکه اي خشکیده

 اولی، بی نهایت است و انتهایش دیده نمی شود، مثل رودي همیشه جاري؛ صاف است

 .مثل آب چشمه

 .سرچشمه آغازش را و نقطه پایانش را کسی تاکنون ندیده است

 ! اولاد-اما؛ هر کسی می داند که این فراوانی، نشانی و آدرسی دارد

 ، در دل دنیاهـا . به همین خاطر هم قدمهایش تلخ اسـت       .گ می آید و با خود می برد       مر
  .و اندوه می ریزد درد
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٢ 

از می کرد، باد زلف هـاي سـیاه و بلنـدش را نـوارش     ـري را ب  ـروس »زرین «هـار ک ـر ب ـه
 . می کرد

 اي کـه  باد، تا جایی که در توان داشت، زلفهایش را به آسمان بلند می کـرد و بـا شـانه                 
 .خنکی داشت، شانه به زلفهایش می کشید دندانه

 .نظم باد و زرین در هم نمی آمیخت، زلفهایش در هم می آمیخت

 . که تبریز در خون خود غلطیده بود بودو این هنگامی

 !ارمان او را تکان داده و از خواب بیدارش کرده بودستّ
 ا تفنگی کـه در دسـت داشـت،       او سرنوشت خود را ب     .وشتش را باور نمی کرد    ـرنـاو، س 

 !سرنوشت تبریز بزرگ، تبریز کبیر. می نوشت

 !تبریز باید آزاد می شد، باید مستقل می شد

 .تبریز به تاریخ تکیه داده بود و مغرورانه به فردایش می نگریست

 .دستانش را به طرف قلب فرداها دراز می کرد

 .مرزها و سدهاي آرزوهایش دیده نمی شد

 ! دیار آخرت است،از ابتدا معلوم نیست، ایستگاه تو!!! آه، آینده

٣ 

 !فرزند تبریز در راه استقلال جان می داد

 .آمدنش طول می کشید، هر کسی که جان می داد، فداي قدمهایش می شد

 .استقلال در درون، در عمق و بطن تبریز بود

ــدمهایش آهــسته و راه درازي در پــیش داشــت   ــی ز «در راه اســتقلالی کــه ق ــنتئلل  »ری
 .را قیچی زدزلفهایش 

لباس مردانه پوشید، مردي شـد بـراي تبریـزش، بـراي اینکـه مردانـه وار، شـانه بـه شـانه           
 .بجنگد ستارخان
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 .او می خواست خودش زنجیر دستان تبریز را بکشند! او می جنگد

 .او می خواست در زیر خاك، دایره هاي حلقوي زنجیر را فرسوده کند

خـون گـرمش بـه مقابـل     . ي اسـیر شـد، سـینه اش زخمـی شـد           او خودش هم در دایره ا     
  .رسید دیدگانش

 .اجازه نداد کسی بر زخمش مرهم بگذارد، به دادش برسد و باندپیچی کند

 :گفت

 !ستارخان بیاید -

  وقتی که تنهـا بودنـد، در گوشـش   .و همرزمش را که به او اعتقاد داشت، صدایش کرد   
  زبانش با قفل بسته شد، از صدایی که ناگهان بهار، ساکت شد، انگار ستّ.زمزمه اي کرد

 اما تبریز تکانی خورد، نعـره اي زد و فریـادي   .گوشش خورده بود، مات و مبهوت ماند     
 او خواست که با دستان قوي .خاست، موهاي سفیدش را کَند و به دست طوفان سپرد بپا

 !خود مرهمی بر زخمهایش بگذارد اش،

 نی که در راه وطن، از جان خود گذشته اند، به آنها بازاو خواست که حق حیات فرزندا

 ...اما! گرداند

٤ 

  اما باد که نتوانسته بود زلفهاي.کلاه از سرش در افتاد و رازش بر همگان آشکار گردید

بلندش را یافته و نوازش کنـد، جـسم بـه خـون غلطیـده تئللـی زریـن را ضـربه اي زد و                 
 .کرد سردش

 .آزاد نشد، مستقل نشدمام تبریز، این بار نیز 
 !استقلال در خون خود غلطید

٥ 

 نسلهایی که داستان تئللی رزین را آموخته اند، دهها سال است که آن را همانند درختی

  اجازه نمی دهند که باد پاییزي، برگهایش را زرد.پربار در اذهان خود آبیاري می کنند



 ١٢٢ 

 .کرده و هسته اش را فرسوده سازد

 ! وجدانت، خودت همخوب فکر کن، تو با

 !ماه می، حکومت ملی، مگر فرزند تئللی زرین نبود؟ 22

 !فراموش نکن، او هم مادر بود

  !مادرها، نه براي مرگ، بلکه براي حیات ابدي فرزندان خود را به دنیا می آورند
  
  
  
 

  ، سال سی ام)یاغیش(روز هشتم، روز مراد، ماه باران
   08/11/08استکهلم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٣ 

 هيناما
 )دل نوشته هاي یک مادر در غربت(

 )قطعه هنري آهنگین(

  شلاله ابیل:تهیه کننده آهنگها و ترنم متن

 com.youtube.www              بابک آذري:تهیه کننده فیلم

روز . در طول زندگی هر شخصی، هم روزهاي خوب و هـم روزهـاي بـد، وجـود دارد             
 در شهر غربتی .و چهارم اکتبر امسال یکی از بدترین روزهاي، روزگار تلخم شد         بیست

 آسـمان را  .زندگی می کردم، صبح از خواب بیدار شده و نگاهی به آسمان انداختم    که
 . نه باران می بارید و نه ابرها به جایی رفته و آسمان را رها می کردند.پوشانده بود ابر

  شاید هم صـحنه کـدر  .لم افتاده بود که خبر بدي را خواهم شنید       نمی دانم، از کجا به د     
 شاید هـم بـدین خـاطر باشـد کـه چـون طبیعـت را        .طبیعت، بر روشنی دلم فزونی یافت     

بـدون ایـن کـه    . می دارم، احوالات او به حال و روز من هم سرایت کرده باشـد    دوست
 .یگیـري اخبـار پـرداختم     به وضوح دریابم، کامپیوتر را روشن نمودم و بـه پ           سبب آن را  

 از بزرگی این درد، مات و .خبر قتل غلامرضاامانی را که خواندم، چشمانم سیاهی رفت     
 بعد از اینکـه انـدکی بـه خـود     .اي اصلاً قادر به درك چیزي نبودم    لحظه. مبهوت ماندم 

 .بلند شده و به اتاقی دیگـر رفتـه و در را پـشت سـرم بـستم        وترـیـپـت کام ـدم، از پش  ـآم
 .را ببیند ی خواستم کسی اشک چشمانمنم

  درخت توت بزرگ شده است- 1توت آغاجی بویونجا

  نتوانستم شکم سیر توت بخورم-توت یئمه دیم دویونجا

  آزادي چیز زیبایی است-آزادلیق گؤزه ل شیئ دیر

  نتوانستم شکم سیر، مزه اش را بچشم-دادانمادیم دویونجا

 من چه ضرري به دیگران دارد؟ فرزند -منیم بالام کیمه نئینه ر؟
                                                

  .)م (شاعر، بزرگی و پرمحصول بودن درخت استبا توجه به اینکه کلمه بویونجا در ترکی معانی مختلفی دارد، منظور  - ١



 ١٢٤ 

  طفل و نوزادم چه ضرري به دیگران دارد؟-کؤرپه بالام کیمه نئینه ر؟

  عزیز توام مردانه-عزیزینم مردانه

  حرفم را مردانه زدم-سؤزوم دئدیم مردانه

 نمی گوید  »فرزند « به ترسو-قورخاغا اوغول دئمز

  پدر جسور و مادر مردگونه-ایگید آتا، مرد آنا

  چرا دشمن غدار، غلامرضا امانی را به قتل رسانید؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟:خودم می پرسماز 
 دشمن می خواهد که نور امید رهایی و آزادي دلمان را با ترس، زور :جواب روشن بود

 !شکنجه خاموش گرداند و

و  ا.د که مرگ امانی ها، ریشه این امید را با خون آبیاري می کنـد   ـی دان ـمـن را ن  ـا ای ـام
در ! داند که امیدهاي آبیاري شده، روزي تبدیل به عـصیان ملـت مـان خواهـد شـد         نمی

 .امانی، از دهان میلیونها آذربایجانی، آزادي را فریاد خواهد زد همان روز،

 اگر روزي موقعیت جنگ پیش آید، آنوقت! من یک مادرم، در غربت زندگی می کنم

م سربازانی که از دست دشـمن زخمـی         من هم در میدان نبرد حاضر شده و بر روي زخ          
 .اند، مرهم خواهم گذاشت شده

اگر لزومی داشته باشد، همانند مـادر بزرگـوارم بـه دشـمن           !  هستم 1من از نسل تومروس   
 دستم نمـی رسـد کـه آن دیـار خفتـه را نـوازش       . اما اکنون در غربتم   .خواهم برد  هجوم

 .وتاهم، برایش مویه می کنمدورادور، با یک لالائی ک. لالائی بخوانم کنم، برایش

  می گفتی که در فصل بهاران خواهم آمد-دئییردین باهاردا گله جه یم من
  بهار آمد و گذشت و تو نیامدي-باهار گلدي، گئچدي، سن گلمز اولدون

  آیا عهد و پیمانمان به سنگها خورد و شکست؟-داشلارامی ده یدي، سیندي عهدیمیز؟

  ماهها و سالها گذشت و تو نیامدي-ز اولدونآیلار، ایللر گئچدي، سن گلم

 ...!!!نه
                                                

  .)م (تومروس آنا، مادر افسانه اي ملت ترك - ١



 ١٢٥ 

 .تو در این روزگارمان ماندگار شدي! تو نرفتی

 .تو با وجودت در آینده نسلها ریشه درافکنده اي! تو نرفتی

  ».هرکس در راه وطن بمیرد، تا ابد زنده است«: تو گفتی که

  .تو در طالع وطنم، نام خود را با خون نوشته اي
  
  
  
  
 

  ، سال سی ام)یاغیش( اول، ماه باران روز
   01/11/08استکهلم، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٦ 

 »نيتئللی زر«داستان 
 )قطعه هنري آهنگین(

  شلاله ابیل:تهیه کننده آهنگها و ترنم متن

 com.youtube.www             بابک آذري:تهیه کننده فیلم

 او بدون وقفه، شـب      . که چکمه از پاي ستارخان بیرون نیامده بود        چندین روزي می شد   
 او، سربازهایی که از درد زخمشان به خـود مـی پیچیدنـد و          .روز در حال حرکت بود     و

می کردند، به آغوش می گرفت و تسلی می داد و بـا اعتقـاد بـه اینکـه زخمهـایش                       ناله
و او بـاور  ! ز نـو مـی گفـت   و دوباره سلاح در دست خواهد گرفت، از نـو، ا  خوب شده 

جدیدي که فردا طلـوع خواهـد کـرد، هماننـد آفتـاب امـروز شـعاعی         داشت که آفتاب 
 روي این آفتاب با خون فدائیان آغشته شده بود          .نخواهد داشت  ضعیف و چشمی ترسو   

 .ریخته شده بود، با مرور زمان، خشک و تیره رنگ شده بود و خونهایی که بر روي هم
وي هم جمع شده بودند، حافظـه تـاریخی خـط مقـدم جبهـه و کتـاب                خونهایی که بر ر   

 .اي بود که صفحاتش با حروف بزرگ نوشته شده بود سالنامه

اگر چه کسانی بودنـد کـه پیـشنهاد تعـویض لباسـهایش را بـه سـتارخان داده بودنـد، او                
 سـتارخان بـه   .کسی که این حرفها را نشنیده است، به پشت گوشش می انداخت           همانند

 :روي لباسش اشاره می کرد و می گفت نهايخو

 !من خونها را با خون دشمن خواهم شست -

  اما نیروهاي دشمن.ضرر و زیان هاي روزافزون، روح مبارز او را به تلاطم وا می داشت

  بعلاوه، دلـشان هـم از کینـه و        .زیاد بود و هم اینکه سلاحهاي بزرگ و قوي اي داشتند          
  .حدت سلاحش را افزون تر می کرداین احوال، . کدورت پر بود

هنگامی که صداي گلوله ها با ناله هاي مادران در هم می آمیخـت و در آسـمان دود و                  
 .گرفته پخش می شد، در دل این انسانها تبدیل به باري سنگین می شد دم

  دود به همراه نور آتش سلاحها، در لحظه دیدار سرباز زخمی با مرگ، صداي امید غلبه



 ١٢٧ 

دیگر !...که در گوشش زمزمه می نمود و صبحی بود که شب را از جا رانده بود          اي بود   
در این هنگام، بر روي همه خوف و ترسی ! چیزها که تبریز در این روزها نمی دید؟ چه
این خطوط سیاه و سفید در انسان و طبیعت بوجود آورده بود، نغمه حزین یـک زن                  که

ی شد و عالم را از سـحر خـود مـدهوش            ـ م ش پاشیده ـدگی بخ ـک آب زن  ـی دـنـانـمـه
بلندتر شد، همه جا پخش و در گوشها منعکس شد و به زخـم جنگـی                 صدا .می ساخت 

 .مرهم داد پر خون و بلا، وعده
  عزیزم، گشت و گذار کن-عزیزینم دولان گز

  در سرزمین مان گشت و گذار کن-ائل اوبانی دولان گز

 سارت به جاي چهل ا-قیرخ ایل اسیر اولونجا

  یک روز، آزادانه گشت و گذار کن-بیر گون آزاد دولان گز

  اي لاچین، جانم لاچین-، جان لاچین1آي لاچین

  جانم به فداي تو اي لاچین-جان سنه قوربان لاچین

  اي تبریز، جانم تبریز-آي تبریز، جان تبریز

  جانم به فداي تو اي تبریز-جان سنه قوربان تبریز

  ستارخان به خوبی می دانست که اگر دشمن شهر را اشغال نماید،.تبریز در محاصره بود

  او.اهالی شهر را به خون خود غلطان خواهد کرد، به جاي آب، خون جاري خواهد شد

. تر می شناخت، اگرچه او را در لباس جـد یـدي مـی دیـد    ـود را بهـی خـدیمـن ق ـمـدش
دك و زن و پیرهـا هـم رحـم    که اگر ملتش به دست آنها بیفتد، حتی به کـو         می دانست 

همین خاطر هم فدائیان را در مرکز شهر گردهم آورد و به آنها فهماند   به .نخواهند کرد 
به دشمن حمله بـرده و کمـر دشـمنی را کـه شـهر را همچـون نگـین              که فردا صبح زود   

 .داشت، خواهند شکست انگشتري در محاصره خود

                                                
  .)م(یکی از شهرهاي اشغال شده آذربایجان شمالی  - ١



 ١٢٨ 

 می دانستند کـه دسـتور فرمانـده عـوض    ار در تصمیمات خود قاطع بود، سربازان هم        ستّ
 ! نخواهد شد

که در شهر حاضر بود، نتوانست در خود بگنجد، در جـاي خـود بـی قـرار           »تئللی زرین «
 .حس انتقام گیري از دشمن، اختیار این را به خود او نداد کـه یکجـا سـاکن بمانـد           . شد

 خواسـت در   بـه همـین خـاطر هـم مـی        .ار، به گوش او هم رسیده بود      دستور ستّ  آخرین
 .براي خود سهمی داشته باشدهم تبریز از اسارت، او  رهایی شهرش،

آنهـا بـه خـاطر    . او شاهد ریخته شدن خاك سیاه بر روي صدها سرباز جـوان شـده بـود               
 امـا زریـن کـه کـشته شـدن آنهـا را            .زندگی و مبارزه کرده و کشته شده بودند        آزادي،

 که اگـر شـهر آزاد نـشود، آزادي    نمی انگاشت، با خودش فکر می کرد    شکست ملتش 
 ...نیز خواهد مرد

بی اختیار زلف بلند و سیاهش را به دسـت قیچـی سـپرد و لبـاس زنانـه اش را بـا لباسـی           
 :با صداي بلند با خود گفت. عوض کرد مردانه

 !میمیرم ولی از راه خود باز نمی گردم -

 ار مـی کـرد تـا   آنچه را که در دلش می گذشت، به ایـن خـاطر بـا صـداي بلنـدي تکـر                
گوشهایش بشنوند تا اگر کاسه صبرش لبریز شد و از نیمه راهی که در پیش گرفته بود،     

 .می گشت، از گوشهاي شاهدش خجالت کشیده و راه ناتمامش را به پایان برساند باز

  من دختر این مردمم-من بو ائلین قیزي یام

 ! آذربایجان، مادرم است-!آنامدي آذربایجان
  من از سینه او-نه سیندنمن اونون سی

  مدتها شیر خورده ام-سوت امدیم زامان، زامان

  بزرگ شده و قد کشیده ام-بؤیویوب، بوي آتمیشام

  آبهاي زلالش خون من است-صاف سولاري قانیمدي

  کوههاي سربه فلک کشیده اش، وقار من است-اوجا داغلار، ووقاریم



 ١٢٩ 

  است خاکش، مرهم دردهاي من-توپراغی، درمانیم دي

  فرهاد، در کوه با کلنگ خود،-فرهاد، داغدا کولونگله

  شمایل مرا کَنده است-صورتیمی قازیبدي

  شیرین، داستان صداقت مرا،-شیرین، صداقتیمی

  در تاریخ ها نوشته است-تاریخ لره یازیبدي

  من صنم غریب هستم-غریبین صنمی یم
  من نگار کوراوغلو هستم-کوراوغلونون نیگاري

  1 من هاجر نبی شده- هاجر اولوبنبی یه

 . در این کوهها خیلی گشته ام-دولانمیشام داغلاري

قبل از طلوع آفتاب، در دمدمه هاي روشنایی صـبح، سـتارخان دسـتور حملـه را صـادر                   
وقتی که به دشمن هجوم می بردند، ستار خان دید که شانه به شانه او، سربازي که     .کرد

رنده شاهین به سرعت جلو می رفت، همراه با او به نحیف داشت ولی همچون پ وجودي
 :از خودش پرسید! می رود جلو

 !چطور شده که تا امروز، چنین سرباز شجاعی را نشناخته ام؟ -

 اگرچه ستارخان از خودش سؤالی پرسید، اما گلوله ها امکان این را نمی داد که پاسخ

فتن پاسـخ سـؤال کـه بـراي نفـس            اکنون، گلوله ها نه فقط بـراي یـا         .سؤال خود را بیابد   
 فرصت، فقط به هنگام غروب آفتاب دسـت داد؛ هنگـامی          .هم فرصت نمی داد    کشیدن

 دشـمن، هماننـد حلقـه    .به رگبار گلوله بسته شد و خبر پیروزي اعلام گردید         که آسمان 
زنجیري که بر روي خاك سیاه پخش شـده باشـد، شکـست خـورده و در                هاي پوسیده 
 آنهایی کـه    .به زخمی ها امان داده شد     !  اما همه شان نه    .شده بودند پراکنده   اطراف شهر 

کرده و تسلیم شده بودند، آزادي را همچون سهم گدائی گرفته و فرار         پرچم سفید بلند  
  . کردند

                                                
  .) م(صنم و غریب، کوراوغلو و نگار و همچنین نبی و هاجر از شخصیتهاي داستانهاي حماسی و عاشقانه آذربایجان هستند  - ١



 ١٣٠ 

 ناگهان گلوله یکی از آن ناخلف هایی که...  اما.صداي شادي به آسمان شهر برخاست

 فدائیانی که به طرف او .ئللی زرین را نشانه گرفت   شیده شده بود، ت   ـخـش ب ـرایـآزادي ب 
 زرین که به    .رفتند، خواستند زخمش را باز کرده و مرهم بگذارند و باندپیچی کنند            می

 فرمانده، تابع امر  .کس اجازه نمی داد تا زخمش را ببینند، خواست را فرمانده بیاید            هیچ
 :ستارخان گفت! زانو زدشده و براي مرهم گذاشتن بر زخم او، در کنارش  سرباز

 چرا اجازه نمی گذاري مرهمی روي زخمت بگذارند؟ -

 :سرباز پاسخ کوتاهی داد و گفت

 ! مرگم، زخمم عمیق استچند قدمیدر -

  بر فراز کوههاي بلند، آهوان راهی باز می کنند-اوجا داغ باشیندا، جئیران یول ائیلر

 ینه ام، خاري بوته می کند و می خلد بر روي س-اوره ییمین باشیندا، تیکان کول ائیلر

  زخمی ام، به زخمم دست نزن-یارالییام دئیمه، دئیمه

 . شاخسار گلم را کج نکن و نشکن-گولومون بوداغین ائیمه، ائیمه

وقتی خونی را کـه از پیـشانی      . ستارخان، سر او را بلند کرد و بر روي دستانش گذاشت          
پاك مـی کـرد، سـر سـنگین شـده سـرباز       جاري شده و صورتش را فرا گرفته بود،      اش

ر خورد و  کلاهش به آهستگی س .دست ستار را سست کرده و به پایین خم شد          زخمی،
 .افتاد به زمین

 ستارخان که از این راز حیرت زده شده بود، اگرچه دهانش را باز کرد؛ ا ما حرفی براي

 :شاهدین می گویند که. گفتن نتوانست پیدا کند

 یکبار گریان دیده ایم، آنهم وقتی که راز تئللی زریـن بـه عـالم عیـان            فرمانده را فقط   -
 .است شده

 ار که تئللی زرین را براي اولین بار دیده و از هنرش در حیرت مانده بود، در موقعیتستّ

.  بلـی، گریـسته بـود   .پیروزي و هنگامی که پاسخی برا ي سؤالش یافته بود، گریسته بود      
 ...هنگامی که تئللی زرین با این دنیا وداع کرده بوداولین و آخرین بار،  براي
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جنگی  .از آن روز به بعد، دود و دم از فراز تبریز کنار رفت، اما غبار دلش فرو ننشست             
بـه    در آخرین روزي کـه ایـن جنـگ   .که آن روز شروع شد، هنوز هم تمام نشده است        

 شـد، سـدها و  پایان خواهد رسـید، سـقف زنـدانها سـنگ فـرش شـده و ویـران خواهـد          
 .چپرهاي روي رود آراز که همانند خاري زرد هستند، فروخواهند ریخت

 ! روز خلاص:باز در همین روز، با رنگ خون در تاریخ وطن نوشته خواهد شد

  آزادي است مرهم درد ما-آزادلیق دیر بیزه مرهم
 ! آزادي، درمانی براي توست اي آذربایجان-!سنه درمان آذربایجان

  بپا خیز، یا آزاد شو- یا آزاد اولقالخ آیاقا،

  ! و یا بکلی بسوز اي آذربایجان-یا تامام یان آذربایجان
  
  
  
  
 

  ، سال سی ام)باران( ام، روز امید، ماه یاغیش18روز 
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 نب پاشايان زيعص
 )قطعه آهنگین(

  شلاله ابیل:تهیه کننده آهنگها و ترنم متن

 com.youtube.www             بابک آذري:تهیه کننده فیلم

 اگر .تبریزي که از دور ساکت به نظر می رسید، هیچ هم مانند آنچه بنظر می آمد، نبود             
کوچه شهري که از دور خـواب آلـوده دیـده مـی شـد و بـا لیاقـت تمـام بـه اسـتقبال             به

 می دیدي که تمام دردهاي سرش بود که بر سرش می خورد، آشنا بودي، ضرباتی رفته
 شهري که بـا    .جمع کرده و در فکر چاره اي بود که درمان دردش باشد            را در سینه اش   

احوال صبورانه خود به هر بیننده اي درس تمکین مـی داد، هـم اکنـون     سیماي مغرور و  
در همـه نقـاط آذربایجـان جنـوبی، گرسـنگی و           . تجربه مـی کـرد     حالت دو گانه اي را    

 .مرانی می کردقحطی حک
 می گویند، در آن زمان، مردها صبح خیلی زود از خانه بیرون می رفتنـد و شـب خیلـی                   

 نمی خواستند کـه بچـه هـاي کوچـک و نـادان شـان بـه             .دیروقت به خانه بر می گشتند     
 پـدران هـم از کـسب       .بازگشت به خانه به طر فشان دویـده و از او نـان بخواهنـد               هنگام

 آیـا دردي  . آوردن خواسته بـه حـق اولادهایـشان عـاجز بودنـد           و به خانه   کردن و یافتن  
: وجود دارد؟ بچه گرسنه از پدرش نـان بخواهـد و پـدرش بگویـد           سنگین تر از این هم    

اینکه کودکان کوچک را به دسـت خـواب بـسپارند، لالایـی             مادران هم براي  » !نیست«
 .می کردند هاي طولانی و شیرینی را زمزمه

  لالایی گفتم تا بخوابی-لایلا دئدیم یاتاسان

  با گلهاي سرخ هم آغوش شوي-قیزیل گوله باتاسان

  در میان آن گلهاي سرخ-قیزیل گولون ایچینده

  خمار شوي و بخوابی-خومارلانیب یاتاسان

  لالایی، نازم، لالایی-لاي لاي، بالام لاي لاي
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  بره کوچولویم، بخواب، لالایی-کؤرپه قوزوم، یات لاي لاي

  لالایی، بچه نازم، لالایی- بالام آ لاي لايلاي لاي،

  بچه نازم، بخواب، لالایی-کؤرپه بالام، یات لاي لاي

،  حکومـت .بلی، در تمام نقاط آذربایجان جنوبی گرسنگی و قحطی حکمرانی می کرد        
ارزاق را در انبارها تل نبار کرده و درب آنرا قفل کرده و از مردم پنهانش ساخته و آنها     

 هـر کـسی هـم کـه بـه مقابلـه بـا ایـن         . قیمتی گراف به ثروتمندان می فروخت فقط با  را
عمدي و آگاهانه حکومت ایران بر می خواست، در کوچه و بازار و مقابل چشم  قحطی
شلاق می خورد، از درخت اعدام آویـزان مـی شـد، بـه زنـدان مـی رفـت و در                  همگان

ل اینکه همه اینها کم بـود کـه    مث .اکناف و اطراف کشور تبعید می شد       بهترین حالت به  
رشوه، تمام اختیارات استحصال توتون و تنباکو را بـه یـک مقاولـه               حکومت با دریافت  

 البته، این براي مردم خیلی سـنگین       .شرکت انگلیسی فروخته بود    نامه پنجاه ساله به یک    
ین درآمد یک پنجم اهالی، از خرید و فروش توتون و تنباکو تأم  چون که.و گرا ن آمد

 بـیش از بیـست   .به این مقاوله نامه، تبریز بازار را تعطیـل کـرد    به خاطر اعتراض.می شد 
 امـا نیروهـاي مـسلح     .و به ادارات حکومتی هجوم بردند      هزار نفر تبریزي، عصیان کرده    

 تعداد .شده و بر روي مردم بی سلاح آتش گشودند        حکومتی، به سرعت بر شهر حاکم     
 سـکوت لال گونـه ي بعـد از          .زخمـی کـم نبـود      دانیانزخمی ها، کشته هـا و حتـی زن ـ        

 .به خاطره ها می آورد فروکش کردن عصیان در تبریز، گورستان را

  درازاي این دره-بو دره نین اوزونو
  چوپان، بره ها را برگردان-چوبان قایتار گوزونو

  جان تبریز در درد است-تبریزین جانی درتده

  هایش خونین است، چه کنم، امان؟ راه-یوللاري قانلی، نئینیم آمان؟

  بوي؟ چه کنم، امان؟ واي، واي؟-نئینیم آمان، بوي

  چه کنم امان؟-نئینیم آمان
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  از کجـا و چگونـه  :قابل مردم، سؤالی به سنگینی کوه و سخت قد علم کرده بـود            ـدر م 
مردمی که چـاره کـار را پیـدا نمـی کردنـد،              می بایست نان شب خود را پیدا می کرد؟        

 .و براي یافتن راه نجات دعا می کردند ن نیاز خود را به سوي پروردگار دراز کردهدستا
آسـمان، بلکـه در زمـین، در درون و در     اما آنها گمان نمی کردند که راه نجـات نـه در    

 .میان خود آنهاست

 به همین دلیل است که فرد آزادیخواه گام بر می دارد، جلوتر می آید، مثل باد حرکت
ایـن نعـره و ایـن     .کوت قهرآمیز قبر را با نعره هاي خود در هم مـی شـکند  می کند و س   

هم در برابر   اولین عصیان را.فریاد، عصیان زینب، دختر تبریز در برابر حق کشی ها بود        
 تمـام دختـران و  .  چـادرش را بـاز کـرده و بـه کمـرش بـسته بـود       -خـودش کـرده بـود    

زینـب دسـتور   .  را گرفته و به بازار آمدند راه خود.عروسهاي تبریزي به او پیوسته بودند 
  :داد

 !تمام مغازه ها و بازار تعطیل شود

  زینب که پیروزي را در دست افراد حق کـُش مـی دیـد،    .زنان با مأموران گلاویز شدند    
  به منظور کمک، همه.روسري خود را باز کرد و آنرا به جلوي پاي مرد ترك انداخت

   .خاك انداختندزنها روسري هاي خود را بر روي 
 از .عصیانی که آنروز از بازار تبریز شروع شده بـود، بـه تمـام شـهرها و روسـتاها رسـید         

 خانه و کاشانه میرزا عبدالرحیم قائم مقـام، نظـام        .تمام حق طلبان، خون جاري شد      زخم
علاءالملک و ثقه الدوله ویران شد، در انبارها گشوده و نـان در بـین گرسـنگان      ال علما 
  .شدتقسیم 

 زینـب پاشـا، بـی بـی شـاه      :مردم قهرمان آزادي بخش خود را با هزاران نام می خواندند    
مطبوعات اروپا، روس و انگلستان نوشتند که یـک       . آبجی زینب، دهباشی زینب    زینب،

 بناي تاج و تخت را لق کرده و شاه را به لرزه انداخته    .مطلق ایران شده است    زن، حاکم 
 ! به ما داده و عهدي که با انگلیسی ها بسته استاز قولی که است، این هم
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  عصیان.در آن لحظه از همان جایی که پایش به آنجا می خورد، آتشی بر می خاست

  .می آغازید و شعارهاي به حق به آسمان بر می خاست

 براي سرش جایزه پـول تعیـین کردنـد، در        .با این منوال، وجودش در تبریز نمی گنجید       
مکانی به اندازه زمین، یاراي محافظت از او را         . ستاها به دنبالش گشتند   شهرها و رو   تمام

 !نداشت

  کـوه سـینه اش را دریـد،   .در یک صبح نیمه تاریک، به طـرف سـاوالان حرکـت کـرد            
  از همـان . غباري بس سفید از دامن تا به سر به هوا برخاسـت .آغوشش را بیشتر باز کرد   

  وجودش در غبار قید شد، روحش در مقابـل .روز، زینب پاشا بر فراز کوه مسکن گزید    
 از همان روز به بعد، هنگـامی کـه تبریـز در مـشکلی بـزرگ و سـخت       .ساوالان زانو زد  

 .می شود، براي یافتن پاسخ سؤالات بی چاره اش، به ساوالان می رود گرفتار

براي حل دردي که همچون کوهی در مقابلش قد علم کرده است، به کوه ساوالان کـه   
 .قار تمام ایستاده است، تکیه کرده و در خود نیرو و حرکتی می یابدو با

  با دست هاي خودم بزرگت کرده ام-اللریمله بؤیوتدویوم

  زنده ات کرده ام به هنگامی که پژمرده شده بودي-سولارکن دیریلتدیییم

  گلم را از جا کندي-گولومو قوپارتدین سن

  دست به دستش دادي-اللره وئردین

  کوه ها، کوه ها، فدایتان شوم-، داغلار، قوربان اولومداغلار

  بگذارید بروم-یول وئر کئچیم

  براي آخرین بار، معشوقه ام را-سئودیییمی سون بیر کره

  ...! از نزدیک ببینمش، کوه ها، کوه ها-!...یاخیندان گؤروم، داغلار، داغلار
 

 روز چهارم ماه سرت، سال سی ام
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